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سوی‌تمدن بز رک 


در عرا صه‌ی ادبیات سیاسی و دستاخیزی ما 





«سوی تمدن بزرگ» - با برداشتبای دقیق و 
هستند و پیش بینی‌های مبتنی‌بر«ژرفترین» و «وسی ترین» 
اطلاعات در قلمرو مسائل ملی و بین‌المللی با دیدی 
سرشار از «واقع‌بینی» و در عین حال «معنوی‌گرا» به 
ویژه از باب (شناخت آینده) پبنه ادبیات سیاسی و 
رستاخیزی ما را جامعیت و غنا بخشیده است. 

بسوی تمدن‌بزرگ از دیدگاه: آرمانبا - راهیابیپا 
و نیز آگامی به محدودیت‌هاثی که در مسیر انقلاب 
ایران و تحقق کامل عیار مقام ایران در صف نیرومتدان 
جبان. بصور گونه‌گون (عارضه‌ای - وارداتسی - 
طبیعی) رخ مینمایند و بویژه در اين هنگام که 
«ما... دست در کار یکی از بزدگترین آزمایش‌های 
احتماعی و اقتصادی دنیای امروز هستیم» آزمایشی که 
که می‌بابد جامعه ما را دد مدتی کوتاه بصورت یکی اژ 
پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین جوامع جبان در آوید...» 
اثری است: «آگاه‌ساز» - «دیدبخش» و «بسیچ‌کننده» - 
متضمن تصویری روشن از موقع کنونی انقلاب همراه 
با يك جمم‌بندی حوشمندانه از کلیه شرائط مادی و 
معنوی در سطح ملی و بین‌المللی و در رابطه با نیاز 
مای عصر انقلاب .و -دلهط بنیتبی باین حکم قاطع 
و اجتناب‌ناپذیری 











۶ بسوی تمدن بزرگ 


(بشرط ابراز شایستگی) در انتظار جامعه ایرانی‌است. 
از نخستین عبارات کتاب می‌توان به نقض تعیین- 
کننده و کارساز «عنصر آگاهی» از دیدگاه فرماندهی 
انقلاب و درگذرگاه انقلاب» در مقام یکی از لازم‌ترین 
و »وثرترین راه توشه‌ها آگاهی یافت. 
«آنجه مرا پدین کاد «بنوشتن این کتاب‌وامیدارد توجه 
باین واقعیت است که عرفرد ابرانی برای ایفای رسالتی که دد 
برابر کشور خود و فرزندان خود و در عين حال دد برابر 
جامعه بشری بمیده دارد, می‌باید آشناتی همه‌جانبه‌ای یا اصول 
و ضوابطی که جامعه‌ی امروز وفردای ایران و چبان برپایه‌ی 
آنبا پی‌ریزی شده است» داشته باشد. وقتی يك اجتماع مرکپ 
از مردمی کاملا آگاه به حقوق و درعین حال به وظاتف و 
مسئولیت‌های خویش باشد انجام هرکار بزدگی در چنین اجتماع 
طبعا مستلزم شرکت آزادانه و «آگاهانه, همه این مردم خواهد 
بسود...» 
در جای دیگر: 
اب برای آنکه پیشروی منظم ما با موفقیت توام باشد 
باید از یکطرف برهمه مشکلات آگاهی داشته باشیم و ازجانب 
دیگر به روشنی بدانیم که در خلال این دشواریبا به چه راهی 
میرویم و چه وظائفی را دد پیمودن پیروزمندانه‌ی این داه‌بعبده 
داریم...» 
در مطلع کتاب براین نکته تاکید شده است که 
اگر کتاب اول ماموریت برای وطنم» بیشتر مربوط 
به گذشته و کتاب دوم «انقلاب سفید» مربوط به حال 
ود ,امروز لازم میدانم سومین کتاب خود را که بیشتر مربوط 
به آینده میشود در دسترس ملت ایران بگذارم.» 
بناپراین» رهنوردان راه انقلاب همراه با مفاهیم 
روشنی که در این اثر از آینده بدست می‌آورفد. 
درمی‌یابند که ایران در فراسوی نیم‌قرن اخیر کجا بود 
و ايئك کجا است و دقیقا یکجا رهسپار است؟... 
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کتاب منظره کامل این «کجا» را بدست میدهد که 
منظرة همه آرمانبای تحقق پذیرفته ملی ما است و 
هم‌چنین و بحکم ضرورت «خط حرکت» را با تمامی 
ثروع و اصولش ترسیم میکند. 

تا حال کم یا بیش با ببره‌گیری از المهامات و 
اشارات گونه‌گون فرماندهی و نیز با دقت برکیفیت 
دست‌آوردها و شناخت هدفپای ملی» با جلوه‌هائی از 
«ساختمان تمدن بزرگ» آشنا بودیم» اما اينك با 
دقت تمام می‌توانيم «نقطه مقصد» و حتی در پی آن 
نقطه؛ چگونگی ادامه حیات سیاسی و اجتماعی وفرهنگی 
و اقتصادی خود را درعین رابطه‌های اجتناب‌ناپذیر با 
خانواده جبانی خویش؛ بشناسیم.. 

فصول مختلف کتاب از سرآغاز و (نگاهی به‌جبان 
امروز < متضمن مباحثی ژرف‌برزمینه‌ی: مسائل‌اساسی 
دنیای امروز - بحران تمدن - راه‌آینده) و آنگاه تصویر 
(ایران در عصر انقلاب) و حاوی دست‌آوردهای انقلاب 
وکیفیت غنا و کمال آنبا و از آن پس شامل تعاریف 
دقیق از ویژگیبای عصر «تمدن بزرگ». 

«... تمدنی که در آن دستاوردهای بدیع علم و صنعت و 
تکنولوژی با ارزش‌های عالی معنوی و موازین" پیشرفت‌عدالت 
اجتماعی در آمیخته باشد.» 

و در فرجام با پیامی که امید متکی برواقعیات و 
ناظر بر «بسیچ همه‌جانبه امکانات و نیروها وارزشبا 
و مثابع ملی» را دربر دارد وبررویبم با تعاریف وشرح 
ارزشمپای اساسی: «آنجا» که بودیم وداینجاه که عستیم 
و به «جائی» که رهسپاريم و تمامی آن شرائط و داه 
توشه‌هائی که انقلاب را لحظه به لحظه با توفیق و 
پیروزی قرین کرده است و خواهد کرد. یکجا در خود 
جمع آورده است. 

«بسوی تمدن بزرگک» چه در بخش‌های «آگاهی- 





فسوی تمدن بزدرگ 


بخش» و جه در قسمت‌های «راهجوئی و راعنمائی» # 
جای؛جای_ضرورت اتکاء به«راه‌حلهایایرانی» یعنی‌وجوب 
سازگاری راه‌حل‌ها با جوهر فرهنگ و تمدن ایرانی 
را به عنوان يك «تز» مسجل و غیرقابل اجتناب مطرح 
میکند و صحت این «تز» را نه فقط در قلمرو تعلقات 
صرنا عاطفی بلکه عمراه با تحلیلی علمی از ویژگیمهای 
این «فرهنگ و تمدن» که در بطن خود همواره عناصر 
(تعالی) و (تکامل) و (نوآوری) و (نوپذیری) راپرورده 
است مبرهن میسازد. 
+... تمدن آربائی - در مفبوم اصیل آن تمدنی است گه 
برپایه زندگی و آفربنندگی بنیاد نپاده شده است» دد این 
تمدن دوشنائی هظبر والای آفر ینش است. زیرا همه زیبائیبا 
و نیروهای زابنده از آن سرجشمه میگیرد - این بسرداشت 
اساسی_دد تمدن ایرانی که نخستین جلوه ناریخی مدئیت 
پرشکوه آربائی است رو از همین دیدگاه است که هگل آنرا 
«سرآغاز واقعی تمدن چپانی» مینامد» به اوج خود هیرسد». 
کتاب ضمن توجیه ضرورت اتکاء به تمدن و 
فرهنگی جنین ژاینده و خلاق «در حال» یادآور میشود 
رکذ ابیز و۱ 








ازهر گونه تعبیر کوته‌نظرانه ومتعصبانه‌ای ازآن‌(ارهنگ 
ابرانی»... که متاسفانه در دوران‌پیش‌از جنگ‌جبانی دوم ودد 
جریان آن جنگ شاهد آن بودیم و ازبسیاری چبات ددست 
در جبت خلاف اصول اخلاقی و فرهنگی این تمدن بود برحلر 
بمانیم.» 
به‌روشنی دریافتنی‌است: چنین تاکید و برداشت یکه 
سرانجام به حکم کلی‌تری منجر میشود که هرملتی 
منطفاً و علماً می‌باید در زاعبای اصیل و متکی بر 
موازین فرهنگی و آرمانی خود گام بردارد... به عرصه- 
ای وسیعتری از پبنه مسائل علی تعلق میگیرد. و در 
همین جبت «بسوی تمدن بزرگ»: همراه با تبیین 
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ضرورت گسترش «آگاهی» و «حرکت آگاهانه» در 
مسیر انقلاب جای» جای مپمترین خصیصه انقلاب‌ایران 
را چنین خاطرنشان میسازد. 

«... از هیچ چیز به‌جز مصالح ملی و ارزشبای ایرآنی 

و نیازهای اجتماعی جامعه ایرانی مایه نگرفته است و ند 

طراحی اصول آن هیچ ایدئولوژی بیگانه ملا کارنبوه است 

زره از نظر انقلاب ما ایدئولوژی يك کالای وارداتی نیست و 

اصولی که بنام کاپیتالیسم و سوسیالیسم و مادکسیسنم و 

د‌ها «یسم» دیگر در جوامع مختلف جبان به مقتضای‌شرانط 

و روحیات و یا نیازهای خاص آن جوامع وضع شده‌اند نمی- 

توانند جوابگوی نیازها و روحیات و شرائط کشور ها نیز 

باشند برای ما قابل تصور نیست که يك جامعه مانندحیوانات 

آزمایشگاهی که برای ددلا اثر داروهای ساخت لابراتوادها 

مورد امتحان قراد میگیرند. مورد آزمایش سیستم‌ها و مرامبای 

پیش ساخته سیاسی يا اجتماعی و يا اقتصادی قراد گیرد» 

وانگپی اصالت اندیشه ایرانی» دد زمینه ارائه اه حل‌ایرانی 

برای مسائل ابرانی‌که اصولا نیاژی به‌افکاد وارداتی ندارد...» 

«سوی‌تمدن بزرگ, در اثناع شرح‌این پایگاههای 

«فلسفی و منطقی» و در جریان نگاهی عمه‌جانبه و 

ژرف‌بین بتمامی عناصر مثبت و یاری‌بخش دز راه‌تکامل 

انقلابی (اعم از مادی و معنوی) و ناظر بتمامی عوامل 

بازدارنده (بیرونی و درونی) و در جبت يك سلسله 

تعاریف منطقی»؛ از یافته‌های نوع ایرانی مسانند 

«دمکراسی» و «سیاست مستقل ملی» و... دستیابی به 

«تمدن بزرگ» را که بیگمان «عدف بسیار جاه‌طلبانه 

و بلندپروازانه است» به عنوان يك الزام تاریخی‌تبیین 

میکند و مسلم میدارد که این مدف «بسیار جا‌طلبانه 
و بلندبروازانه» چیزی نیست که: 

«نیل بدان برای ملت ایران با امکانات فراوان مادی و 

معئوی و با سرمایه سرشار روحی و اخلاقی اين ملت ناممکن 
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باشد.. 
آنجه تاکنون.یاد شد البام و بزداشتی است. در 
پی نخستین نگاه به محتوای کتاپ از دیدگاه مسائل 
غالبا ملی» حالیکه دریافت‌های ناکاملی خواهیم داشت 
چنانچه برجنبه‌های بی‌نپایت میم و علمی آن دردنگاه 
به جبان امروز» و کیفیت دکرگونیبای بنیادی وسریح 
این جبان بشایستگی تامل نکنیم. جبانی که: 
... برای نخستین باد از صورت مجموعه پراکنده‌ای از 
قاره‌ها و نژادها و ملتپا بدر آمده. و صورت يك واحد بزرگ 
دا با يك خانواده عشترلا بشری... که مسائل و مشکلات 
همه اعضاء آن با یکدیگر ارتباط دارد پیدا کرده است...» 
حپانی که در آن: 
«... معیارهای کپن اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که 
به‌تمدن‌عا و سازمانبای ملی و حکومتی مختلف تعلق دارند 
بسرعت با یکدیگر آشنا میشوند تا بتوانند. با هم‌درآميزند و 
کمابیش در همدیگر ادغام شوند...» 
«سوی تمدن بزرگ» از این دیدگاه ضمن توحه 
و تاکید چند جانبه برضرورت جستجوی راه‌حل‌های 
ملی در قبال مسائل ملی و پرهیز از «سرمشق‌های از 
پیش ساخته» و بیگانه. خواننده را به‌شناخت ديالكتيك 
ارتباطات و اثرهای متقابل برعرصه زندگی ملتبا فرا 
میخواند و از تحلیل‌های انتزاعی و تجریدی برحستر 
میدارد (خاصه بخاطر شناخت «حد» مسئولیت و سیم 
جامعه ایرانی درگذرگاه تحولات جبانی و آگاهی به 
صحیح‌ترین کنش‌ها و واکنش‌ها و دریافت‌ها و واپس 
زدن‌ها در قلمرو ارتباطات جبری و اجتناب‌ناپذیر میان 
ملتببا با تمامی جنبه‌های متبت و منفی آن و نیز بخاطر 
شناخت وسعت و عمق اثرگذاری تمدن‌ها بریکدیگر...) 
و اما دیدگاهیای جباتی کتاب در همین بپره‌گیری (در 
قلمروهای ملی) متوقف نمیشود- بلکه در همان بخش 
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«نگاهی به جبان امروز» با یادداشتبا و تعلیماتی در 
تبیین مکانیسم تحولات بین‌المللی - کیفیت پیوستگی 
سرنوشت ملتبا ««با جبانی شدن دنیای ما با شرکت 
الزامی و اجتناب‌ناپذیر همه کشورها و ملتبا وجوامع 
آن در همه مسائل اساسی و بین‌المللی) - مسائل ناظر 
بر افزایش بی‌سبار جمعیت - معضلات تغذیه -استیلای 
بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها - نیاز میرم جبان بيك نظم نو 
که بقول آقای والدهایم «اگر کماکان پیشرفتی در این 
راء حاصل نشود راهی جز رویاروئی فساجعه‌انگیز 
نخواهد ماند) - ماجرای عدم هماهنکی میان رشد 
دانش و صنعت و رشد فکری و اجتماعی بدانسان 
که در این «عصر قضا نیز غالبا حاکم سرنوشت ملل 
زمین غرائز و امیال مبار نشده‌ای است که ازدورانهای 
تاريك گذشته برای آنبا باقی عانده است» - موقح 
جبان سوم در برابر جبان صنعتی - وجود بی‌هدفی‌دد 
دنبای ما که بقول ژیسکار دستن «در عین رفاه دنیای 
بدبختی است برای اينکه نمیداند به‌کجا می‌رود وبرای 
اینکه احساس میکند که اگر می‌توانست این معما را 
بداند درمی‌یافت که با وضع فعلی بجائب خاجعه‌ای 
بیش میرود...» - ومضامین متنوع دیگری‌ازاین دست: 
برموضع يك اثر سیاسی معتیر و در عین حالراهگشا 
در مقابل جبانی چنین سردرگم تجلی میکند ۰ جبانی 
که در عین حال: 
,... همه حبز را برای آنکه اين کره‌ی امن شایسته‌ای 
جبت جباد میلیارد ساکنان آن باشد که تا آغر قرن حاضر 
هفت میلیارد نقر خواهد شد) در اختیار دارد...» 
با این اوصاق و با توجه به تاکیدهای جای جای 
کتاب برلزوم توسعه آگاهی‌های ملی و جپانی و 
«ضرورت آننائی اقکاز عمومی ما با عمه‌ی واقعیات حاکم 
برحیات جامعه - با آرماتبای ملی» با برنام‌های کار مملکت و 





1۳ بسوی تمدن بزرگ 
جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آنباء با امکانات و محدودیت‌ها و 
با عوامل قدرت و ضعف خود...» 

و هم‌چنین با توجه و تاکید کتاب بر رسالت میم 
حزب ما در گسترش: «آموزش سیاسی و تامین‌شناخت 
وسیع افراد از مسائل مملکتی و فراهم آوردن وسایل 
مشارکت و اظبپار نظر آنان در همه امور اجتماع...» 
«سوی نمدن بزرگ» اينك دستمایه ایست بی‌جانشین 
در رمکذر بسط و عمق آشنائی‌ها و آگامی‌های هرچه 
بیشتر افکار عمومی... بدین اعتبار مطالعه دقیق و چند 
باره اين ار ارجمند. با جامعیتی که دارد و منطق 
استوار و دید عالمانه‌ای که در سراسر آن» حتی درد 
نخستین نظر به چشم می‌آید. بيشك پاسخگوی تمام 
آن نیازی است که در جریان يك نظم کسترده‌آموزش 
سیاسی مثمر, به لحاظ دسترسی بمواد خواندنی و 
پژوهشی مطرح میشود و نیز با همین معنا «بسوی 
تمدن بزرگ» می‌باید کتاب بالینی هررستاخیزی‌باشد 
تا پیاری آن اندیشه خود را غنی‌تر و توانگرتربسازد 
و با معیارها و رهنمودهائی که بدست می‌آورد» سم 
و نقش خویش را باز شناسد و در تمیز سره از ناسر 
صحیح از سقیم در نماند و سرانجام نیروی سازندگی 
خود را بیازما ید. 

اينك با بپره‌گیری از فضای آمیخته با آئین‌های 
سالروز دعوت عام شاهانه به تشکیل حزب رستاخیز 
علت ایران فرصت دا غنیمت ميشماريم و بخشی از 
کتاب «بسوی تمدن بزرگ» را تحت عنوان «حسزب 
رستاخیز ملت ابران» بشگون آنروز عینا در این شماره 


نقل ميکنيم. 





«اندیشه‌های رستاخیز» 


به مناسبت ۱۱ اسفند ۲۵۳۲ 
از کتاب «سوی تمدن بزرگ» 


حزب رستاخیز ملت‌ایر ان 





همه اصول نوزده‌گانه انقلاب که توضیح کلی‌در باره 
آنپا داده‌شد» اکنون اصول حاکم بر زندگی ایران‌امروز 
وراهنمای جامعه ما در مسیر پیشرفت هستند» و در 
مورد سایر اصول احتمالی آینده نیز مسلما چنیسن 
خواهد بود. عردم ایران که‌کلية شئون مادی ومعنوی 
زندگی ایشان درابعاد مختلف تحت تاثیر اصول انقلاب 
قرار دارد ودر همه امود روزمره و برنامه‌های کوتاه 


مدت ودراز مدت شخصی و اجتماعی و ملی خویش با 
آنپا از نزديك در ارتباطند» طبعا با این اصول آشنا 
هستند واز راه وسائل مختلف خبری و سایر وسائل 
نیز بطور مستمر اطلاعات تازه در این مورد بدست 
می‌آور ند. 

با این همهء این آشنائی واطلاغ روزمره‌پاسخگوی 
کافی این‌نیاز نبودکه روح و ایدئولژی انقلاب ایران . 
تفییپوم کامل وعمیق آن واز همه جنبه‌ها وضوابط مورد 
تحلیل و بررسی قرار گیرد ودر حداکثر ممکن به 
حداکثر افراد شناسانیده شود تابدین ترتیب راه‌برای 
شرکت آگاهانه آنان در پیشبرد انقلاب و اظبار نظرها 
وراهنمائیپا ونوآوریپا والبته انتقادهای سازنده‌ومثبت 


۴ 
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آماده گردد. چنین مشارکتی برای پیشضرفت انقلاب 
ضرورت کامل دارد» زیرا این انقلابی است که بخاطر 
مردم ایران و باتایید قاطع ملی صورت گرفته است ء 
وباید اجرای آن به‌ببترین صورت ممکن ادامه یابد . 
لازمه این‌کار وجود يك سازمان عظیم ملی و سیاسی 
استکه با همه مردم ایران وتمام قشرهای جامعه‌ایرانی 
سرو کار داشته باشد. تا بدین ترتیب عموم افراد ملت 
در لوای آرمانبای مشترك در آن گرد آیند ودراین‌چبار 
جوب کلی نظرات و اندیشه‌های مختلف خود راکه‌طبعا 
پرحسب اختلاف سلیقه‌ها واختلاف برداشتپا وروحیات 
بایکدیگر تفاوت دارد» وباند هم تفاوت داشته باشد, با 
یکدیگر درمیان گذارند واز راه گفت وشنود سازنده 
به‌رفع مشکلات همت گمارند و مراجع اجرائی دا نیز 
در رفع آنپایاری دهند. 

ایجاد جنین سازمان عظیم سیاسی و ملیء بصورت 
تشکیلاتی پایدار و فراگیر با زیربنائی از اصول فلسفی 
واجتماعی انقلاب» در واقع تضمین آینده ملی است» و 
براساس احساس این ضرورت بود که من به عنوان 
مسئول سرنوشت کشور وبه عنوان فرمانده انقلاب » 
تشکیل این سازمان را به‌نام «حزب‌رستاخیز ملت‌ایران» 
در ۱۱ اسفندماه ۲۵۳۳ اعلام داشتم. 

بدین ترتیب این حزب بعنوان مظبر یکپارچگی و 
بیوستگی ملی بیریزی شد, تا در آینده يك مکتب‌واقعی 
میپن پرستی وکار و آفرینندگی در اجرای اصول انقلاب 
ابران. و زیربنای معنوی وفکری جامعه ایرانی‌درمسیر 
تمدن بزرگ باشد. حزب رستاخیز ملت ايران با این 
رسالت بوجود آمد که نه‌تنپا يك حزب فراگیرسیاسی» 
بلکه درعین حال يك کانون فکری و فلسفی برای همه 
مردان و زنان ابرانی باشدء خانه‌ای‌باشدکه‌درآن‌اعضای 
خانواده بسیار بزرگی که ملت ایران نام دارد بدورهم 


۱۵ 
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گرد آیند واندیشه‌ها وطرحبای سازنده خویش راهمراه 
با مشکلات و مسائل خانوادگی با یکدیکر در میان 
گذارند و تجارب و نظرات و آراء و پیشنپادهایشان‌را 
ارائه دهند وراهپائی رانی زکه برای اجرای آنپامتاسبتر 
عی‌دا تند عرضه دارند. چنین برداشتی ضامن تامیسن 
ارتباط دائم قوه مجریه با همگی افراد ملت است» تا 
بدین ترتیب ازيك‌سو تصمیماتی که در سطح عالی 
اجرائی برای بیشرفت امور مملکت گرفته می‌شود اذ 
راه حزب به‌عموم افراد ملت منعکس شود واز سوی 
دیگر نظرات و واکنشبای ملت در مراحل مختلف‌اجرای 
این تصمیمات از طریق حزب نیز در دسترس هیشت 
مجریه گذاشته شود» واز این راه رابطه متقایل و 
استوار این دو تأمین گردد. 

تشکیلاتی که بدین ترتیب ياید متایع فکری ومادی 
کشور درآن بسیچ شود ملی‌ترین تشکیلاتی است که 
تاریخ ایران بیاد دارد» زیرا این سازمانی است که‌عموم 
افراد ملت ایران باحفظ همه آزادیبای فردی واجتماعی 
خود درآن ش رکت دارند. رسالت اصلی حزب این است 
که‌يك مکتب بزرگ آموزش سیاسی و اجتماعی‌وفلسفی 
رالبته جنبه فلسفی انقلاب ونه بمعنی اعم‌آن) باشد و 
روحیه اجتماعی فکرکردن و اجتماعی بودن دا جایگزین 
روحیه انفرادی سنتی سازد که یکی از آثار دوران 
فئودالی است وباید در جامعه پیشرو امروز ايران در 
صورت افراطی آن از میان برود. 

احزاب یکه پیش‌از ۲۸ امرداد ۲۵۱۲ وجودداشتند. 
بخصوص در زمانیکه کشور در اشفال بیگانه بود » 
متاسفانه یابرای تامین ءصالح بیگانگان ویا پرای‌مقاصد 
خاص ومعینی که جنبه موقتی داشت ایجاد شده بودند» 
ودر هر دوصورت ریشه‌ای در میان ملت ایران‌نداشتند. 
علت ازمیان رفتن آنبا نیز همین بودکه چون با منافع 
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خارجی آمده بودند با همان منافع نیز می‌رفتند» و یا 
جون مقاصد خاصی آنپا رابوجود آورده بود همان 
مقاصد نیز به‌عمرشان پایان می‌داد. احزابی که بعداز 
۸ امرداد بوجود آمدند البته جنبه کاملا ملی و ایرانی 
داشتند» ولی چون باپیروی از شیوه غربی ایجادشده 
بودند در سیستم حزبی کشور يك گروه در اکثریت 
بودند یعنی دولت را در دست داشتند. وگروه دیگر 
که اقلیت را تشکیل می‌دادند باآنکه مسلما بسیاری‌از 
ابرانیان پاکدل ومیین‌برست وخوشفکر جزء آنپابودند 
از شرکت موثر در کارهای سیاسی و اداری کشوردور 
می‌ماندند. شاید چنین وضعی برای جوامعی که سیر 
تکاملی خود را بصورتی تدریجی و منظم در مدتسی 
طولانی انجام داده‌اندقابل قبول باشد؛ ولی از نظر 
جانعه‌ماکه درسیر شتاب‌آمیزبیشرفت خودبه‌ببره‌گیری 
ازهمه نیروها وتمام استعدادها و استفاده از کلیه 
امکانات و منابع انسانی خود احتیاج دارد یقینا قابل 
قبول نیست. و نمیتوان بذیرفت که بسیاری از افراد 
برجسته وصادق و صالح بدلیل عدم عضویت در حزب 
اکثریت ازشر کت »و ثر درانجام وظیفه‌بزرگ سازندگی 
کشور محروم بمانند. 

با تاسیس يك حزب واحد ملی؛ به‌تمام گروه‌ها و 
افراد ازهر طبقه وبا عر طرز فکر وسلیقه و روحیه 
فرصت شرکت در مسابقه شایستگی در شراثط ی کاملا 
مساوی داده شده وعمه مشاغل و مقامات سیاسی و 
اداری عملکت در اختیار عموم قرارگرفته است. بدین 
ترتیب اکنون دیگر تنبا شرط موفقیت هر فردی در 
احراز این عناصب لباقت و استعداد و علاقه و بشتکار 
اواست. 

البته مقبوم «حزب واحد» این نیست که درداخل 
آن تحرلد و اختلاف سلیقه وبرخورد اندیشه‌ها وجود 





وی وی مس رع 0( 


نداشته باشد. اگر چنین باشد» این حزب‌تالیری واقعی 
دراعر تحول و تکامل نخواهد داشت. درحالیکه‌ما درست 
بعکس خواستار کمال تحركه و تحول اجتماعی از راه 
فعالیتبای حزبی عستیم. بدین جپت در داخل صفوف 
حزب دراه برای نضج گرفتن سلیقه‌عا واندیشه‌همای 
مختلف. وتشکل آنپا در جناحهای مشخص حزبی ؛ 
البته در زیر لوای سه‌رکن بنیادی و تغییر ناپذیر حزب» 
یعنی نظام شامنشاعی و قانون اساسی وانقلاب شاه و 
ملت» کاملا فراهم است. این جناحپا مسلما در داخل 
این سازمان عظیم‌و واحد سیاسی تشکیل خواهند شد. 
و باتوجه به‌نقشی که داشته باشند سیم مناسب خود 
را درایفای مسئولیتهای مملکت بعبده خواهند گرفت» 
بی‌آنکه ازاین راء زیانی به‌تشکیلات سیاسی کشور 
وارد آید, 

بدین ترتیب حزب رستاخیز ملت ایران در عمل 
واقعا يك حزب سنتی به‌شیوه غربی نیست. زیرا همه 
احزاب پیشین باطرز فکرماً ونظرات خود در بطن آن 
گرد آمده‌اند. منتببا این‌بار بحشبا وتبادل‌نظرهای آنان 
در داخل يك چپارچوب واحد انجام میگیرد. و وقتی 
که همه این بررسیبا و بحثبا صورت گیرد تصمیم 
نبائی بنام حزب یعنی بنام تمام کشور گرفته می‌شود. 
اختلاف‌نظرعا شاید در زمینه اظبارنظر در صلاحیت 
برخی از سازمانبا وانتقاد از نواقص واشتباهات باشد. 
واین امری استکه کاملا طبیعی و حتی مورد تشویق 
است. این اصل قسمتی از فلسفه «گفت و شنود» حزبی 
را از راه برتراری مباحثه واقعی و بررسی واقعی و 
تبادل‌نظر واقعی تشکیل می‌دهد. 

از نظر این «گفت وشنود» سالم و سازنده» حزب 
رستاخیز ملت ایران باید بصورت مکتب بزرگآموزش 
سیاسی در کسترده‌ترین سطح ملی درآید .۰ اشتیاق 
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مبلیو نبا نفر از مرد به مشضارکت در اجتماعات حزبی‌در 
سراسر کشورنمایانگر همبستگی عمومی در این امر و 
علاقه بدین گفت وشنود در زمینه مسائل مملکتی و 
محلی وحزبی» ومشارکت عمومی در این مسائلاست. 
نکته جالب در این‌مورد شرکت وسیع‌بانوان کشور در 
امور حزبی است که‌طبعا گواه رشد اجتماعی و سیاسی 
روزافزون آنان است. 
ت 

پمناسبت اشاره بدین ش رک تگسترده بانوا ن کشور 
درا‌ور حزبی» تذکراین نکته‌را ازنظری کلی‌ترووسیعتر 
ضروری می‌دانم که نقش زنان ایرانی در پیروزی تلاش 
سازندگی مادی و معنوی ايران فرداء طبعا نقشی درجه 
اول وحیاتی است. باتساوی کامل حقوق و امکانأت» 
امروزه مسئولیت هیچ زن ابرانی در برابر آیندهکشور 
کمتر از مسئولیت مردان ایرانی نیستت» و با توجه به 
مقام و موقعیت ممتاز او به‌عنوان مادر» می‌توان گف که 
این مسئولیت حتی بیشتر از مردان است. برای مسن 
تذکر این نکته مایه خوشوقتی قلبی است که اکنون 
خیلی از زنان ما وظائف و مسئولیتببای اجتماعی‌خویش 
را در زمینه‌های متنوع و مختلف‌امور مملکت آگاهانه 
و صمیمانه وگاه باقتضای هوشمندی خاص زنانه. حتی 
با دقت و ظرافتی بیش از مردان‌انجام میدهند. 

بپترین سرمشقی که می‌توانم در این زمینه اراثه 
کنم» سرمشق شببانوی ایران است که نزدیکترین 
دوست وهمکار وشريك من‌هستند. فعالیت‌شبانه‌روزی 
و خستگی‌ناپذیر شبببانو در انجام وظائف خطیری که 
بعبده دارند» اداره عملی (ونه تشریفاتی) بیش ازچبل 
سازمان مبم اجتماعی » آموزشی ۰ رفاهی . درمانی » 
بپداشتی » فرهنگی ۰ عنری ۰ پژوهشی و غیره که 
بصورت ننیادها , شوراها ء انجمن‌ها , کمیته‌ها ء 
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سازمانپا ۰ کانونپبا ‏ جمعیت‌ها . فدراسیون‌ها » 
عنرستانپا » دانشگاه‌ها ءموزه‌ها ء فرهنگسراها تحت 
ریاست عالیه ایشان قرار دارد» سرپرستی مستمرامور 
فرهنگ و ستن ملی» فعالیتبای گسترده سیاسی و 
احتماعی و فرهنگی بین‌المللی» بازدیدهای فعالاته‌داخلی؛ 
وتبام کوششبای دیگری که با احساس علاقه‌بی‌شاثبه 
وقلبی به فردفرد افراد ملت و باسادگی و فروتنی ودر 
عین حال باروح عمیق مسئولیت نسبت به پیشرفت 
هیه‌جانبه جامعه ایرانی توسط ایشان انجام می‌گیرد» 
درمن این اطمینان را پدید می‌آوردکه با پیروی‌از چنین 
سرمشقی؛ درمعماری بنای ایران‌فردا سسیم‌با نوان‌ایرانی 
سپمی کمتر از مردان این کشور نخواهد بود. 
یه 


در مورد مسائل حزبی» ازاین پس بایدبه گسترش 
کانونای حزب به‌نحوی توجه شود که همه‌افرادی که 
واجد شرائط لازم برای عضویت در کانونبا هستند 
بتوانند باش ر کت مداوم خود در جلسات این کانونبا 
به‌گردش انديشه سیاسی در سطحی هرچه وسیعتر 
کمك کنند. باتوجه به استمرار انقلاب اجتماعی ایران» 
حزب‌رستاخیز ملت ايران باید در عین حفظ وحراست 
همبستگی و وحدت ملی. درهر مورد از تحرك وپویائی 
کافی برخوردار باشد. بدین منظور لازم است‌بموازات 
گسترش کمی تشکیلات حزبی به کیفیت فعالیتای‌آن 
نیز» که آموزش سیاسی وتامین شناخت وسیع افراد 
از مسائل مملکتی و فراهم آوردن وسائل مشارکت و 
اظبار نظر آنان‌درهمه امور اجتماع ازسبمترین آنپاست» 
توجه کامل بعمل آید.دراین مکتب‌بزرگ ملی وسیاسی» 
عرفرد ایرانی باید با برخوردادی از دانش و بینش 
وسیع, فرزند خدمتگزار و شایسته کشور و شريك 
واقعی فعالیتبا و برنامه‌های سازندگی باشد. استمرار 





هفوب زبتاخیوهت 


انقلاب اجتماعی و بکار گرفتن همه استعدادها واستفاده 
ازتمام انکار سازنده ومنبت از وظائف اساسی حزب 
است . 

آموزشیپای سیاسی و اجتماعی اعضای کانو نبای 
حزبی طبعا می‌باید راهنمای آننپا در نعالیتبای اجتماعی 
باشد. هر فرد حزبی باید در عین بالابردن دائمیکمیت 
وکیفیت کار خود باهر فسادی که می‌بیند مبارزه کند 
وآنرا باحزب درمیان گذارد. يك عضو واقعی حزب‌باید 
يك پاسبان راستین نضائل و ارزشببای ملی و يك 
باسدار تزلزل‌ناپذیر انقلاب باشد. 

توجه روزافزون عمومی به تشکل در حزب رستاخیز 
ملت ایران نشان می‌دهد که مردم مفبوم این رسالت 
ملی را بخوبی دریافته‌اند. نمونه‌ای از این ادراك عمومی. 
شرکت وسیم ملی در اولین انتخابات بعداز اعلام‌حزب 
رستاخیز در سطحی است که تاکنون سابقه نداشته 
است. این شرکت عظیم و هبگانی جه مفبومی می- 
تواند داشته باشد. جز اینکه ملت ایران بصورتی 
پکپارچه آرمان حزب را پذیرفته است و همه مردم‌خود 
راعضو آن احساس می‌کنند؟ 

اکنون حزب رستاخیز ملت ایران بصورت «پاسدار 
انقلاب» مسئولیت خود را دربرابر تاریخ ایران بعبده 
گرفته. ومانند خودانقلاب پابه صحنه این تاری خگذاشته 
است. در ایفای جنین رسالتی» این حزب بعنوان مظبر 
یکپارچگی و پیوستگی ملی و مظبر تمرکز همه نیروها 
واستعدادها وفعالیتبای خلاقه, باید بکوشد تا يك 
مکتب واقعی میبن‌پرستی و سازندگی در خدمت به 
انقلاب» بعنی در خدمت به‌ترقی و سعادت ملت ایران 
باشد, 


کفتگوئی با دکتر فرهنگ هبو 





در قلمرو باك نظام آموزشی 
مطلوب درشرایط کنونی 
وطن ما ... 


نخست از دکتر فرهنگ مبر. رئیس دانشگاه پیلوی که 
بی‌گفتگو از فرزانگان و صاحبنظران وطن مااست سپاسگزاديم 
که‌ساعتی به‌فرستاده «اندیشه‌های رستاخیز» (محمدحسن‌حبیبی» 
فرصت داد تا باوی‌گفتگوتی داشته باشد» گفتگوئی درباده 
«نظام آموژشی, ما و آنچه براین زمینه دادیم و آنچه می‌توائيم 
و یا باید داشته باشیم. 

هنگامی که خوانندگان ارجمند متن این گفتگو را بپایان 
می‌برند بشك با ما همرای خواهند شد که دیسدگاهبای 
,فرهنگ مپر» ازباب يك نظام آموزشی مقبول و موفق در 
شرابط کنونی وطن ماء در عين ژرفا از آنجه عست بسی‌فاصله 
دارد. چندانکه برخی را همجون فرستاده «اندیشه‌های‌رستاخیز» 
نسبت به امکانات عملی این «نظرها؛ تردید حاصل میشودهمبل! 
استاد «فرهنگ مره در همین گفتگو این گروه دا نیز بی‌پاسخ 
نگذاشته است و بپر تقدیر «اندیشه‌های رستاخیز» که بسم 
خود و از آغاز کوشیده است تا چونان عرصه‌ای بسود «گفت 
و شنودهای, رستاخیزی جلوه کند, تمامت این گفتگو را نشر 
میدهد. باشد که دیگر اندیشمندان کشورمان دد این باره که 
بيشك به یکی از حساسترین و حیاتی‌ترین مسائل وطنمان 
پیوند دارد. به ابرازنظر برخیزند که در ابتصورت «صفحات 


این نشربه» در اختبارشان خواهد بود. 
«اندیشه‌های رستاخیز» 












۲___ ده تلمرو یك نظام... 


- به تصور من وقتی سخن از تعیین جبت و دیدگاهبای 
نظام آموزشی باشد. در برابر دوموضوع بسیار با اهمیست 
رودررو ایستاده‌ايم. زیرا از بکسو آینده آموزشی ماکه به‌نوبه 

خود بیش از «رعاعل دبگر تعیین کننده وضع اقتصادی» صنعتی» 

بپداشتی, کشساورزی و... کلا شکل دهنده نفلام آتی فرهنگی 

ما خواشد بود. در گرو هدفبا و جبت‌هائی است که از پیش 
برای آن در نظر گرفته‌ايم و از سوی دبگر اعتباد و اهمیت 

نظام آموزنشی ما چه ازنظر برخورداری از ارزشبای معنوی و 

فرهنگی و چه ازنظر برآورده کردن نبازهای مادی؛ اقتصادی و 

صنعتی بستگی مستفیم به مبانی و منابعی دارد که به عئوان 

پایگاه زیربنانی دد نعیین نوع و نمونه ایسن نظام از آن 

استفاده کرده‌ايم. 

حال با توجه به چنین تصوری؛ اگر همکن است؛ جبت‌ها 

و عدفبای نظام آموزشی ما دا در ارتباط با این دو جنبه 

بیان فرمائید. 

6 من فکر می‌کنم برای هر عملی نقطه حرکت و 
تکیه گاهپائی وجود دارد . عنتبی ممکن است گاهی 
به‌آن آگاهی نداشته باشیم و برعکس در موارد دیگر 
به‌مبانی آن واقف باشیم وبطور خودآگاه حرکت‌کنيم. 

پس در قبال هرامری باید نقطه حرکت و مبنا و 
عوضوع فکری وجود داشته باشد واین اصل نه تنبا 
درمورد حرکتبای اجتماعی صادق است بلکه حتی در 
مورد رفتارهای فردی نیز صدق میکند. مبنای کارها 
ورفتارهای فرد» طرز تفکری است که‌او در طول زمان 
و در رابطه با علل وعوامل وزمینه‌های مختلف به‌دست 
آورده است. یابپتر بگوئیم‌طرز تفکرهر فردمجموعه‌ای 
از زعینه‌های اجتماعی » تاریخی اوست که او از هنگام 
کردکی در آنبا و باآنبا وبصورت تاثیر و تاثرات 
متقابل وجندجانبه بزرگ شده است. 

بتا براین ما در رفتارها وحرکت‌های اجتماعی نیز 


اهاز وم شی کت نت تست سس تسب سب [[۱( 


مثلا تعیین نظام آموزشی که موضوع بحث ماست 
خودآگاه و ناخودآگاه با چنین زمینه و مبنایی سروکار 
داریم. 

اما پیش ازهر نکته گفته شمارا تائید می‌کنم که 
نظام آموزشی ما - بپرشکل که طرح شود یا مطرح 
باشد - بی‌تردید ۰ سرنوشت‌ساز است. یعنی برای 
نمونه خواه اينکه ما دراین نظام در پی پرورش‌نخبگان 
واستعدادهای انگشت‌شمار فردی باشیم که تا به‌حال 
بوده‌ایم وخواه خواستار پرورش عمومی جامعه باشیم 
بپر روی در تعیین آینده کلی‌ما تاثیرات زیادی دارد. 

اما من میخواهم بحث دا از همینجا آغاز کنم ودر 
تعیین دیدگاه نظام آموزشی بر همین اشاره متمرکز 
شوم. شاید درست‌باشداگر بگویم ما دربعداز انقلاب 
آموزشی خود که نسبتا مدت زیادی هم از آن می - 
گذرد. هیجگاه سعی نکرده‌ايم مبانی و محتوای آنرا 
پشناسیم واگر کوششی شده است همگی در جهت 
شناخت شکل صوری موضوع بوده و حقیقت اینکه 
معنی‌را پا ئین گذاشته‌ايم. ولی‌خوشبختانه اکنون‌زمان آن 
فرا رسیده است که بطور جدی در تعیین دیدگاصیای 
نظام آموزشی خود دقت بیشتری مبذول دادیم و من 
دراینجا به‌سیم خود نظرها با پندارهایم دا بیان‌می‌کنم. 

به تصور من به‌عکس گذشته‌عا. آموزش ما باید 
در جبت بپره‌وری جمعی هدایت بشود یعنی دد بی 
شکوفا کردن استعدادهای افراد به‌عتوان اعضاءبپر 
رسان جامعه باشیم یا اگر بخواهیم از اصطلاح فرنگی‌ها 
استفاده کنیم لازم است بگوئیم نظام آموزشی ما باید 
را 0۵۳۲0۱1 شود . 

واقعیت این است که ما تابه‌حال در پی پرورش 
و آموزش افراد نه به‌عنوان اعضاء بپره‌رسان جامعه 
بلکه تنبا به‌عنوان «فرد» بوده‌ايم وبراین اساس» توع 


۴ سور قلمرو يك نظام... 


و نمونه رشته‌صها و موضوعات آموزشی ما هیچگاه با 
نیازها و ضرورتبای ویژه و زنده جامعه ما در ارتباط 
نبوده است. 

پس اگر چنین دیدگاهی پذیرفته شود لازم است 
که برای نیل به‌آن نظام آموزشی از اساس تغییر پیدا 
کند. یعنی باید در روش انتخاب دانشجو » دوش 
تدریس, روش تکنولوژی آموزشی» برچیدن بعضی 
رشته‌های فعلی. دایر کردن رشته‌های جدید. روش 
نمره‌دادن» روش ارزیابی مدارك ودرجات تحصیلی و... 
همه و حمه تغییراتی بدهیم. 

پرای نمونه. در اینجا تنبا به‌روش نمره‌دادن و 
طبقه‌بندی دانشجویان اشاره می‌کنم که به‌ظاهر امری 
پیش‌پا افتاده است. تاکنون روش این بوده است یا 
عادت داشته‌ايم که ارزش کار و تحصیل دانش‌آموزان و 
دا نشجویان را تنپا با استعدادهای نظری و کتابی‌آنبا 
پسنجیم و بیشتر تاکیدها براین بوده است که ببر 
صورت شاگرد» «بیست» يا «نوزده» بیاورد و همین‌را 
نیز معیار مباعات وافتخار او بدانيم. 

درحالیکه حداقل زیان این روش این است که 
شاگرد خودرا گم می‌کند و به‌قدری نسبت به‌فردیت 
خود و دور از نیازهای جامعه » غرور پیدا می‌کند که 
در آینده به‌رسالت اجتماعی خود آگاه نخواهد بود یا 
اگر آگاه بود به‌عنوان سنرآمد و بالارفته از جامسه » 
بدان بی‌اعتناست و همین تغییر را در مورد ارزش 
گذاریبای خاصی که برای طبقه‌بندی رشته‌های خاص 
تحصیلی و دانشگاهی داریم نیز باید مرعی بدادیم. 

اما اگر بيائيم به تحصیلات یا کارهای تحصیلی 
که‌به‌دا نس آموزان و دانشجویان واگذار م یکنیم جنبه 
اجتماعی بدهیم و آنرا دز قالب «گروهی یا به قول 
فرنگی‌ها بصورت۱0۳1 16۵8 » درآوريم و نمره‌گذاریبا 
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راهم به‌گروه ‏ بدهیم» برای اجتماعی کردن افراد بسیار 
تاثیر دارد و با چنین روشی است که اینگونه افراد 
در فردا نه به‌عنوان فرد وجدا ازجامعه و نیازهایزنده 
جامعه بلکه به عنوان عضوی بپره‌رسان» نسیت بسه 
موجودبت خود تفکر و توقع خواهند داشت. 

بپن روی باید. با 12111815 مبارزه کرد وبه نظر 
من این‌کار با رایگان شدن آموزش در سطع ابتدائی و 
رایگان بودن آن به‌صورت تعبد در سطوح بالات » 
بسیار امکان‌پذیر است و ببترین نتیجه آن این است 
که به‌جای پرورش استعدادهای فردی به همه افراد ار 
همه طبقات امکان داده می‌شود که در آینده‌سازی‌جامعه 
خود شرکت داشته باشند. و این واقعیتی استکه ما 
آنرا با آماری که در دانشگاه پپلوی گرفته‌ايم به‌اثبات 
رسیده است. زیرا درآمار ما معلوم شدکه اکثریت‌فعلی 
دانشجویان ما از کارگران, کشاورزان و کلا طبقاتی 
است که از نظر درآمد نسبتا در سطحی پائین قراد 
دار ند. 

اما هنوز کافی نیست زیرا نظام آموزشی ما هنوز 
بيك نظام بسته است. منظور از نظام بسته اين است 
که راهبائشی که افراد بتوانند استعداد خود را 
شکوفا بکنند و بتوانند متناسب با تغییر شرایط 
اجتماعی خود را به حرکت اندازند تا نیازها و کمبودها 
برطرف شود هنوز چندان باز نیست. برای تمونه » 
دانشگاههای ما هنوز بر روی فارغالتحصیلان معمولی 
باز ات وکمتر دانشگاهبائی دادیم که دانشجویان 
خود را از مدارس حرفه‌ای بگیر ند و اجمالا دردانشگا 
مای ما بر روی دانش‌آموزان تکنیکومپا بسته است و 
این ازجمله جیزهایی‌اس تکه حتما باید درنظام‌آموزشی 
ماتغیی رکندهما نطو رکه دربسیاریا زکشورهاهم تغییرداده 
شده است ومن نموته‌های برجسته و نتیجهگیریهای 


۳۶ ند قلمرو يك نظام... 





درخشان آنرا در بعضی از کشورهائی که بازدیدکرده‌ام 
به‌چشم خود دیده‌ام. 

یکی دیکر از کارمائی که باید در جبت تیل به 
حدفبای اجتماعی نظام آموزشی خود انجام دهیم حذف 
یا کم‌اهمیت‌کردن مدرك‌گرائی است و معیار زا نه 
پراساس درجه مدرك یانوع دانشگاه یاموسسه‌آموزشی 
صادر کننده آن بدین اصل استوار کنیم که حرکس 
جقدرمی‌تواند از نظر خدمات اجتماعی و کارآثی تخصصی, 
بپره‌رسانی داشته باشد. البته در سالپای اخیر دراین 
مورد زیاد صحبت شده‌است وشایدخودمن یکی‌ازاولین 
کسانی بودم‌که در کنگره راسبر؛ گرفتن ارزش از 
مدرد را عنوان کردم وامروز با اوامری که شاهتشاه 
صادر فرموده‌اند خوشبختاته اين امر کم‌کم دارد عملا 
تحقق پیدا می‌کند. 

ببر روی» باتحقق همه‌جانبه اين اصل بسیاری‌از 
امور تابعی» نیز» خود بخود حل می‌شود مثلا ما دیگر 
مجبور نیستیم دانشجویان ضعیف را از دانشگاه‌اخراج 
نمائیم زیرا وقتی مزد و ارز شگذاریبا براساس‌قابلیت 
وکارآئی عملی‌افراد استوار باشد آنبا خودبخودمشمول 
مجازات اخراج می‌شوند. اساسا با اعمال چتین اصلی 
نحوه تمره‌گذاریباثی که ما امروز بیشتر به‌محفوظات 
عیدهیم عملاتغییر پیدا می‌کند واصلاح می‌شود. 

به‌اضافه با این تغییرات بسیاری از قضاوتبا و 
ارزش گذاریبای عمومی نیز در جامعه ما از بین خواهد 
رفت. برای نمونه امروز این تصور رایج است که از 
کسیکه مثلا درجه دکتری دارد می‌شود چیزی یاد 
گرفت ولی ازيك نفر کارگر کارخانه که سالبا بر روی 
يك دستگاه بابك زمینه کار کرده است این کار ممکن 
نیست درحالیکه واقعیت شاهد است که آموزگارواقعیء 
اول جامعه است وبعد هرکسی است که امکاق دارد 


۳۷ 


اند یشه‌های رساخیز 





خارج از آموخته‌های کلاسی و نظری» در عمل ودر تجر به» 
استاد شده باشد وبه اصطلاح بپتر در جامعه دکتری 
گرفته باشد. " 

پس ما اگر بتوانیم چنین اصلی دانیز در نظام 
آموزشی خود حاکم کنیم دیکر این مشکل بزرک روز 
حم که‌دائم داد زده میشود «کادر متخصص آموزشی 
نداریم» ۰ ازبین خواهد رفت یا به‌مقدار زیادی حسل 
خواعد شد. من فکر می‌کنم درقالب و یا درگوشه و 
کنارهای جامعه افرادی وجود دارند کهاگرروزی به‌آنبا 
امکان داده شود. شاید دست کمی از استادهای‌دکتری 
ما نخواهند داشت واین چیزی است که ما عملانمو نه- 
های موفق آنرا در جامعه خود به‌چشم دیده‌ايم. برای 
نمونه وقتی دانشگاه تپران شروع به‌کارکرد ازافرادی 
مانند بپمن‌یار» فروزانفر» همائی و ... دعوت شد که 
نه‌تنپا 59.11.1 16 نداشتند بلکه حتی مدرك پائین‌تر 
کلاسی عم دارا نبودند ولی درعمل شایستگی آنپارا 
به‌چشم دیدی مکه‌چقدر از دکترها و... ما بالاترند. ولی 
من نمیدانم که جرا دیگر ازاین اصلی که‌در عمل‌امتحان 
خودرا داده بود استفاده نشد ومن حتم دارم که امروز 
نیز افرادی مانند پورداود و فروزانفر و نفیسی در 
جامعه ما بسیارند اما دریغ‌که با قوانین نادرست آئین 
استخدامی آموزشی راه آنپا را بسته‌ايم وآنبا دا از 
خود دور کرده‌ايم و . 

- بعدها هم پروفسود رضا مقداری از این اصل 

پیاده کرد ولی-..» 

۰ این روش تنبا درمورد استخدام استادها و 
متخصص‌های ما نباید باشد بلکه در موزد پذیرش 
دانشجویان خود نیز بایداز آن استفاده کنیم یعتی‌اگر 
برای نمونه کسی آمدکه دییلم متوسطه نداشت ولی 
بپتر از دیبلمه‌های ما سوادوقابلیت بپره‌وری علمی 





۳۸ دد قلمرو يك نظام... 





داشنت نباید به‌دلیل دیپلم نداشتن دراه اورا سدکرد 
وجایش را به‌دیبلمه‌ای داد که‌از او پائین‌تر و ضعیفتر 
است: 

شاید قبول چنین نظرمائی برای بسیاری از افراد 
که سالبپاست خودرا در زندان چنین روشبائی گرفتار 
کرده‌اند مشکل باشد اما اکرهميشه از خود بپرسیم 
که منظور از آموزش چیست و با آموزش می‌خواهیم 
به چه‌عدفباثی برسیم پذیرش چنین دیدگاهپاثی‌آسان 
خواهد بود. آیا اگر حدف تواناثی خدمت به جامعه و 
رفع نیازهای زنده اجتماعی باشد» با به‌ کار بستن‌چنین 
روشپائی زودتر وآسانتر به منزل مقصود نخواهیم 
رستید؟ 

موضوع دیگری که دراینجا باید بدان توجه بسیار 
بشود این است‌که درنظام آموزشی ما باید در کنار 
«پژوهش». «عمل» را بگذاريم وحتی پا فراتر ازاین من 
فکر می‌کنم باید بعداز هر درس نظری ده درس عملی 
بگذاریم. زیرا بی‌توجبی به‌چتین اصلی است. که امروز» 
برای نمونه. از مسبندسین کشاورزی ما استفاده نمی 
شودوبا بپتراینکه بگویم کهآنبا اساسانمی‌تواننداستفاده 
بدهند وعاطل و باطل در جنگال بورو کراسی افتاده‌اند 
واین خود درواقع نابودی مقداری از سرمایه‌های مادی 
وانسانی جامعه‌ماس تکه‌برای پرورش مبندس‌متخصص 
کشاورزی سرمایه گذاری شده است. علت چیست ؟ 
شاید بتوان بر دو عامل انگشت گذاشت. اول اینکه‌ما 
بدون اینکه نیازی به دانشگاه و متخصص کشاورزی 
داشته با دست به تاسیس دانشگاه و متخصص 
کشاورزی زده‌ايم. البته این مثال در مورد نیاز به 
متخصص کشاورزی درست نیست اما در زمینه‌های 
دیگر جنین واقعیتی وجود دارد یعنی بدون داشتسن 





سس جح( 


احتیاج یاشناخت نوع خاص احتیاج» از روی تقلید 
و به‌بیروی از دیگران» دانشگاهپا و رشته‌های همسان 
در اروپا و امریکا ساخته‌ايم درحالیکه در اروپا و یا 
امریکا اول انقلاب صنعتی به‌وجود آمدء کارخانه نساجی 
پیدا شد وبعد بودکه باشناخت دقیق نیروهای انسانی 
لازم جنین کارخانه‌ها. دانشکده و دانشگاهپائی‌ساختند 
ورشته‌های طراحی» عپندسی و... نساجی ایجادکردند 
و به پرورانیدن تیروهای ماهر انسانی مورد لزوم‌خود 
پرداختند. اما آیا ما باتوجه به‌جنین نیاز ورابطه‌ای؛ 
نظام آموزشی خودرا بنا گذاشته‌ايم یا تتبا به صورت 
تقلیدی ظاهری و بی‌برنامه از آنبا پیروی کرده‌ايم ؟ 
این موضوع تنبا در مورد تاسیس دانشگاهبا وتعیین 
نوع رشته‌های درسی و تخصصی مطرح نیست بلکه 
درباره کم وکیف مطالب درسی نیز که در این‌کلاسا 
آموخته می‌شود صادق است. مثلا در کشوری که‌دارند 
مشکل باران زیاد را حل می‌کنند و برای آن درسبا و 
موادی گذاشته‌اند ما می‌بینیم در کلاسپای دانشکده 
کشاورژی ما عم که سخت دجار کمبود باران هستیم 
همان واحدها تدریس می‌شو ند! واما همه این مشکلات 
که بعضی اوقات طرح آنبا حتی مضحك و در عین‌حال 
تاسف‌بار است. مربوط به همان عواملی است که قبلا 
پرشمردیم و تاکنون در نظام آموزشی ما حاکم بوده 
است وهم به‌خاطر این‌است‌که درکنار پژوهش, «عمل» 
وجود ندارد تا ارزش و بپره‌وری کارهاء در تجربه 
روشن شود و به‌اثبات برسد. 

البته عن نمیگویم که بيائیم از فردا در دانشگا 
ای فعلیمان را بیندیم اما این حقیقت را تاکید 
می‌کن م که در مدارس جدیدی که تاسیس مي‌کنيم باید 
به‌مقدار زیادی به‌عمل ويرنامه درسپای عملی توجه 


و 


کنیم. یعنی اگر می‌خواهيم دانشکده کشاورزی تاسیس 
کنیم اول يك مزرعه‌هم کنار آن بسازيم و ازدانشجو 
بخوامیم که مثلا یکسال دراین مزرعه کار کند وسپس 
احازه ورود به‌دانشگاه را به‌او بدهیم وچه بپترخواهد 
بود اگر درحین عمل ودر همین مزرعه تثوریبایمان‌را 
به‌او بياموزيم تا معلوم شودجه ميخواهيم و مشکلات 
و معایب چیست و موفقیتبا ازچجه راهبا و از چه 
تلوریبائی حاصل می‌شود. این روش مزایای دیگری‌هم 
دارد زیرا وقتی دانشجو را به‌مزرعه می‌آوریم و ازاو 
می‌خواهيم عملا به‌گندم کاری» دامپروری» جوجهکشی 
و ... بیردازد درعین اینکه اورا مقدمتا آماده م یکنیم 
درضمن آن عم برما وهم بر خوداو معلوم می‌شود که 
آیا او اساسا استعداد وعلاقه به‌اين رشته را دارد یا 
ندارد؟ وهم‌اینکه متوجه خواهیم بود آیا فردا چه برای 
خود او وجه برای جامعه‌ای که‌برای او سرمایهگذاری 
عنگفتی می‌کند مفید و مثمر خواهد بود یا ...؟ وبعد 
به‌جنین دانشجویانی واقعا باید چیزهائی آموخت که 
به‌آن احتیاج دارند. بنابراین ممکن است چیزهائی که 
به‌يك دانشجوی کشاورزی - بعنوان مثال درجپرم- 
می‌آموزيم با مطالبی که به دانشجوی کشاورزی دیگری 
در لاهیجان آموخته می‌شود از هر نظر متفاوت باشد . 
یعنی اگر به‌دانشجوی لاعیجانی چایکاری و امراض و 
آفات جای و... می‌آموزيم ممکن است هیچ ضرورتی 
نباشدکه برای دانشجوی جبرمی به‌تفصیل از چای 
بگو یم بلکه‌باید درسبای اورابیشتر محدودبه کشاورزی 
مرکبات خرما و... بسازیم که در اطراف او قرار دارد 
واو می‌بیند وفردامی‌خواهد درهمانجا وارد کارشودو... 

پس بپتر است بجای اینکه بکوئيم «آموزش» و 
بعد «عمل». یگوئیم اول «عمل» و بعد «آموزش» و این 


اندیشه‌های رستاغیز ۲2 


کاری است که باز تجربه موفق خودرا در بسیاری از 
کشورها با نظامبا و رژیسبای مختلف سیاسی داده 


[سفت. : 
موضوع دیگری که در نظام آموزشی ما باید اصلاح 
شود رابطه معلم باشاگرد ورابطه‌استادبا دانشجوست. 
امروز ضمن اینکه استاد در برج‌عاج استادی خود. از 
جامعه فاصله گرفته است با دانشجویان خود نزديك 
نیست و مرز عبورناپذیر دانشجوئی و استادی ۰ آنا 
را ازهم جدا کرده‌است یعنی آنبا هريك در دو سوی 
فاصله‌دار باهم قرار گرفته‌اند وبه هیچ صورت‌پیونس 
مای متقابل عاطفی و علمی باهم ندارند. یعنی هميشه 
معلم» معلم است ودانشجو» دانشجو. درحالیکه حتی 
در نظاسبای آموزشی سنتی و گذشته ما عکس آن‌بوده 
است. زیرا در مدارس وحتی مکتب‌خانه‌های قدیمی ما 
دانشجو و محصل ضین اینکه دانشجو بود. معلمی هم 
می‌کرد. یعنی به گروهیای پائین‌تر از خود تعلیم‌می‌داد 
واستاد ضمن اينکه استاد بود شاگردی هم می‌کرد 
یعنی پیش آدسبای بالاتر از خود تعلیم می‌گرفت و با 
چنین رابطه متقابلی بود که استاد عیچگاه تبدیل به 
آدم متحجر و برج عاج‌نشین نمی‌شد و شاگرد هم 
عیچگاه تنبا فرد منفعلی نبودکه وظیفه‌اش‌تنبافراگیری 
باشد. و باچنین رابطه چند جانبه متقابلی بود که 
همیشه استاد وشاگرد قطع نظر از رابطه استادی و 
شاگردی با هم دوستیپای صمیمانه‌ای هم داشتند. 
این روش راکه در آن دانشجوء هم دانشجوست و 
عم استاد به‌نحوی دیگر می‌توان و باید در زمینه‌های 
دیگر عم اعمال کرد. یعنی ما به‌جای اينکه اینبمه در 
بی پرورش پزشکبای کامل و یا متخصص باشیم‌می- 
توانيم با گذاشتن دوره‌عای کمتر و حتی از دوره 


۳۲ اد قلمرو . یه تظام..: 





راعنمائی» کسانی دا تربیت کنیم‌که بتوانند باربسیاری 
از. امور پزشکی مارا به دوش بکشند و دیگر لازم نباشد 
که هرکس با کوچکترین‌عارضه حتما خود را به‌پزشك 
متخصص برساند. بسیاری از امور پزشکی مانند 
پیشگیری و... که اتفاقا بسیار با اهمیت.و سازنده 
است».وما امد ازاین نظر دارای کمبود هستیم» می- 
تواند. با پرورش افرادی در دورهائی بسیار کوتاه به 
انجام برسد وغیر از پیشگیری بسیاری از امراض 
مبتلابه جامعه ما جنبه بومی» فصلی ویا محلی دارد و 
ما می‌توانيم باز با دوره‌های کوتاه و خاصی بدون‌اینکه 
احتیاج به‌بزشکبای متخصص داشته باشیم یبا بپتر 
بکویم فرصت ودانش آنبا را با کارهای جزئی پسر 
کنیم. آنبارا ازمیان برداريم و ما در دانشگاه پپلوی 
این کاز را کرده‌ايم ودر عمل هم موفق بوده‌ايم یعنی 
دیده‌ايم که چنین دانش‌آموخته‌های پزشکی نسبت به 
امراض خاص وساده که در قلمرو آموخته‌های آنپاقرار 
می‌گیرد مانتد پزشکان و متخصصان ماء درست عمل 
کرده‌اند. و به‌نحوی شایسته داروهای لازم را تجویز 
اکرهها مه 

پس‌می‌بینید اگر درتعیین حدفبای نظام‌آموزشی» 
به‌حامعه و نیازهایزنده اجتماعی خودتوجه داشته باشیم» 
لازم نیست که به‌دانشکده‌های پزشکی و به دوره‌های 
تخصصی خود به‌این صورت نامنظم اضافه کنیم ودقیقا 
مدلببای کشورهای اروپائی و آمریکائی را در ایران که 
عنوز بسیاری ازمسایل ابتدائی بپداشتی آن حل‌نشده 


است: پیگیری کنیم. 


- و دد واقع اشکال کار عم در اجراء طرحباست» و 
ته تثبا در مورد این طرح خاصء بلکه در مورد همه نقطه نظر 


۳۳ 





اندرشته‌های . رشتاخدز 


هائی که به‌عنوان هدف و دیدگاهبای نظام آموزشی در اینجا 
عنوان فرمودید و همگی جالب» تازه و شنیدنی بودند همین 
تردید وجود دارد بعنی‌شکل بزرگ در واقع به‌اجرا درآوردن 
این طرحبا و دبدگاهبای جالب است و برای این است که من 
در اینجا می‌پرسم آبا در کناد تنظیم نظری چنین دیدگاهیائی» 
به اشکالات اجرالی آنبا هم‌توجه کرده‌اید و آیا هرگز به این 
سئوال اندیشیدها ید که این برنامه‌های جامعه‌پسندانه شما 
چگوله می‌تواند تحاق پیدا کند و به اجرا دد آید 
۰ آری؛ در مورد به تحقق درآوردن آنبا هم نکر 
کرده‌ام. تنبا يك‌جیز می‌خواهد وآنبم جرات است ۰ 
یعنی باید به‌خود جرات بدهیم و مقداری از سنت‌های 
نظام آموزشی موجود را زیربا بگذاریم. اساسا بپشر 
است بگویم که اصلا زیرپا گذاشتن سنت مطرح‌نیست. 
زیرا آنجه ما به‌عنوان سنت میخوانيم در حقیقت‌مجموعه 
پذیرفته‌های کورکورانه‌ای اس تکه‌در این‌جنددهه اخیر 
از نظامپای آموزشی غربی تقلید کرده‌ایم در حالی که 
سنت‌های آموزشی اصیل ماء سنتبای مدارس و 
مکتب‌خانه‌هائی است‌که در این برخورد آنبا را ازدست 
داده‌ایم. 





- استاده خوبی عاد این است که با شما می‌توان داحت 
صحبت کرد و در این آشنابی و گفتگو بی‌تعارف باید بگویم 
که نما دا ودای تفکری زنده و سازنده می‌بینم۰ ابا تعجپ 
من ,این است که چگونه به ساده کردن مسائل می‌پردازیس‌ه؟ 
تاید ناشی از امید و اطمینانی باشد که به خود دادید و 
شاید هم... 

می‌گوئید مشکل همه این طرحبا و دگرگونیبا قنبا چرات 
است. اما دد اولین اعتراض خواعم برسید که این چرات 
را از عجا بياوریم و اساسا چرا نیست و یا چرا تاکنونوجود 





در قلمرو يك نظام... 


نداشته است؟ 

من فکر می‌کنم مشکل» یا ببتر بگویم» مشکلات چیزهای 
دیگری است که با کمی تامل دریافت خواهد شد: زیرا ایسن 
طرحبا و دیدگاهپای شما باید در جامعه اجراء و اعمال شود 
و جامعه دارای نام اداری» فرهنگی: اقتصادی و اجتماعی‌خاصی 
است که لامعاله طرحبای شما برای اجرا از مجرای کانالبا 
و نبکه‌های مختلف آن بگذرد. و بی‌تردید اگر طرحبای شما 
با ویژگیبای. خوب یا بد. ننامهای مختلف آن‌هماهنگی‌نداشته 
باشد در عبود از کانالبا و شبکه‌های اداری - سیاسی - 
اقتصادی برای آن داهی نخواهد بود یا اگر بود. همکن است 
در نیمه راهپاء مجراها برروی آن بسته گردد و یا اگر تا 
اثتبا مجراها بردوی آن بسته نشود برای اینکه طرحبای شما 
را از شبکه‌های خاص خود بگذرانند قطعه قطعه, مثله ومسخ 
شده خواهند کرد و حال با توجه به چنین توچیبی آیا اطمینان 
دارید که طرحبا و دیدگاههای جالب شما برای اجراء تام و 
تمام خود در عبود از کانالبا و شبکه تظاسبای ادادی» فرهنگی» 
اقتصادی و اجتماعی جامعه ما راهی داشته باشد و با اگرداشت 
آبا اطمینان دارید که تا انتبا عسیر هموار باشد و....؟ آیا 
باور نداربد تا دید جامعه نسبت به مسائل کلی آن تغسیر 
پیدا نکند. هیچ طرحی دريك زمینه خاص اجتماعی نمی‌تواشد 
به اجرا دد آید؟ شما می‌خواهید نمره‌گذاری را از نظامیای 
آموزشی ما برداربد اما این نظام آموزشی نیست که ملال دا 
نمره قراد داده است» این موضوع از جای عمیقتری برمی‌خيزد 
و بطود کلی ناشی از دیدکلی جامعه نسبت به ارزشها و 
علاکپائی است که دد آن وبرآن حاکم است و نیز اگر دقت 
کنید. منبعث از نظام اداری ما است که مدرئدگرائی برآن 
حاکمیت تام دارد. تا دید کلی تفییر پیدا نکند شما تمی‌توانید 
دیدجامعه راجدا" از کلیت‌خودنسیت_به‌نمرءگذاری‌ددنظام‌آموزشی 
تفییردهید واگر تخیر دهیدتنباه «صورت» تغییرپیدا می‌کند و 


اندیشه‌های_ویستتاخیزه__ ۲۵ 


باز جبر دید کلی جامعه معتوی این تفیبر دا می‌گیرد و تنبا 

صورت به ظاهر جدید آن به چای می‌گذارد که دردی دا دوا 

نمی‌کند. تجربه‌ای که خودشما درپذیرش دانشجو براساس‌نظام 

معدلی در دانشگاه پبلوی داشتید نمونه بارز این کاد است» 

زیرا طرح شما دد اصل جالب و قابل استفاده بود اما دیدید 

با بدید آمدن سایر شرایطی که ناشی از دیدکلی جاسه 
است. چگونه در عمل طرح شما نتوانست به هدف اصلی خود 

ات و 

پس اگر نظاسبای مختلف اجتماعی حاکم در يك جامعه 
بر با يك طرح مثلا طرح نظام آموزشی جدید شما - همراه 
نباشد. عمگونی نداشته باشد» آن طرح عملا نمی‌تواند بصورت 

موفقیت‌آمیزی به اجرا در آید. 

و ظاهرا اين من نیستم که مسائل را ساده می‌کنم 
بلکه این شما عستید که آنبا را مشکل می‌کنید. این 
حرف درست است که باید برای اجرای يك طرح» 
بین دستگاهپای مختلف اداری ما هماهنگی ایجادشود 
اما این دلیل آن نیست که آنرا امری محال و امکانب 
ناپذیر بدانیم و البته مشکلات هم کم نیست و مثلا 
ممکن است ما اگر بخواهیم تکنیسین دندانپزشکی 
تربیت کنیم» نظام اداری ما به آنپا اجازه کار ندهد 
وبا هزار و يك دلیل باآنبا مخالفت کند و با ایجاد 
موانع مختلف در راهء‌آنبا کارشکنی کند. بتابراین منیم 
به این نکته توجه دارم که قبل از اجرای چنین طرحی 
باید دستگاهپای مختلف مسئول و مربوط کشور 
ما نندوزارت‌بپداری» وزارت‌علوم, جامعه‌دندا نپزشکیو..- 
را هماهنگ کنیم و بعد دست به‌کار بزنیم. به‌اضافه 
اینراهم میدانیم که برای نموته در این مورد احیانا 
دندانیزشکان ناراضی خواهند شد و این چیزی است 
که در مورد سایر صاحب حرفه‌ها مانند پزشکان» 


۳۶ 


در قلمرو يك نظام... 





حقوقدا نان و... هم صادق است و مثلا حقوقدان 
ذمی‌خواهدفرد دیگری که می‌تواند مثل او لایحه‌بنویسد 
و با زیر وبم قوانین آشناست ولی لیسانسیه نیست‌در 
کنار او قرار گیرد و کسب درآمد کند و . > افسیر 
مشکلات هست اما نباید ترسید و به خاطر آنبا طرحی 
را رها کرد. البته امکان دارد گروه دیگری هم پاما 
مخالفت کنند که مخالفت آنها مربوط به منافع مکتسبه 
آنپا نباشد. آنپارا می‌توان «پرفکشنیست» نامید که 
بیرروی افراد واقع‌بینی نیستند زیرا آنپا در همه 
چیز در پی کمال و تمام آن هستند که اینبم عملا 
و در واقعیت امکان‌پذیر نیست یا بسیار مشکل‌است. 
به‌آنبا بایدگفت مثلا در روستاها و ایلاتی که در موقع 
زایمان کوچکترین مراعات اصول بپداشتی را تمی‌کنند 
و طبیب هم يا نداریم و یا اگر داریم حاضر نیستند 
به آنجاها و برای آنبا بروند » آیا بپتر نیست 
که از خود آنبا ماماهاثی تربیت کنیم که در يك دوره 
شش‌مامه لاقل به‌اصول اولیه پزشکی آشنا باشند؟ 
پرفکشنیست‌ها می‌گویند «نه» و بعضی اوقات دلایل 
جالب ولی در واقم نادرستی می‌آورند آنپا می‌گویند 
مگر خون شپریبا از خون روستائیان و ایلیاتی‌ها 
رنگینشر است که آنبا دارای طبیب متخصص باشند 
واینبا با ماماثی که تنبا شش ماه دوره دیده است 
بساز ند؟ اعتراض آنپا بجاست اما اگر آثنبا به واقعیت 
توجه داشته باشند می‌بینند که بپرروی بودن یسك 
ماعائی که به حداقل اصول بزشکی آشنائی داشته 
باشد بمراتب ببتر از هیچ است و بپتر از آئست که 
آنبا بدون اینکه مراعات کوچکترین اصلبای‌ببداشتی 
را بنمایتد برای سلامت زائو و نوزاد خود تنبا به 
حکاندن يك تفنگ قداعت کنند و کار زا بدست 


4 


اندیشه‌های رستاخیز 





طلسم‌سازها بسپار ند .. 

بپرروی من فکر می‌کنم با کمی توجه و دلسوزی 
و هماهنگ کردن دستگاهبای مختلف اداری می‌توان 
همه آن هدفبا و روشببائی که پرای. نظام‌آموزشیمان 
برشمردم کماً وکیفاً اجرا واز نتایج آن در زمانی 
نه جندان دور استفاده کنیم. 

- حال که شما اینبمه ایمان و اعتقاد دارید ما سم 
امیدواد میشویم و می‌گوئيم انشاعاله, 


قدرت » خدائی که باید آثر | از 
نو شناخت ! 





مقاله‌ای را که درباره نظریه اینجانب در مورد 
«برقرادی دیالوگ بین قدرنبای قانونی وفدرت‌طلبان 
معترض در جامعه‌ها» خواسته بودید نه‌بهآنصورت‌بلکه 
بصورت خلاصه وفشرده‌ای از پاره‌ای نظریات که‌هنوز 
کاملا تنظیم نشده‌اند تقدیم می‌دارم... نه به‌آن باور که 
گویا يك رساله و مقاله‌ای کامل و منقح است بلکه‌بدان 
امید که بتواند آغازگر گفت وشنودهای آموزنده‌ای از 
سوی دیگران گردد... 
نویسنده 
بررسی نتایج ارزشیابی‌های مکرری که در طی 
قرون و اعصار - با متدهای گوناگون - از مجموع 
عوامل موثر در زندگی انسانبا بعمل آمده است» نشان 
می‌دهد که همواره عامل «قدرت» بزرگترین اهمیت و 
بیشترین ارزش را حائز بوده است تا حعدی که 
در زمان خود ما علاوه بر مشاهدات و تجارب عینی ؛ به 
نظریاتی از نوع نظریبه فیلسوف بزرگ معاصرمان 
«برتراند راسل» برميخوريم که‌برخلاف عقیده دیگر 
غیلسوف زمانه «کارل مارکس» (که اقتصاد را تنبا 


سس بو 


عامل محرك اصلی افراد وجوامع میداند)» چیزی بنام 
افتخارطلبی راکه فقط درسایه قدرت بدست می‌آید 
محرك کلی‌تر ومیم‌تری در افراد وجوامع می‌شناسد !! 

و در واقع کتاب «قدرت» پرتراند راسل منعکس 
کننده نظربه متفاوتی است در مقابل کتاب «کاپیتال» 
مار کس.. ولی‌نتیجه این مناظره و مباحثه که: آیا اول 
قدرت بوده که اقتصاد زاده شده است و با قدرت 
محصول اقتصاد است؟ مرچه باشد قدر مسلم اینست 
که تغییرات کمی قدرت - درتمام انواع آن - یعنی‌آنچه 
برای حل معضلات اقتصادی ویا فراهم آوردن‌موجبات 
افتخار به‌آن دست يافته‌ايم» در روزگار ما بقدری 
غول‌آسا وژر فگشته که بتدریج‌موجب پیدایش‌تغییرات 
کیفی‌در ذات خود (قدرت) و تحولات در نضای‌جریانبای 
اقتصادی وبا گپواره افتخارات شده است! 

بزبانی دیگر می‌توان گفت که رشد قدرت - از 
حبث تنوع و دامنه تاثیرات آن - بقدری سریح‌وفزاینده 
شده‌است. که دیگر طبایم و غرایز انسانی در برابر 
آن. تعادل خودراگم کرده و ناسازگاری‌های روانی در 
فرد وجوامح پدید آمده است. وشاید ریشه دواج 
گوشهگیری‌ها. دبرسیون‌های 180۳685100 شدید » 
بیزاری از تمدن‌هاء هیپیزم و موج تروریسم را بتوان 
دراین ناسازگاریپای روانی جستجو کرد.. 

وقتی که افرادی پیش خود تصور می‌کنند که 
نظام‌مای اجتماعی - ویاحتی‌نظاسپای منطقه‌ای ومحلی- 
آتانرا از افتخارات محروم کرده است ویا وضعی پیش 
آورده استکه آنان نمی‌توانند به‌آسانی دیگران به 
افتخارات‌دست بیابند طبعا بدنبال کسب قدرت برای 
دست یافتن به «افتخار!» می‌روند و قسمتی از نزاع‌بین 
قدرت‌طلبی‌های فردی و قدرت‌های موسوم به «قدرت 


.۳ قدرت:: 


قانونی» از همین‌جا شروع می‌شود. که‌این جریان با 
معیارهای «مارکس» هم بپمین صورت است. می‌بینیم» 
از سوی دیگره‌ثلا «جگوارا» به‌عنوان عظبر_ نوعی‌قدرت 
- وچه‌فرق می‌کندیگو لیم نوعی ایده‌آل‌افتخار - بحساب 
می‌آید و نروربست‌ها بر دوی نیم‌تنه خود عکس اودا 
چاپ می‌کنند درحالی که همو در کتاب يك متفکر 
سرشناس روزگار ما. شخصیت نمادین نوعی تمدن 
تلقی شده است ونام ونشانش در صحنه‌ای از «گفت 
وشنود درباره تمدن‌ها» مورد اشاره و استناد قرار 
می‌گیردا . 

(اشاره به کتاب وا 5 منهمتهتط صنا تام 
5 . نوشته‌ی روژه گارودی نویسنده و 
متفکر فرانسوی 687۵107 3080۲ ملاحظه می‌کنيم که 
منطق طبقه‌بندی قدرت (به‌قدرت‌های خوب و بد) خود 
بخود گرفتار تناقض وتضاد شده است؛ و آنجه که 
در اینجا نارساست نفس «تضاد» نیست.. بلکه این 
«منطق» ویا «برداشت‌های موسوم به منطق» است که 
ناهنحاری و ناهماهنگ بودنش لخت و عریان بچشم 
می‌خورد ۱ 

قدرت خوب ؟! قدرت بد ؟! قدرت قانونی ؟! قدرت 
غیر قانونی؟! 

مادام که معیار صحیح برای شناسائی‌واندازه‌گیری 
این (بد وخوب) ها پیدا نشود و معیارها ضمانت‌اجرا 
نداشته باشند این سئوال مطرح خواهد بودکه: اگر 
ی عملکت را می‌توان بنام جنگ عدالتخواهانه و 
اصلاح‌طلبانه با يك بمب هسته‌ای نابود کرد» چرا که 
نتوان يك محله ازيك شیر را بايك بمب کوچکتر» بپر 
تام که باشد - که البته و ببر حال نام رسمی‌اش 
تروریسم است - ویران نمود؟! (این است استدلال 





اند بشمه‌های» و ستاخیو. تست سس سس ۴6۱ 


کویاء. منطقی . تروریسم که برای ویرانگری خود در 
جستجوی دستاونزی است) 

بویژه اینکه پس از بررسی جریان تاریخی اجتماعی 
شدن فرد - که جریانی کاملا طبیعی و جبری است - 
وجدان فرد از احساس این واقعیت که اورا فردیاگروه 
معینی با استمداد از تکنولوژی پیشرفته اسیر قدرت 
خود می‌سازد ویا با عادت دادن اوبه رفاه» سوعاستفاده 
بعمل می‌آورد. آگاهانه ویا غیر آگاهانه آزرده می‌شود 
وعکس‌العمل نشان می‌دهد و هر فرد هم خود بخود 
می‌دا ند که تکنولژی ء در هر حال حاصل اندیشه و 
پژوهش فرد ویا دستاورد او از برخورد با اتفاقات و 
طبیعت است واین آن چیزی است که در دسترس هر 
فرد خواهنده‌ای قرار گرفتنی است.. 

۳" 

اشاره‌ای که بطور کلی به جریان تاریخی اجتماعی 
شدن فرد به‌عمل آمد. ازآن جپت بودکه بخاطر بياوریم» 
فرد استحاله خودرا درقالب جامعه با این منطق می 
پذیرد - و با آن درمی‌آمیزد - که احساس کند : فرد 
بدیل به حاهعه شده است وجامعه عنصری است‌واحد 
و یکیارجه ... وبقول شاعر فارسی زبان: 

قطره دریاست اگر با دریاست 

ورنه او قطره و دریا دریاست 

به‌تعبیر دیگر قبول‌شدن جامعه بصورت یك‌عنصر 
واحد ویکبارجه ۰ حاصل جریان تاریخی اجتماعی شدن 
فرد است. درحالیکه تبدیل جامعه به‌فرد چنین برداشتی 
را بدست نمی‌دهد. ولو اينکه تحت‌عنوان قانون‌باشد.. 

اگر موضع فرد در جامعه ازنظر مسئولیت‌ها و 
وظایف و حق‌ها جزئی از جریان تاریخی اجتماعی شدن 
فرد باشد - که هست - طبعا موضم جامعه در مقایل 





توالت 


فرد نیز با تمام مفاهیم علمی آن (تاثیر متقابل فرد و 
اجتماع بریگدیکر) مسشله‌ای بنام برداشت جامعه‌از فرد 
پسیار مقتدر و برداشت فرد از جامعه بسیار مقتدر را 
پیش می‌آورد که طبعا ضرورت فرضیه «قدرت‌قانونی» 
را مطرح می‌سازد.. 

اما قبل از آنکه به‌بحث درباره «قدرت قانونی» 
ببردازیم» و اصلاحاتی از نوع «دم و کراسی» و «حکومت 
ملی» و «آزادی» و «توزیع قدرت» دا مورد بررسی قرار 
دهیم. باید ضرورت عنوان شدن مسئله‌ای بنام «قانون 
قدرت» را در مقیاس‌های ملی و جببانی - وبطور کلی‌با 
مفیوم علمی - مطرح سازیم. 

زیرا همانطور که پیشتر گفته شد. تغییرات کمی 
قدرت در روزگارما - درتمام‌زمینه‌ها - بقدری‌غول‌آسا 
و رف و شگرف شده که اصولا بشریت راگرفتار 
ناسا زگاریپای روانی ساخته است.» و اگر این‌تغییرات 
تحت ضوابط علمی (قانون حرکت و تغییرات) مار 
نشود. بشریت محکوم به مسخ‌شدن خواهد بود! 

مسخ شدن با تمام مفاهیم علمی آن اعم از تغییر 
حواس و تفیبر شکل و دگرگونی دوانی و بیولوژيك 
و غیره ... 

ببر حال مسئله این است که قدرت - در تمام 
زمینه‌ها. اعم از قدرت علمی. سیاسی؛ مذهبی؛ مظاهر 
قدرت. درطبیعت و... و.. - باید در مقیاس جبانی 
تحت يك قانون انسانی وبرای اعتلاء دوح انسانی و 
ایجاد شرایطی برای پرورش و بروز استعدادها و 
لیاقت‌ها وتامین‌سعادت ورفاه‌انسانبا موردبپره‌پردادری 
قرار گیرد . 

شاید لازم باشد که درهمین رهگذر از سخن‌اشاره 
باین نکته گردد که مسئله‌جبانی بودن برخوردادی از 


۴۳ 





اندیشه‌های رستاخیژ 


«قدرت» مطلبی نیست که مهم‌اکنون بمیان آمده باشد. 
بلکه بطور طبیعی انسانبا خودرا در برخورداری‌ازتمام 
قدرت‌های موجود در فضای حیاتی این جبان - جپانی 
که بالقوه و بالفعل در اختیار آدمیزاد قرار دارد - 
بطور برابر و یکسان شريك و ذیحق می‌دانند 
عمجنانکه بپنگام اعتراض محرومان از قدرت» صرفتظر 
از معتقدات و ایده‌ولوژیببا ۰ همگی آنپا بنوعی‌بین‌الملل 
ویژه بستگی پیدا می‌کنند. 

روابستگی خرابکاران و قاتلان و تروربست‌ها و 
خشسونت‌گرایان چپ وراست بیکدیگر) ۰. 


یه 





نقشس قدرت دد اجتماع 

در برخوردی که از دیرباز بین ایده‌آلیزم امکان 
برقرار ساختن «حکومت منطقی» و حکومتگران عملی و 
پیروان‌آنان وجود داشته است؛ همواره وعملاحکومت- 
مای بالفعل برنده بوده‌اند و قبولاندن طرح «قدرت 
قانونی» بزرگترین پیروزی ممکن برای گروه اول‌بوده 
اس ت که تاکنون بر روی آن توافق شده است. ولی 
بدلیل تفییرات کمی غول‌آسائی که نصیب «قدرت» 
شده‌است تعار یف و(کو نوا نسیو نلهای 008۷9801006118 
موجود که از «قدرت قانونی» در دست است گرفتار 
تزلزل شده و ضرورت تعاریف جدیدی به وضوح‌بچشم 
می‌خورد. . 

دراین زمیته» بنظر نکارنده» یش از هر چیز باید 
بر روی شعور قدرت در يك اجتماع بتوان تکیه کرد... 
بعنی قدرت قانونی باید قوانین قدرت را که درواقع 
جوهر وجودی «قدرت‌قانونی» است بشناسد و آنرا 
دانسته و فپمیده بپر صورت که باشد اجرا کند... 

مپمترین نکته‌ای" که در اینجا وجود دارد اینست 


۴۴ قدرت... 


که حمواره وجود و پیدایش سازمانبای واپسته به‌قوه 
گریز از مرکز (یعنی گریز از قدرت متمرکز) ازيك‌سو 
و وجرد پیدایش سازمانبای وابسته به قدرت تمرکز 
بافته از سوی دیگر غیر قابل اجتناب است؛ واشکال 
میم دزيك جامعه از عنگامی شروع می‌شود که «قدرت 
قانونی» اصالت خودرا با لاابالیگری در معرض قضاوت 
«جدد و درمظان تجدیدنظر قرار می‌دهصد وسازمانهای 
فوق‌الذکر را دچار اختلال وبی‌نظمی می‌کند.. 

با توضیحی بیشتر» باید گفت که قانون اصلی 
قدرت در حامعه‌ای که عنوان «قانونی بودن» دا بسرای 
قدرت برسمیت شناخته است . عبارت از ضرورت 
روبرو شدن با سائل حقیقی و جریانبای اصیل و 
واقعی حوژه قدرت است ... که صمیمیت و شجاعت 
در برخورد با مسائل كمك به شناخت و کناد آمدن و 
احیانا حل وفصل آنبا خواهد کرد ... باید تضادها دا 
با بیظرفی لمس کرد ودد ارژشیابی تزها وآنتی‌تزها 
صداقت و کارآئی داشت و با اظباد شجاعت و جرات 
در شناسائی سئتزهاست که قدرت قانونی خواهد 
توانست وظیفه يك داور مقتدر را ایفاء کند و قانونی 
بودن) خودرا همیشگی سازد. 

وقت یکه قدرت‌های باصطلاح قانونی وحاکم نخواهند 
ویا نتوانند وظیفه يك داور بیطرف را ایفا کنند در 
گوشه و کنار جامعه - واغلب دربطن دستگاه -عناصری 
فرصت رشد و خودنمائی بدست می‌آورند که به‌بپانه‌ی 
كمك به قدرت قانونی و توجیه قانونی بودن قدرت - و 
گاحی واقعا به‌ نیت دلسوزی و کمك به‌آن - وارد میدان 
شده وممیدانداری» بمعنی واقعی کلمه نمایند ... 

مثلا عده‌ای همیشه داوطلب تصدی مقامات‌ومناصب 
می‌شوند تا از موضح مسئولیت وتصدی ۰ مسائل 
جامعه را حل‌کنند و حاضرند بپر قیمت که شده - 





۴۵ 





اندیشه‌های رساخبز 


من جیله تغییر شخصیت - مواضم مزبور را بدست 
آورند . 

عده‌ای دیگر همواره در برچ عاج صاحبنظر بودن 
سکنی میگز پنند تا درباره معضلات و مسائل جامصه 
اظبان نظر کنند ... 

گرومی دیگر نیز بدلایل مشابه, در سنگر مقدس! 
مخالفت قرار می‌گیرند و با هر نظریه و طرحی که 
حکومتگران داوطلب و طراحان حرفه‌ای می‌دهندبمخالفت 
می‌پرداز ند . 

وجالب اپنست که حکومت نیز. بدون توجه به 
جریانبای واقعی و سازمانبای اصیل و طبیعی وابسته 
به‌قدرت تمرکزیافته و سازمانبای حقیقی وابسته به‌قوه 
گریز از مرکز که دربالا بپردو اشاره شده است) ۰ 
مواضع و متاصب و مقامات را به‌ترتیب خاص بدست 
همان داوطلبان حرفه‌ای می‌سپارد و طرح‌ها وپیشنپاد 
ها را از ساکنان برج‌های عاج کذائی میگیرد گواینکه 
لزوما اجرا" نمی‌کند ومخالفان این دو گروه دا هم 
مخالفان حقبقی خود می‌پندارد و با طرد کردن و احیانا 
محروم ساختن آنان ظاهرا عدالت دا بموقع اجرا می- 
گذارد! . 

درحالیکه مخالفان واقعی ویا بپشر بکو ئیم‌معترضین 
وتردید کنندگان اصلی نسبت به قانونی بودن قددت 
در کنار ءجموعه تضادهائی که از پیش وجود داشته 
است بوجود مي‌آیند ۰ باقی میمانند و هرگز باری‌از 
دوش انسانبائی که در جامعه زندگی می‌کنند وقانونی 
بودن قدرت ناشی از رای دادن و يا سکوت آنان است 
برداشته نمی‌شود .۰ .۰ .و بر حال این یکی ازتصاویر 
فرضی است از آن‌گونه قدرت حای قانونی حاکم که 
فقط باستناد « قانونی بودن » بار حکومت کردن دا 


۳۶ ویزکیمای اجتماعی 





بدوش امی‌کشند. و انه « تحت. تائیر. شناخت. قوائیین 
قدرت .۰.۰ 
ود 

تروریسم: در چنین شرائطی اس تکه ازعدم‌حضور 
دو جریان اصیل (تشکیلات وابسته به قدرت متمرکز و 
تشکیلات وابسته به قوه گریز از عرکز) در صحنه 
داوری واز بی‌توجبی قدرت قانونی (که باید مسئول 
باشد) سوء استفاده می‌کند و تحت تاثیر ناسا زگاری- 
عای روانی به‌عنوان جدی‌ترین و بی‌رحم‌ترین مظبسر 
اعتراض به قانونی بودن‌قدرت وارد میدان می‌شودوعمل 
می‌کند راینجا است که بپر شکل و صورت و بنام‌قدرت 
ملی وقانونی باید آنرا در نطفه خفه کرد زیرا مادام که 
جامعه‌ای بپر دلیل حکومت دا مظیر قدرت ملی میب 
شناسد, قدرت حق‌ندارد بپیچ بپانه‌ایگرفتارلیبرالیسم 
با عوامفریبی و فلسفه‌بافی شود وبا شدت هرچ‌تمامتر 
در مقابل خرابکاری و تروریسم نایستد) ... وطبیعی 
است که اگر قانون مولود قدرت باشد طبعا هميشه از 
قدرت حمایت خوامد کرد و وقتی که قانونبادرمسرض 
نردید و سوعءظن و اعتراض قرار می‌گیرند باید که 
قدرت قانونی بتواند در موضع (داور) قرار گیرد وگرنه 
تردید کنندگان بفکر ایجاد قدرت برای امکان بدرساختن 
تجدیدنظر خواهند افتاد ... و چه‌بسا که بعضی از 
تجدیدنظر طلبان بدام کسانی پیفتند که قصد داشته 
باشند جامعه را از داخل متلاشی سازند و فرق‌نم یکند 
که‌این اشخاص درداخل جامعه باشند ویا ایتکه‌دشمنان 
خارجی جامعه و ملت. 





امیر فریدون گرکانی 


جستجوئی در زوایای فرهنگ کبنسال ایران‌زمین 


جشن های ایرانی 





به پیشواز نوروز این یادگار ارجمند ملی 

شناختن و شناساندن تمامی زوایسا و عظمت و مقداد 
فرهنگ ايران زمین (فرهنگی که بی‌هيچ گفتگو در ساخت 
تمدن بشری سبمی سزاواد داشته است) از دسالت‌هصای 
عذشت‌ناپذیر ها است. 

به این امر نه‌تنبا چون ضرورتی درگلرگاه «بازیابی» 
مکان والای خود در خانواده بزرگ جبائیان تگاه میکنیم بلکه 
همجنین به منزله دستمایه‌ای اساسی و بی‌جانشین دد کاد بنای 
جامعه امروزی‌مان نیاز دادیم. بحکم آنکه براین اعتقاد اتفاق 
کرده‌ايم که «هرجامعه‌ای خاصه جامعه کینسال و با فرهنگ 
ایرانی آنگاه می‌تواند دد حرکت انقلابی خود توفیق یابد که 
بجای بیروی از اندیشه‌ها و ۷۰یسمءهای وارداتی به فرهنگ و 
ستن و ساخت‌های فکری و باورهای منطتی خود اتکاء گنده. 

و ما در شناخت این فرهنگ می‌باید به زمینه‌هصای 
عوناگونی توسل جست و از تمامی آنبا ببره چست» بدین 
حساب یکی از پژوهشگران ما که سالبا دد مبانی «جشن‌های 
ایرانی» ممارست داشته و اترهاتی دد این رهگذر نشر داده 


۸ سس __ چتن‌های ایرانی 


کوتشی کرده است "تا از «حدیچه» این چشن‌ها غوری دد 
فرهنگ و تمدن دیرپای ایرانی نماید خاصه که هريك از 
این چشن‌ها بازتابی از برداشتبای ذعنی» خلقیات و باورها 
و دیدهای ایرانی دا نسبت به هسائل زندگی و فلسفه زندگی 
عمراه دارد... عمکاز ما با رعایت يك «ترتیپه و به عنوان 
گام نخست. تحلیلی از «نوروز» و جشن‌های نوروزی اراثه‌داده 
است که ایئك از نظر صاحبنظران می‌گذرد و از این پس نیز 
میکوشيم تا درباد؛ دیگر چشن‌های ایرانی وازآن‌شمارجشن‌های 
مپرگان و سده و دیگر و دیگر نیز حاصل پژوهش‌های این 
پژوعشگر و سایر پژوهشگران را نقل‌کنیم. پیدا است که 
پاده‌ای برداشت‌ها و حکم‌عا دد این مقاله ناشی از استنباط‌های 
شخصی است که بر تقدیر می‌تواند بحث‌انگیز باشد و ما هم 
به «نشر» آن از همین دیدگاه و باهمین انتظاد پرداخته‌ايم» چرا 
که در قلمرو این‌تبادل نظرها و برخورد رایبا استکه می‌توان 
به حکم‌های مسلم‌تر دست یافت. 

«اندیشه‌های رستاخیز» 


تاکنون درباره جشن‌های دیرینه سال ایرانی‌سخن- 
ای بسیار رفته و اما هنوز شایسته ونه, بالاتر از آن 
بسی واجب است که براین زمیته پژوهش‌هاثی ژرفتر 
وگسترده‌تر صورت پذیرد. زیرادرهريك‌ازآنبا بسیاری 
از عناصر فرهنگ‌ما جای گرفته است و باین جیت 
و بویز- درگذرگاه شناخت زوایاق فرهنگ کمال‌جو و 
نوبذیر و «تمدن‌سازه ایرانی. بر آن شدیم که بقصد 
دریافت آگاعیپای هرچه وسیعتر به‌بنیان این «جشن‌هاء 
بيك سلسله بحت‌های دقیق و ژرف دست يازيم که 
طبعا و (بنابر تقدم) نخستین آنبا به نوروز تعلق‌میگیرد 
که بازمانده اعصار گذشته و بزرگترین عید ملی وقوعی 
ما است. 


خوشبختانه اين عید از هر لحاظ آنقدر زیبا و 


اه موی یی نس سروس تسه ۱۳۹ 


شورانگیز است که همه‌ی گفته‌ها و نوشته‌ها درباره‌ی 
آن بازهم کم است؛ وهرچه بیشتر درآن تحقیق شود 
شورانگیزیش را صد جندان می‌کند. جون عیدی است 
که با شروع بپار و بیدارشدن طبیعت ازخواب‌زمستانی» 
یعنی وقتی که شور زندگی و ولوله‌ی عشق جبان دافرا 
می‌گیردء آغاز می‌شود. شیخ شیراز دراین مورد چه نیکو 
سروده است: 

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بپار 

هر کیاهی که به‌نوروز نجنبد حطب است 

لیکن درباره‌ی انگیزه‌ی نبانی و واقعی برگزادی 
جشن نوروز کم‌تر ویا آنطور که باید و شاید سخن 
به‌میان نیامده است. سعی من دراین مقاله آن است که 
آن منظور و مفبوم دا شرح دهم؛ وچون همین انگیزه 
در میان اقوام دیگر آریائی وحتی غیر آریائی‌و سامی نیز 
وحود داشته وآنان نیز درآغاز ببار ویا شروع اعتدال 
زبیعی برای مقصود مشابه مراسم و آئین‌هایی تقریبا 
مشابه داشتند و در برگزاری آن آداپ و سنن دقت 
فراوان صرف می‌کردند» به وصف آن‌ها نیز بپردازم» تا 
در قیاس معنای واقعی وروز برای‌ما بپتر و بیشتر 
مکشوف وبالمال دلپذیرتر گردد. 

می‌داني که مراسم نوروزازدیررترین ایام» که‌درباره‌ی 
آن هم سخن خواهد رفت» به‌صورت يك جشن یا عید 
برگزار شدء و هم‌اکنون هم می‌شود. در مورد کلمه‌ی 
حشن دانشمند محترم استاد بپرام فره‌وشی که‌عمری 
در فرهنگ باستانی ايران و اوستاشناسی پژوهش 
کرده‌است. درکتاب «جبان فروری» درفصل «جشن‌های 
ایرانی» می‌نویسد: «جشین (که‌ازریشه‌ی یز مره لا به‌معنای 
ستایش و پرستش است) واژه‌یی است دیتی. که از 
زمان‌های کپن در ایران رایج بوده و دد اصل عبارت 
بوده است از مراسم نیایش و سپاسی که بیشتر برای 


کرحت تسه تب سا خی فا ا یراق 


يك پیروزی یا يك واقعه‌ی اجتماعی یا آسمانی که‌سودی 
برای اجتماع داشته است برپا می‌شده و مردم در زمانی 
معین گرد هم می‌آمدند و خدای را با مراسم خاص 
مذهبی نیایش می‌کردند و به‌یاد آن واقعه اورا سپاس 
می‌گفتند وایین سپاس ونیایش همه ساله به عنوان 
قدرشناسی و موهبتی که از سوی خدا ارزانی شده بود 
تکراد می‌شد.» 

این يك تعریف کلی و جامع درباره‌ی جشن در فکر 
وذهن ایرانی است. ولی این جشن» (منظور ما نوروز 
است) ازکی درایران زمین برگزار می‌شده وزمان‌های 
کین به‌جه‌معناست؟ و انگیزه‌ی نبائی آن چه بوده و 
جیست؟ 

در مورد سئوال اول باید اشاره کرد که بیگمان 
توروز به ادواری بسپار کین مربوط می‌شود که 
خورشید (مپر: که دراین خصوص گفتنی بسیار است) 
نزد اقوام هند وایرانی پیش از آن که مباجرت بزرگ 
خود را از طریق معابر خیبر و بولان:018] به‌شبه‌قاره 
هند وفلات ابران و کرانه‌های دریای مازندران واز شمال 
دربای مزبور به‌قاره اروبا آغاز کنند, ایزدی بزرگ 
به‌شمار می‌رفت وآئین نوروز یکی‌ازمراسم دینی مر بوط 
به این ایزدبوده است. در اوستاء که قدیمی‌ترین کتاب 
آریایی‌های ایرانی است» ذکری از نوروزنیست. ولی 
در اساطیر ایرانی نوروز جشن خلقت نخستین بشر 
«کیومرث» است. 

در عورد این نخستین بشر «کیومرث» شادروان 
بورداود در بشت‌ها (جم) جنین توشته‌است: «اين اسم 
در اوستا (گیه‌مررتن 2۳۵8۲6/83)) در بپلوی گیومرد 
و در فارسی کیومرث است و معنای آن جان مردنی‌است 
که به‌معنای‌دیگرمردم وانسان‌است. جون‌انجام بشرفناو 
ژوال است به‌این متاسبت اورا مردم بعنی درگذشتنی 
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نامنده‌اند. اواولینانسان است‌وآخرین آن‌ها سوشیانت 
است ۰۰»"جون‌به‌قول فقره‌ی ٩‏ از بسنای ۱۰ «فروهرهای 
ردان با را می‌ستائيم. فروهرهای زنان پاك دا می- 
ستائیم عمه‌ی فروهرهای نيك و توانای پالك پارسایان 
را از کپومرث تا به‌سوشیانت پیروزگر را می‌ستائيم.» 
حمزه اصفپانی درکتاب‌سنی ملواذالارض والانبیاء آورده 
است: «اپراتبان عموما آغاز تناسل را از مردی بنام 
کیو مرش ملك‌الطین یعنی گل شاه می‌دانند.» حمزه 
اصغتبانی کیومرث را «کمومرث یعنی حی ناطق‌میت» 
می‌خواند, اپنجا بپش است خلاصه مطالبی که درباره‌ی 
کیو.ءرث دوا"بند هش آمده‌است را ذکر کنم» چون با 
استنتاجی که خواهیم کردرابطه‌ی فراوان‌دارد. شادروان 
بورخاود ‏ درخلاصه‌ی‌مندرجات . بندهش‌راجع . به‌کیومرث 
حنین آورده‌است «کیومرث» نخستین بشر»را آهورامزدا 
بیافر بد. او غدت سی سال تنببا درکوهساران پسرپرد 
در منگام مر گت از صلب او نطفه‌ای خارج شده به 
واسطه اشعه‌ی خورشید تصفیه گردید ودر جوف خاك 
محفوظ بماند. بس از جبل سال ازآن نطفه گیاهی به 
شکل دوساقه‌ی ریباس بپم پیچیده در مپرماه وسپردوز 
رهنکام جشن مبرگان) از زمین برویدند. پس از آن 
شکل نباتی به‌صورت دو انسان تبدیل یافتند که در 
قامت وحبره. شبیه بپمدیگر بودند» یکی نر موسوم به 
مشبه و دیگری ماده موسوم به مشیانه.پس از پنجاه 
سال آن‌دو با همذیگر ازدواج نمودند بعد از انقضای 
عدت نه‌ماه از آنان يك‌جفت نرو ماده پابه‌عرصه ظپور 





نپادند. از این‌يك جفت هفت حفت پسر و دختر متولد 
شنیذند یر یکین ازآن عفت حفت موسوم‌بود به سيامك و 
زنشن موسوم به: نسالك (اين ,کلمه درپپلوی نیز وسالد 


ُوانده می‌شود) . از سیامك ونسالد يك جفت متولد 
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شدند موسوم به فرواك و زنش موسوم به فراواکئین 
۲۸۳۸۲۵1 . رز آنان ۱۵ جفت بوجود آمدند که 
کلیه نژادهای مختلف هفت کشور از پشت آن‌هاست. 
یکی‌ازآن ۱۵ جفت عوشنگ و زنش گوزك 62۵ 
نام داشتند. ایرانیان از پشت آنان می‌باشند.» 
دراینجا باز توجه خواننده را جلب می‌کنم که بنا 
به روایات از دین ایران کین عالم در شش بار آفر یده 
شد که هربار رايكگاهنبار می‌خوانند. درگاهنبار ششم 
که‌همسیتمدم نامیده می‌شود یعنی درسیصد وشصتمین 
روز سال اهورامزدا انسان را آفرید. می‌بينيم که این 
روز چقدر با روز آغاز سال مقارن می‌باشد. 
کیومرث در کتاب‌های بپلوی نخستین بشر و در 
شاهنامه به‌عنوان نخستین پادشاه آمده است و بنا به 
این روایت اوبود که در نوروز آئین پادشاهی رارسم 
نپاد. درشاهنامه دراین مورد چنین آمده است: 
بژوهنده‌ی نامه‌ی باستان 
که از پپلوانی زند داستان 
حنین گفت کاآئین تخت و کلاه 
گیو‌هترت: آوود. به کاو ببود با 
چو آمد به برج حمل آفتاب 
جبان گشت با فر و آئین و تاب» 
بتابید زآنسان زبرج بره» 
کهگیتی روا نگشت از او یبکسره 
کیومرث شد بر جبان کدخدای 
نخستین به کوه اندرون ساخت‌جای 
در برخیاز روایات بعد ازاسلام تاسیس نوروز دا 
از کیومرث شمرده‌اند. مثلا در ربیم‌المنجمین که شرح 
سی‌فصل خواجه نصیرالدین طوسی و از نویسنده‌یی 
تاشناس می‌باشد (نسخ‌خطی آن‌دربرخی ازکتابخانه‌های 
معتبر بافت می‌شود) آمده است که «آفتاب در روز اول 
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فروردین به نقطه اعتدال تحویل‌نمود و جمشید امر کرد 
که‌در آن روز جشن عظیمی کردند و آن روز را نوروز 
نام کرد و به تجدید رسم کیومرث پرداخت. و در بعضی 
از تواریخ مسطور است که چبل مناره‌ی استخر فارس 
(بنا به نزهةالقلوب حمداله مستوفی» تخت جمشید » 
پرسپولیس را چبل مناره میگفتهاند.) از بناهای‌اوست. 
و آغاز عدالت و رعیت‌نوازی در این دوز ازاو بظبود 
رسیده است.» لیکن فردوسی نوروز را از جمشیید می- 
داند و درشاهنامه آورده است: 
به فر کیانسی یکی تخت ساخت 
چه عایه بدو گوهر اندر نشاخت 
که چون خواستی دیو" برداشتی 
زمامون به گردون برافراشتی 
چو خورشید تابان میان وا » 
نشسته بر او ۰ شاه نرمانروا. 
جبان انجمن شد بر تخت اوی » 
از آن بر شده فره‌ی بخت اوی! 
به جمشید بر گوهر افشاندند , 
مرآن دوز دا روز نو خواندند.. 
سر سال نو » هرمز فرودین » 
بر آسوده از رنج تن » دل زکین. 
به نوروز نو شاه گیتی فروز 
بر آن تخت بنشست فیروز دوز 
بزرگان به‌شادی بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند 
چنین جشن فرخ از آن روزگار 
بمانده از آن خسروان یادگار 
در منابع بعد ازاسلام روایات مختلف نقل شده 
است. مثلا در تاریخ بلعمی آمده است: «او (جمشید) 
داد بکسترد و علماء را بفرمود که‌روز مظالم من بنشینم. 


سس تحت تن قای را فرللت 


شا نزد من آئید. هرچه دراو داد باشد مرا بنمایا نیدتا 
من آن کنم. و نخستین روز به‌مظالم نشست. روزهرمزد 
(- اولین روز ماه) بود از ماه فروردین. پس آن روز 
را نوروز نام کرد وتاکنون سنت گشت.» و ابی‌منصور 
عالبی درتاریخ غرر اخبار ملوكالفرس وسیرهم رتاریج 
تعالبی) در همین خصوص نوشته است. «جم امر کرد 
تاتختی از عاج و چوب ساج‌برای‌او بسازند و آن دا با 
دیبا مفروش کرد و بر آن نشست و به شیاطین 
(-< دیوان) فرمان داد تا اورا به‌روی شانه‌هایشان در 
منطقه‌یی که بين زمین وآسمان است حمل کنتد و اورا 
در يت روز از دماوند به‌بابل بردند و آن‌روز اورمزد از 
ماه فروردین بود وروز اول بپار بود. که آغاز سال و 
تجدید حیات زمین وبیداری زمین بعد از خواب‌زستانی 
است و مردمان میگویند این روزی نو و عیدی‌میمون 
با نیرویی بیشمار از پادشاهی خارق‌العاده است.واین 
روزکه آن دا نوروز می‌خوانند عیداصلی‌شان محسوب 
می‌شود. واز این که بادشاهشان به‌آن درجه ازعظمت 
رسیده است و به نيك‌بختی آن پادشاه و توجبات‌دولت 
ا و که راحت وایمنی وسلامت وثروت بدیشان داده است 
خدای تعالی را ستایش می‌کنند و این عید سعید را با 
خوردن و آشامیدن و نواختن آلات موسیقی‌جشن می- 
گیرند و به‌شادی می‌نشیتند.» بازنویسنده‌ی ناشناس 
ربیم‌المنجمین (شرح سی فصل خواجه نصیر طوسی) 
نوشته است: «از عمرین‌الجاحظ نیز منقول است که 
نوروز از زمان حم مانده وقبل از توفان بوده وآن‌روژی 
است که دز اصغبان امر کرد به‌کندن موضعی بسیار 
عمیق. که اگر کسی در آن فتادی بیرون آمدن محال 
بودی.» محقق فقید و ایران‌شناس بزرگ آرتور 
کریستن‌سن با تکیه به اقوال دانشمندان و مورخان 
اسلامی از قبیل ابوریحان بیرونی و حمزةبن حسین 
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اصغفبانی و خوارزمی در بررسی احوال جمشیدپیشدادی 
در کتاب انواع اولین بشر و اولین پادشاه در تاریخ 
داستانی ایرانی (ج-۲) می‌تویسد «سپس او ( < جم) 
به دیوان فرمان داد که برای او تختی بسازند وچون 
ایتکار انجام شد؛ دیوان تخت دا با جمکه دوی آن بود 
در باث روز از دماوند به بابل بردند» مردم از دیدن 
بادشاهشان بر نخت درمیان هوا که مانند خورشید 
می‌در خشید به شگفتی ماندند. آن وقت تصورکردندکه 
دريك زمان دوخورشید در آسمال است. این امر در 
روز اورمزد ازماه فروردین واقع شد. سپس مردمان 
گرد تخت‌او جمم شدند وگفتند این نوروز است و این 
روز را روز سال‌ساخت ونام نوروزبدان ناد و دستور 
داد که بنج روز بعد را باشراب و موسیقی جشن بگیر ند 
ازآن بس کلمه‌ی (شید) راکه به معنای تابتاك است به 
آخر اسم جم افزودند ونام او جمشید شد.» قابل توجه 
است که‌کلمه‌ی (شید) به‌معنای درخشان يا تابناك با 
ریشه‌ی کلیه‌ی (دی -< 91 ) که به‌همان معنا در 
مبان دیگراقوام آریائی‌که به‌اروپا مپاجرت کرده بودند 
نردیکی فراوان دارد ودر میان آن اقوام با همان معنای 
(تابتال جون خورشید) به‌دیانا ۳808 اطلاق می‌شد . 
خوب است بدانیم که دیانا ربةالنوع جنگل‌ها و بیشه‌ها 
وروح درخت است و در مراحل بعدی به‌صورت آلبه‌ی 
فرمانروای مخلوقات جنگل و شکار و حیوانات اهلسی 
درآمد. دیانا در ضمن آلبه‌ی باروری است و به‌زنان 
در هنگام آبستنی و زایمان کمك میکند. 

با آنجه که آمد گفته‌ی مپرداد بپار در کتاب‌اساطیر 
ایران «ظاهرا در اساطیر ایرانی و هندی خورشید » 
مبر و جمشید, جنبه‌های گوناگون يك خدایندکه‌ضمن 
خدای‌خورشید بودن.خدای نباتی وحیوانی هم‌هستند.» 
ثبز ذر زمینه‌ی عقیده‌ی ابتدایی اقوام آریایی و نحوه‌ی 
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تصور و تفکرشان بسیار درست می‌نماید. پسنده است 
که‌پژوهنده برای اطلاع بیشتر درمورد تطبیقومقایسه 
موضوع جنبه‌های گوناگون يك خدا که ضمن خدای 
خورشید بودن‌خدای نباتی‌وحیوانی هم‌بوده‌است به کتاب 
انواع اولین بشر و پادشاه در تاریخ داستانی ایرانی, 
نوشته‌ی کریستن‌سن (ج - ۱ جمشید ج ۲ - نوروز) 
مراجعه کند. 

در نوروزنامه منسوب به عمر خیام نیشابوری‌هم 
آمده اسبت که «پس دراین روز که یاد کردیم جمشید 
جشن ساخت ونوروزش نام‌نباد.» کنت آرتورد وگو بینو 
که‌به‌عنوان شارژ دافر سفارت فرانسه از ۱۸۵۵ تا 
۸ در ايران بوده و درباده‌ی ایران تحقیقاتی کرده 
درکتاب تاریخ‌ایرانیان‌درباده‌ی نوروز ومنسوب‌بودنش 
به‌جمشید چنین نوشته است: «... من پرده‌ی تشکیلات 
مملکت‌داری جمشیدیان را ناقص خواهم کرد اگر 
فراموش کنم که‌عید نوروز» که این مایه پیش ایرانیان 
هر دوره عزیز بوده وهست از یادگارهای عصرودوره‌ی 
اوست: این روز دابا تجلیل روز اول سال مقرر 
داشتند وآن روزی است که شمس داخل برج حمل 
می‌شود...». 

با توجه به مطالبی که آورده شد» چنین استنباط 
می‌شودکه در تاریخ اساطیری یا افسانه‌یی ایران؛آغاز 
وتاسیس «روز سال» يا نوروز ( آغاز بپار و بیدار 
شدن زمین‌ازخواب زمستانی) به‌جمشیدپیشدادی‌نسبت 
داده شده‌است و چنان که ازاسم و صفات او و روایات 
دیگر برمی‌آید به‌احتمال» همان ايزد خورشید اقوام عند 
وایرانی است. عنصری شاعرقرن‌پنجم (ف ۲۱ 2 . ق) 
نیز در انتساب نوروز به جمشید گفته است: 

نوروز بزرگ آمد آرایش عالم 
میراث به‌نزديك ملوك عجم ازجم 
و بالنتیجه اینگونه استنتاج می‌شود که نوروز به 


۵۲ 
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آغاز تاریخ اساطیری و بلکه به‌خلقت قوم آریائی ایرانی 
مربوط می‌شود» یعنی زمانی که بسیار» بسیار کمن 
بوده ودر تاریکی‌های ادواد پیش از تاریخ جای دارد. 
مه 

اکنون پرسشس دوم ما مطرح می‌شود؛ انگیسزه‌ی 
نپانی برگزادی نوروز يا روز سالکه با اعتدال دبیعی 
یعنی آغاز بپار شروع می‌شود چیست؟ در اینجا بتر 
است که مراسم روز سال میان ملل باستانی دیگر دا 
وصف کرد و منظور از برگزاریشان را شرح داد و 
سیس آن آئین‌ها رابا آداب وسنن روز سال ایرانی» یا 
نوروز» مقایسه نمود وضمن این قیاس انگیزه نهانی 
برگزاری آن‌ها را ببتر درك کرد. 

همان‌طور که در فوق اشاره شد برگزار ساختن 
روز سال یا نوروز» به‌زعم ایرانیان» پیوسته با آداب 
وستن مخصوص هبراه بوده است. در مطالعه می‌توان 
شباهتی‌میان‌آداب‌مر بوط به‌نوروزمیان ایرانیان وسنتت 
مای‌بسیار کپن اقوام‌دیگر درمورد روزسالشان مشاهده 
کرد. البته نباید آداب نوروزی ایرانیان را تقلیدی از 
آداب دیگران‌دانست. چون با پی‌گیری و پژوهش‌معلوم 
می‌شود که انگیزه‌ی نبانی و واقعی در موردآن آداب 
وسنت‌ها نزدهمه یکی است. این موضوع نه‌تنبا 
در باره‌ی آداب مخصوص روز سال يا سر سال درمیان 
همه صادق است. بلکه میان دیگر معتقدات بشری در 
گوشه‌های دورافتاده‌ی جبان نیز تشابه و تقارن‌به چشم 
می‌خورد. کتاب عظیم «ت رکه‌ی زرین» ار ارجمند 
سر جیمزجورج فریزد ۵2۲ 220۲9۵ معصد[ ۲ز٩‏ 
دانشمند نامدار انگلیسی مشحون از مثال‌های فراوات 
درباره‌ی تشابپات اعتقادات بشری در جوامع دور از 
یکدیگر است؛ بدیبی است میان ملت‌هایی که درجوار 
یکدیگر زندگی می‌کنند» ناگزیر روابط اجتماعی و 
اقتصادی وسیاسی برقرارمی‌شود؛ وفرهنگ اجتماعیء 
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سنت‌ها. ومعتقدات ایشان بر یکدیگر سایه می‌افکند. 
این پذبرش و درخود جذب کردن اعتقاد و اندیشه‌های 
دیگران نیز به‌سبب همانندی انگیزه‌ی نپانی آن‌هاست. 
با توجه بدانچه گفته شد در واقع درجشن روز سال, 
که از معتقدات و سنت‌های بسیار قدیمی است وموقع 
آن اعتدال ربیعی؛ آغاز بپار. یعنی بیدارشدن زمین از 
خوابزمستانی است. از ایزدان و خدایان باروری‌زمین» 
به‌موقم آمدن باران. محصول فراوان. باردار شدن گله 
و رمه. سالی بدون آفت ومرض. سرشار از نعمت و 
وفور وسلامت را خواستار می‌شدند؛ واین خواست‌ها 
را بنا بر اصولی که مینایی جادویی داشته واز سویی 
نیز به‌خدایان مر بوطد می‌شده وجنبه‌ی‌تقدس هم‌داشت 
و با براسم ویژه‌بی التماس می‌کردند. ازآن‌جاکه‌آرزوها 
وخواست‌ها درمیان همه‌ی جوامع بشری کما بیش‌یکسان 
بود تشابه وشاید در برخی از موارد تواردی در میان 
سنت‌ها به‌چشم می‌خورد که‌نمی‌توان یکی را بر دیگری 
ارجحیت داد و يا امحترم شمرد. 

پیش ازآن‌که به‌وصف مراسم مخصوص روزسال, 
نوروژ . وآداب آن‌نزد ایرانیان بپردازم به اختصار به 
سنت‌های مشابه درمیان ملت‌های قدیمی که همجوار 
ابرانبان بودند وسیس درخود ایشان مضم شدنداشاره 
می‌کنم تا با شناخت آن سنت‌ها به‌معنای واقعی و در 
عین حال زیبایی وشکوهمندی سنت‌های خودمان پی 
ریم : 

آرتور کریستن‌سن در کتاب انواع اولین انسان و 
اولین‌پادشاه درتاریخ‌داستانی ایرانیان (ج < ۲ ) در 
مورد آئین روز سال نزد بابلی‌ها می‌تویسد : «در اعصار 
بسیار دیرین. بابلی‌ها جشنی مي‌کرفتند که آن را 
روز سال می‌خواندند. این روز اغلب در اعتدال ربیعی 
واقع می‌شد. این جشن به‌مناسبت آغاز بپار و بیدادری 
طبیعت بعد از سکون وخواب زمستاتی بود. یکی از 








دح یر _ جح( 
جشی‌های بابلی که تحت عنوان زاگموك م2 
(رخدای زمین و آسمان) شناخته می‌شد واز عبد پادشاه 
لاگاس. به‌نام رکوده] 62۳68 ) در حدود ۲۲۶۰ سال 
پیش از میلاد باقی مانده بود. ولی البته جشن زاگم و کی 
که ما می‌شناسیم» همان است که در نوشته‌های دوران 
جدید بابلی به آن اشاره رفته‌است. این جشن شامل 
بازده روز اول ماه نیسان» که ماه اول سال بود» تقریبا 
اواسط ماه مارس شروع می‌شد. اعتدال ربیعی هم طی 
این مدت قرار می‌گرفت. جشن زاگموك به احترام‌خدای 
بزرگ مردوك بود ودر مرکز معبد مردوك که‌در پابل 
به‌معبد «ازاگیلا *اعق3 , معروف بودء انجام می‌شد. 
تصور م یکردند که در روز سال؛ همه‌ی خدایان تحت 
رباست مردولد گرد می‌آیند تا سرنوشت سال آینده و 
علی‌الخصوص مسایل مربوط به‌پادشاه را معین کنند. 
پادشاه مکلف بود درهر سال به‌هنگام اعیاد زاگموك با 
خدایان با بدست گرفتن دست مجسمه‌ی مردوتجدید 
عبد کند.» 

کورش شاهنشاه هخامنشی نیز وقتی بابل دافتح 
کرد همین رسم را رعایت نمود. گریشمن در کتاب 
«ابران ازآغاز نا اسلام» نوشته است : «کورش عنوان 
پادشاه بابل» شاه کشورها را به‌خود داد و... به‌هنگام 
جشن سال نو. به‌تقلید سلاطین بابل» دست خدای بعل 
را لسس‌کرد وبدین‌وجه جلوسب لسله‌ی جدیدپادشاهان 
بابل‌را رسمیت بخشید.» وبازدراینمورد پرفسورالمستد 
اف درکتاب «تاریخ شاهنشاهی ایران» نوشته 
است؛ :۰.۰ وازاگیلاء معبد بزرگ مردوك در بایسل 
به‌نحو باشکوهی مرمت شد وجشن سال نو که آغاز آن 
۱ مارس ۵۵۵ پیش ازمبلاد بود. با جلال و حبروت 
برگزار شد و نابونناید 4نمه - ۱۷۵۳۵ . نقشی را که 
پادشاه می‌با یست ایفا کند برعبده گرفت. او دست‌های 
مردول را بدست گرفت و باردیگر پادشاه قانونی اعلام 
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شد. اگر پادشاه در مراسم حضور نمی‌یافت جشن‌سال 
نو حذف می‌شد.» وباز درهمان منبع‌آمده‌است. «... در 
آن‌سال‌ها (۵4۵ - )۵4٩‏ پیش از میلاد پادشاه به‌پابل 
ومعبد ازاگیلانیامد و ازاینرو عراسم جشن سال نو 
حذف شد.» این مراسم بعد از تسخیر بابل به‌دست 
مخامنشیان همچنان مراعات می‌شد. و باز در همان‌منبع 
پیش ازآنکه سال‌نو آغاز شود» کورش 
بهاکباتان با زگشت و کمبوجیه را به‌عنوان نماینده 
شخصی خود باقی گذاشت تا وظایفی را که پادشاه‌می- 
بایست در مراسم سال نو به‌جای آورد انجام دهصد. 
... وقتی که کمبوجیه دست‌های نابو را در دست‌گرفت 
خد! (نابو) عصای‌پادشاهی ومقبولیت در درگاه‌خداو ندی 
را به‌او عطا کرد.» این مراسم همچنان بر همان سنت 
بر گزار می‌شد. تازمان‌شاهنشاهی خشایارشا که‌مجسمه 
طلائی بلعردولد خل‌تفصلهظ به‌امر خشایارشا ذوب‌شد 
و کاهن اعظم اورا کشتند ودیگر لازم نبودکه‌با در دست 
گرفتن دست مردوك در مراسم سال نو سلطنت 
خشایارشا قانونی اعلام شود. 

عراسمی شبیه همین سنت بابلی نزد قوم دیگری 
که‌آن‌هارا یزیدی یا شیطان‌پرست می‌خوانند انجام‌می- 
شود. کریستن‌سن درباده‌ی این قوم و مراسم آن‌ها 
نوشته است: «یزیدی‌ها قوم عجیبی هستند که در 
مناطق کردنشین و ارمنی‌نشین بسر می‌برند و نزد 
مسلمانان به‌شیطان‌پرست معروف هستند. سایه‌یی از 
بقایای اعتقادات کبنه‌ی آسیای نزديك در سنت‌های 
ایشان مشاهده می‌شود. ایتان روز سال دا «مرسال» 
یا «مریسال» می‌خوانند. در این روز 
زنتد جون‌به‌اعتقاداشان آن‌روز خدا که فرما روا 
خود می‌نشیند وگرد اوپیامبران و نزدیکان ( - ارباب 
انواع) می‌ایستند و خدا ایشان را مخاطب قرار می‌دهد 
ومی توید. «من در میان شادی و نعمت به‌زمين فرود 





آمده است: « 
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آمدم.» آنان همه به‌پا ایستاده ودر حضور خدا شادی 
می‌کنند. کسانی که صدقه می‌خواهند دست‌ها را پیش 
می‌بر ند. دراین روز خداوند و کسانی که نزد اوهستند 
جریان آینده را معین می‌کنند و خدای اعلی به خدایی 
که به‌زمین نزول اجلال کرده است جوازی می‌دهد ودرد 
اختیار او قدرتی میگذارد تا آنجه راکه می‌خواهدبتواند 
عملی‌سازد. طی‌این‌سفر میمون» خداوند (غرض‌خداوندی 
است که برای انجام اين مراسم از آسمان نزول کرده 
به‌زمین آمده است) براریکه‌ی خود می‌نشیند و همه‌ی 
روسای خانواده‌ها و همه‌ی کاهنان و کسانی که حضور 
یافته‌اند گرد او جمع می‌شوند وچون مجمع به خوبی 
پر شد وهمه‌حاضر شدند خدا به‌این نحو شروع‌به‌سخن 
گفتن می‌کند: «گوش کنید. دوستان و عزیزان من» من 
زمین را با خوبی‌ها و با نعمت‌ها غنی می‌سازم.» و وقتی 
این‌را می‌گوید» همه‌ی حاضران برخاسته. در حضور 
خداوند و به‌افتخار او جشنی برپا می‌سازند. سپس 
خداو ندزمین وآنجه راکه روی آن‌بتوان یافت‌به‌حاضرات 
می بخشد و بعد اجاره‌نامه‌ای پیش می‌آورند و خدا آن را 
مبر و امضاء می‌کند و همه‌ی حاضران پای آن نشان 
م یگذارند. سپس خداوند اذن می‌دهد تا حاضران به 
کارماشان با زگردند و به همه اعلام می‌دارد: «من زمين 
وآنحه راکه بتوان درآن یافت برای یکسال به‌شمادادم 
ومرکاری که می‌خواهید با آن بکنید.» خدا پس از این 
اعلام ازجا برمی‌خیزد ونگاهی به‌چبار گوشه‌ی جبان 
می‌افکند ‏ وکاستی‌های انسان‌ها راء در آنجه مربوط به 
برهیز کاری و اعمال نيك باشد . مشاهده کرده می- 
گوید: «خداوند از شادی و نماز و روزه‌ی شما واز 
تعالیم به‌شیوه‌ی مسیحی‌ها و یبودی‌ها و مسلمانان 
عیج خشنودی نمی‌یابد. ولی خدای مبربان اعمال نيك 
و برهی زکادی را دوست دارد و برای همین است که با 
برهیزکاری را از نماز وروزه بیشتر دوست دادیم ۰ > 
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این مراسم کمابیش شبیه به مراسم بابلی‌ها در عید 
زاگموك است ولی آنجه سنت بزیدی‌ها را مشخص میب 
سازد آن است که دراین روز یزیدی‌ها به خاطر ارواح 
درگذشتگان بین مردم گوشت تقسیم می‌کنند و روی 
مقابرشان غذا میگذارند.» 

در مورد تشابه این سنت در اجتماعی از ما دورتر 
بایدگفت که همین کار را در روزهای آخرسال» رومی‌ها 
در جشن فرالیا نت۳ انجام می‌دادند . آرتور 
کریستن‌سن معتقد است که شاید بتوان موضوع گرد 
آمدن خدایان به‌عقیده بابلی‌ها و یزیدی‌ها را در جشن 
مخصوص روز سال (آغاز ببار» با آن‌چه در فصل دوم 
وندیداد ذکر شده است که: «ابرانیان تحت ریاست 
آهورامزدا گرد آمدند و جمشید اعتدال ربیعی را به 
آهورامزدا هدیه کرده مقایسه نمود. علی‌الخصوص که 
به‌قول ابوریحان‌بیرونی» سرنوشت‌زرتشت (2 لروهر 
زرتشت) در روز نوروز با آهورامزدا پنهانی ملاقات کرد 
وسرنوشت‌های خوشبخت به مردم داده شد. و به‌قول 
قزوسنی «درروز اول فروردین که نام خدا (اورمزد) را 
بر خود دارد ایرانیان معتقد هسنتند سر‌نوشت‌های نيك 
و شاد میان مردم زمین تقسیم می‌شود و خیر و شر در 
این روز بخش می‌گردد. در اینجا می‌توان تشابسی‌مابین 
عقاید ایرانیان وعقاید بابلی‌های قدیم درعید زاگموك و 
یز بدی‌ها مشاهده کرد.» 

با وصفی که گذشت می‌توان استنباط کردکه‌حشن 
روز سال وسنت مربوط به‌آن در حقیقت جنبه‌ی دینی 
می‌داشت وانگیزه نبانی آن تقاضای بارودی زمین و 
دازا بودن سالی خوب بدون آفت؛ مرض و سرشار از 
قراواتی و نعمت بوده است واین موضوع رابا بررسی 
بیشتر سنت‌های اقوام مختلف می‌توان بپتر درل نمود. 

" اکنون بحاست آنجه از آئين توروزی در زمان 
حخامنشبان معمول بوده و اطلاعاتی از آن دردست‌است 
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ذکری بمیان آورد. باید قبلا اشاره کردکه از مراسم 
سال نو (< نوروز) در زمان هخامنشیان اطلاعات 
مبسوطی در دست نیست: ولی در پرتو تحقیقات اخیر 
و کتشافات باستان‌شناسی» نتایجی بدست آمده که 
تا حدی این موضوع راروشن می‌سازد. مثلا بنابدانچه 
پرفسور المستد ۳9۴84 درکتاب تازیخ‌شاهنشاهی 
ابرا نبا از قول مورخان بونان باستان ذکر کرده» می- 
دانیم که در زمان مخامنشیان» پیش‌ازرواج دین‌زرتشت 
در ,روز اول سال اسب نسایی رکه ناحیه‌بی است در 
دشت‌های ماد) به‌افتخار او (<مپر) قرزبانی می‌شد و 
آن اسبان نماینده‌ی اسب‌های سفید گردو نه‌ی‌خورشیدی 
او بودند.» وبا اینکه, باز از همان منبع» می‌دا نیم پادشاه 
می‌بایستی هر تقاضایی را در مراسم جشن روز سال 
نوروز), بپذیرد ۰ ... وملکه خشمین شده بود. 
مادر اورا _مسئول‌این نیرنگ می‌دانست.ازاین‌رودرجشن 
سال که پادشاه می‌بایستی هر تقاضایی را بپذیرد * 
خواهشض کبرد تبا جان همسبر ماسیستز کاونوه]۷ 
را ,در اختیار داشته باشد.» 

بتاء به‌آنجه محققان اخیرا معلوم کرده‌اند. تخت 
حمشید درزمان هخامنشیان‌پایتخت سیاسی‌شاهنشاهی 
ایران نبوده: بلکه‌به‌عقیده‌ی شادروان پوپ (پبرفسود 
آرتور بوپ) مرکز ملیت» معنویت و روحانیت ایرانیان 
شماز می‌رفته است ‏ وکسی را که از زمره‌ی خانواده‌ی 
ابرانی محسوب نمی‌شد به‌آن راهی نبود» علیالخصوص 
آن‌که تشریفات مربوط به نوروز طی مراسمی که‌جنیه‌ی 
دینی ونیایش نیزداشت همیشه درتخت جمشیدبرگزار 
می‌شبه . پوفسود المستد ‏ 688افه0 ضمن توضیح 
ججاری دیواره‌های تخت جمشید در کتاب تاریخ 
شاهنشاهی ایرانیان می‌تویسد: «... همه با خود کل 
که متاسب با جشن نوروز است می‌بردند ...» و پاز 
مین محقق در توضیح قسمت دیگر از حجاری‌مای تخت 





۶ جشن‌های ایرانی 





جمشید وآمدن نمایندگان ملت ایران در همان منبع‌می- 
نویسد: ۰... همه‌ی آن آمادگی‌ها فقط به‌يك معنی بود. 
صف سربازان» درباریان» و ملت‌های تابع برای تبنیت 
گفتن به‌سرورشان در روزعید سال بود.» و در دنباله‌ی 
مین موضوع جای دیگر می‌نویسد: « در تخت جمشید 
ما صفوف پرشکوه ملل تابع دا می‌بينيم که درجشن‌سال 
نو برای داریوش و خشایارشا مدایایی می‌برند.» 
شاهنشاه ایران بنا به‌اعتقادی بسیار قدیمی‌باغبان 
درخت زندگی بود. در این مورد گیرشمن در کتاب 
«ابران از آغاز تا اسلام» درباره‌ی هنر ایرانی به‌تصویر 
درخت زندگی در طاق بستان اشاره می‌کند. نماد درخت 
زندگی یکی به‌صورت نخل در نخلستانی در بابل بود 
ودیگری به‌صورت يك درخت سرو که اطرافش دا تاکی 
عظیم فراگرفته بود و از زر ساخته شده, و با انواع 
جواهرات و سنگ‌های قیمتی زینت یافته بود ء در 
خرابگاه شاهنشاه در تخت جمشید قرار داشت». که 
اسکندر مقدونی تاراج کرد. شاهنشاه ایران بنابه‌همان 
اعتقاد کین به‌عنوان باغبان درخت زندگی. مسئولیت 
درخواست باروری زمین و نزول به موقم باران» زیاد 
شدن گله‌ها. و بدور داشتن آفت و امراضء سعادت و 
سلامت ملت خودرا از خداوند به‌عبده می‌داشت و این 
تقاضا و درخواست را در مراسم روز سال. یعنی نوروز» 
به‌جای می‌آورد. شادروان پرفسور پوپ» ضمن توضیح 
درباره‌ی معماری تخت‌جمشید» درکتاب معماری ایرانی» 
جنین نوشته است : « حاشیه‌های تزئینی تخت 
حمشبد (- برسبولیس) بدان منظور ساخته شد تا دو 
مقبوم را برسانند». یکی تصویری در توافق با آئین و 
رسوم است که حرکت جمعی و پرستایش هدیه‌برانی 
که‌ثروت شاهنشاعی ایران دا به‌تخت جمشید می‌آورند 
نشان می‌دهد ولی معنی دیگر و میم‌تر آن» این اس تکه 
امیدها و تیازمندیبای شاعتشاعی را به خداوند نشان 
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دهند. یعنی به خداوند نشان دعند که» ازاین قبیل‌هدایا 
که پیشکش می‌کنیم به مقدارد بیشتر برای سال آتی 
خواستار هستیم واین به صورت فنپرستی تصویری از 
دام‌های اصیل و گرانبپا. اسب‌های نجیپ» شراب» 
ظروف سنگین و مجلل مفرغی و طلایی: حیوانات اهلی» 
پوست‌های نرم» بافتنی‌ها. گردونه ويك اریکه بود که 
خود نمونه‌یی آشکار از خوشبختی و ترقی روزافزوت 
بود. حرکت جمعی به‌همان ترتیب هزاران سال‌درمراسم 
حشن نوروزی (حتی امروز عم که بزرگترین تعطیل‌سال 
است وهنگام آ آغاز انقلاب موسمی» شروع بپار » 
است یعنی موقمی که نیایش و استدعا باید به‌نحو 
مو ثریانجام‌شود) برگزارشده‌است. درزمان‌مخامنشیان 
نمایندگان مردم از سراسر کشور جمع می‌شدند و با 
امیدهایی که‌برای سال نو می‌داشتند» به‌سرور و شادی 
می‌پرداختند و اعتقاد و پیوستگی خود را به‌پادشاهشان 
(با لقب بدر که واقعا اورا بدین عضوان می‌خواندند) 
ابراز می‌داشتند» و درهمان زمان تعاون خداو تدوپادشاه 
رابرای تداوم خوشبختی و روزافزونی مسئلت می - 
کردند. معتقد بودند که تغییرات پیوسته و منظم موسم 
را نمی‌شود بدیپی پنداشت و هرتصوری در نتیجه‌ی 
تصادف پا سل‌انگاری در انجام آئین برای کسب 
حمایت خداوند و پادشاه می‌تواند برای همه‌ی اجتماع 
صیبت به‌بار آورد و حیات دا به انجام آن مراسم 
وایسته می‌دانستند و ایمان داشتند که در آن دوز » 
عمه‌ی امیدها به‌التجاء و دعای همگاتی برای محصول 
آینده به خاصیت آن عبادت جمعی منوط می‌شود. شاید 
به‌احتمال برای انجام این مراسم مجلل و عظیم بود که 
تخت حمشید (< پرسیولیس) ساخته و مختص شد. 
چون‌شکوهمندی وعظمت‌آن (- تخت‌جمشید) شایستگی 
توجه قدرت‌های آسمانی را داشت. زیرا يك جای‌متاسب 
برای دعا و التجا به معنای مستجاب شدن آن دعابه‌سود 
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عمه‌ی شاهنشاعی می‌بود.» 
بااین وصف می‌توان گفت که این مراسم روزسال, 
نوروز. در زمان مخامنشیان با جلال و جبروت و 
شکوهمندی عرچه‌تمامتر وبیکمان با آئین‌هایمخصوص 
وسرودخوانی وجشن وسرور توام‌بوده است ومعتقدات 
دین زرتشت نیز به‌آن جنبه‌ی قدوسیت می‌بخشید . 
نکته‌ی مپم و مورد استنتاج آن است که بنا به گفتسه 
پرفسور پوپ ایرانیان معتقد بودند که تغییرات‌پیوسته 
و منظم موسم را نمی‌شود بدیپی پنداشت. همین‌اندیشه 
در دیگر اقرام آریایی و سامی نیز یانت می‌شد و بیم 
داشتند مبادا که طبیعت اژ خواب زمستانی بیدار نشود 
وگیاهان نرویند. درختان سبز نشوند و در نتیجه 
دام‌ها و خودشان از گرسنگی تلف شوند. در ایتمورد 
از هم سخن خواهد رفت. 
باز در مورد اهمیت نوروز در ادوار کین باید 
متذکر شد که در ادبیات پبلوی بنا به نوشته‌ی‌شادروان 
دکتر معین در برمان قاطع به‌نقل از قول دارمستتر 
> آورده است: «زرتشت سه بار با هوو 
۷ رموو یا هوگوی 13*92 زن زرتشت است. 
او دختر مزشوشترء برادر جاماسب وزیر خردمند 
گشتاسب است) نزديك شد و هر بار نطفه‌ای ازاوبر 
زمین افتاد. این سه تطفه تحت مراقبت ایزد آناهیتا 
عانطدمه در دریاجه‌ی کسوه ۴22 «که‌آن را 
بارژه - عامون تطبیق کرده‌اند) نپاده شد . در آن‌جا 
کوهی است بنام کوه خدا که جایگاه گروهی‌ازپارسایان 
است. حرسال در نوروز و مببرگان این مردم دختران 
خود را برای آب‌تنی به دریاچه‌ی مزبور می‌قرستند . 
زیرا زرتشت بهایشان گفته است که از دختران ایشان 
اوشیدر :05۵8 و اوشیدرماه 1۸۵8 0:00 
و سوشیانت 0980 (سوموران سه‌گانه زرتشت) 
بوجود خواهند آمد.» می‌بينيم که نوروز شأن و عزتی 








ادها زوتخاعین سست سس سسسسسسسسسن/1 136 


فوق‌العاده داشته ودر آئین مزدیسنا شاید به عزت ایام 
قدر مسلمانان باشد. .کما اینکه درباره‌ی قدر و.شان 
نوروز» بیرونی‌نوشنه است: « دانشمندان ایران می- 
گویند که در نوروز ساعتی یافت می‌شودکه درآن‌ساعت 
سپبر پیروز. ارواح را برای ایجاد خلقت به گردش 
در اورد.» 
اکنون جای آن دارد که‌به موضوع روز سال و 
سنت‌های مربوط :بدان در میان ملل باستانی بیردازم 
چرن آغاز برخی از این آئین‌ها در تاریکی‌های تادیخ 
جای دارد و بررسی آن‌ها تکاتی را روشن می‌سازد. 
یکی از رسوم بسیار کپن که در میان فنیقی‌ها و 

سپس یونانی‌ها و سراسر مپاجرنشین‌های یونانی در 
حوزه‌ی مدیترانه معمول بوده ۰ مراسم مربوط به 
آدو نیس عنمم۸0 می‌باشد. همان آدونیس دند۸0 
ژیبایی که گنجینه‌ی ادبیات و عنر و نقاشی جپان دا 
از خودمشحون کرده است. آدونیس ۸۵00۶ دراساطیر 
كلاسيك ۰ جوانی بسیار رعنا و زیبا بودکه آفرودیت 
( - ونوس آلبه‌ی زیبایی وعشق) به او عشق می- 

ورزید. زندگانی آدونیس ۸۵08 به اختصار و به 
گو نه‌یی که آبولودوروس فنصمه ۸۵۵۵ (متولسبال 
۰ پیش از میلاد دانشمندیونانی است که نظریاتش 
درباره‌ی عمر بسیار معروف و, مپم‌است) دوایت کرده. 
جلیین, اسبت. : آفرودیت دوری مممتن 15 ۱92۵ 

دختر تلیاسس 185 پادشاه سوریه را افسون‌کرده 
اورا به عشقی غیر طبیعی نسبت به پدر خود گرفتار 
می‌سازد و در عين حال تثیاس را نیز درباره‌ی هویت 
دختر فریب می‌دهد. در نتیجه‌ی عشق ورزیدن» سمیرنا 
نیع از پدرش باردارمی‌شود. تثیاس کفله:۲- 
ود از کاری که‌کرده باخبرشده» درصددقتل دخترش 
برمی‌آید واورا تعقیب می‌کند. ولی خدایان تسبت به 
سمیر نا ۹۵ رحم آورده اورا به صورت‌درختی 
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به‌همان نام سمیرنا ر< ۷2۳۲ یا مرمکی نله تس 
در می‌آورند. پس از گذشتن ده ماه آن درخت شکافته 
شدهو پسری ازآن‌بیرون آمد که همان آدونیس ۰ ۸۵0 
زیبا باشد. آفرودیت چون زیبایی کودك را دید دل‌به‌او 
می‌بندد وسپس آدونینس ونعو۸0 ۱ در صندوقی 
گذارده‌نگاهداری وپرورشش رابه پر سفو نه وونهطووووتو 
(پرسفونه در اساطیر پونان دختر «زاوش» و «دمتره 
است که سپس همسر مادس 138068 خدای عالم‌دوزخ 
می‌شود. هادس سپس به او اذن می‌دهدتا دوسوم سال 
رابا مادرش دمتر بگذراند. در ادبیات اورفيك 07۲6 
اودا آلبه‌ی طبیعت‌دانسته‌اند.) می‌سپارد. پرسفو نه نیز 
دل به آدونیس ۵0۳35 می‌بازد و وقتی آفرودیت اورا 
باز می‌طلبد. پرسفونه» آدونیس ۸90۳8 را پس نمی- 
دهد. نفافی ایجاد می‌شود تا آنکه زئوس ۰ 285 
خدای خدایان پادرمیان گذارده. مقرر می‌سازد. آدونیس 
میا يك سوم سال را با آفرودیت ويك سوم 
سال را با پرسفونه بگذراند ويك سوم باقیمانده را 
به‌ نخودلخواه خود بسر برد. اووید 2۷۵ رپوبلیوس 
اووید ‏ 0۷۵ ۶ شاغر معروق و توانای زوم 
متولد ۳؟ پیش از میلاد و متوفی به‌سال ۱۱ میلادی؛ 
سراینده منظومه زیبا و معروف مسخ) نوشته است 
که آدونیس ۸09 را درشکار گرازان ازبا درآوردند. 
آژاین‌رو دربسیاری ازنواحی اروپاء آدونیس عن۸۵08 
علی‌رغم‌شخصیتش به‌عنوان روح نباتات» به صورت‌يك 
گراز تجسم داده می‌شود. و باز گفته می‌شودکه‌نمو نه‌ی 
دیگر آدو نیس تس همان هیپولیت وتانامم رن 
رعنا وپرهیزکار است‌که اسبان‌گردونه‌ی او راکشیده 
و م ی کشند و دیانا ۲1272 که مپر او دا در دل‌داشت؛ 
هیپولیت زا احیاء کرده و به‌بیشه‌ی نمی ۳" درایتالیا 
می‌برد وپنبان می‌سازد و پرستاری اورا به‌دوشیزگان 
می‌سپارد. روایات کوناکون بسیار دیکر نیز درباره‌ی 
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آدونیس کنصم۸ نقل شده است. نام آدو نیس عنمه‌ل۸ 
ریشه‌ی فنیقی دارد وبه‌معنای «سرورمن» یا«خداوندگار 
من» اسست. مراسمی برای آدونیس ۸008 در فنیقیه برپا 
می‌شد. مردم معتقد بودند که او هرسال به موطن خود 
باز می‌کردد و باز زخمی مبلك برمیدارد و آنوقت‌آب‌ها 
همه به‌رنگ خون در می‌آیند. به یادآدونیس فل 
در اعضار کپن درشیر بیپلوس ‏ لاافظ, و از قترن 
بنجم بیش از میسلاد به بعد درتواحی مختلف یونان و 
سپاحر نشین‌های بونانی در حوژه‌ی مدیترانه جشن‌هائی 
برگزار می‌شد. موضوع اصلی ایسن جشن‌ها مرگ و 
رستاخیز آدونیس ۸۵0818 وسوگواری بر او بوده 
است. سرانجام و آخر مراسم هیکلی از او می‌ساختند 
و باگل وگیاه می‌پوشانیدند وآن را به‌دریا و یا به 
جشه‌ی آب روانی می‌انداختند. 

اکثر محققان معتقدند که‌آدو نیس ۸۵081٩‏ يك دوح 
نباتی است که مرگ و بازگشت او به زندگی معرف 
خواب طبیعت در زمستان و احیای آن در بپار است . 
آدونیس ۸۵0۳15 از درخت مرمکی به‌دنیا آمد ومردم 
روغن آن درخت را در جشن‌مربوط‌به‌روز سال که اول 
اعتدال ربیعی بودبکار می‌بردند وآفرودیت که درعین 
حال آلپه نباتات نیزهست بدو عشق می‌ورزید ۰ یکی 
از .#مخصات جشن‌های آدونیس ۸000158 کهدرآغاز 
بپار انجام می‌شد, آن بود که‌درظرف‌هایی گلدان‌مانند, 
بذرهای سبز می‌افشاندند و سبز می‌کردند. (این‌دسم 
منوز هم بین مسیحیان قبرس معمول‌است.) مراقبت‌آن 
سبزه وآب پاشیدن بدان مخصوص دوشیزگان بود ‏ 
این ظرف‌های سبزء را باغ‌های آدونیس فاعه۸9 
می‌نامیدند. سپس مردم چند روز به سوگوادی مي- 
نشستند وبعد این سبزه‌ها را به‌دریا با چشمه‌ی آب 
روان می‌انداختند. غرض اصلی از این تشر یفات‌تحريك 
باروری زمین و رشد نباتات بود و مقصود از به آب 
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انداختن سبزی‌ها و حیکل آدو نیس۸00۳18 تامین باران 
بود ., 

بابلی‌ها نیز داستانی مشابه اسطوره‌ی آدو نیس 
008 ننیقی‌ها داشتند وآن‌افسانه‌تموژ 1۵۳2 
وایشتار ها13 بود. بطور خلاصه آن که ایشتار 
۲ آلبه‌ی عشق: ۰ به‌نموز» خداوند خرمن یا 
برداشت محصنول: دل میبازد و چون نموز 18۳8012 
به‌عشق ایشننار 1808 بی‌اعتنا میماند. ایشبتار اودا 
علاك کرده ودر زیرزمین به جبان مردگان می‌فرستد. 
لیکن بعد ايشتار آز کار خود پشیمان شده به کریه و 
زاری می‌نشیند وسپس در آغاز اعتدال ربیعی. یعنی 
اول ببار: به‌جبان مردگان دد زیر زمین دفته تموز 
2 را باز" می‌آوزد. مردم بابل هر سال مرگ 
ایو رن ۱۱ را عاتم می‌گرفتند و آئین اندوهبار 
مفصلی نیز برگزار می‌کودند و سپس برای بازگشت 
او. دراول‌بپار». جشن‌میگرفتند وبه‌شادی می‌نشستند. 

دو افسانه‌ی آدونیس؛ تموز و ایشتار. به‌افسانه‌ی 
۵ و آتیس ۸۳۶ عردم فریکیه (آسیای‌صفیر 
- ت رکیه کنونی) که سپس در بونان شایم شد و از 
آنجا روایت شده است» شباهت سیار دارد. خلاصه‌ی 
فسانه آن است که آتیس *۵ جوانی بسیار زیبا و 
رعنا و معشوق سیبل ۲۱۳ آلبه‌ی زمین‌بود. سیبل 
۵ به آنبر ۸۸5 عشق شدیدی می‌ورزید و از 
او قول گرفته بود که عرگز ازدواج نکند. لیکن آتیس 
نی بیمان‌شکنی کرده و دختر آلبه‌ی‌رودخانه‌ی 
زانگاریوس 230۵08٩‏ را به زئنی گرفت. سیبل 
۵ زاین بدعبدی خشمگین می‌شود و ضربه‌یی 
به آتیس وز+م وارد می‌آورد و اورا دیوانه می‌کند. 
سیس آتبس وزیا در بیخبری به دریدن خود می - 
پردازد وجون به‌خود می‌آید قصد خودکشی م یکند . 


۳ 


متببل اعووی به‌هراس افتاده و اورا به‌صورت يك 
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درخت صنوبر درمی‌آورد. از آن پس در آغاز بپارمردم 
مراسمی پنج‌روژه برگزار کرده صنوبری دا کفن 
پوشانیده ۰ به‌کوچه و بازار می‌بردند و برای آتیس 
لنانثه گریه و زاری می‌کردند و سپس دقص‌هایی 
می‌نمود ند وروز آخر را به شادی و استراحت می - 
گذرانیدند و این بمعنای رستاخیز بود. در دم قدیم 
نیز مراسم مربوط به‌زستاخیز آتیس ۸18158 جشن 
میلاریا ‏ 111871۸ بود که موقع آن ۲۵ مارس بود و آن 
روز را آغاز اعتدال ربیعی می‌دانستند. 

در توجه به‌این مراسم می‌بينيم که همه مربوط به 
احیای زمین پس ازخواب زمستانی و بارور ساختن آن 
وطلب آب ر- باران) بوده است و همه در آغاز بپار 
انجام می‌شد. مراسمی همانند با زمینه‌ی داستانی‌نسبتا 
مشابه نیز در ایران برگزار می‌شد. و آن داستان‌مر بوط 
به سیاوش است که در ماوراءالنبر به‌نحو جالبی‌صودت 
می‌گرفت. ابوبکر محمدبن‌جعفر نرشخی درتاریخ‌بخارای 
خود می‌نویسد: «... آن را دروازه غوریان خوانند. او 
(<سیاوش) را آنجا دفن کردند و مغان بخارا به این 
سبب آن‌جا را عزیز دارند. و هرسال مردی آن‌جا یکی 
خروس بکشد» پیش از برآمدن آفتاب روز توروز و 
مردم بخارا را درکشتن سیأوش نوحه‌هاست. چنان که 
درهبه‌ی ولایت‌ها معروف است ومطربان آن را سرودی 
ساخته و می‌گویند و قوالان آن را گریستن مفا 
خوانند.» و باز در همان تاریخ بخارا آمده‌است: « واهل 
بخارا دا برکشتن سیاوش سرود های عجیب است و 
مطربان آن سرودها کین سیاو شگویند و محمدبن‌جعفر 
گرید ازاین تاریخ سه هزار سال است.» 

این ندبه و زاری بر مرگ سیاوش می‌بایستی از 
ادواری پیش از رواج دین زرتشتی در ايرآن معمول‌بوده 
باشد زیرا جنین سوك گرفتن خلاف دستورهای دینی 
زرتشتی بوده است. در اردویرافنامه جنین اندرز داده 





۷۳ جشن‌های ایرانی 





می‌شود: «به اعل عالم بگوی تا در گیتی هستند شیون 
و مویه وگریستن برخلاف حکم دین نکنید. چه همان 
اندازه بدی وسختی به‌روان درگذشتگان می‌رسانید.» 
پس این آئین به باورهایی کن‌تسر از عبد اردویراف 
مر بوط می‌شود» دوران یکه مردم برمرگ فجیم‌سیاوش 
جوان وزیبا که چون خونش روی زمین ریخت گیاهی‌از 
آن رست. ندبه وزاری می‌کردند. 
به ساعت گیاهی از آن خون برست 
جز ایزد که داند که‌آن چون برست 
گیارا دهم من کنونت شان 
که خوانی همی ۰ خون اسیاوشان 
فردوسی در شاهنامه آورده است که درختی ازخاكد 
و خون سیاوش روئید وآن محل پرستشکه‌س وگواران 
مرگ سیاوش بود. 
زخاکی که خون سیاوش بخورد 
به اير اندر آمد یکی سیز نرد 
برآمد درختی از آن جایگاه 
زخون سیاوخش فرخنده شاه» 
نگازیده .یر برگ‌ها چپر اوق : 
عمی بوی مشك آید از عبر اوی! 
به دی مه ۰ بسان بپاران بدی , 
پرستشکه سوگواران بدی 
با این وصف می‌توان حدس زد که به احتمال 
آئین ده روزه‌ی آخر سال که به ارواح یا فروهرهای 
درگذشتگان تعلق داشت . برای سوگ و ماتم 
سیاوش برگزار می‌شد. با توجه به او و شعری که 
ازفردوسی نقل شد » شباهتی‌بینگیاه «خون سیاوشان» 
ویادرخت «سبزنرد» باسبزه‌های باغ‌آدو نیس ونمووم 
و صنویر آتیس ۸۲۲٩‏ مشاهده می‌شود .مپرداد 
بپار در کتاب اساطیر ایران» به عقیده خود . چنین 
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اظبار نظر کرده است. «بیگمان عزاداری‌های مرسوم 
در دین زرتشت وه بعم ها رها مه تفن حیوجگان 
آئین‌ها بر پا می‌دارند » مربوط به داستان سیاوش 
و درحدی وسیع‌تر » مربوط به همان عزادادی س 
عایی اس تکه برای خدای میرنده و در غرب آسیا برپا 
می‌داشتند. احتمال دارد که این عزاداری‌های‌سیاوش 
با آئین آریایی مربوط به‌سوگواری برای مردگان نیز 
تطبیق داده شده است و ازآن‌جای که نرود آمدن 
فروهرها بنا به‌فروردین‌یشت» ظاهرا درآغاز بپارانجام 
می‌یافته است» آئین‌س وگواری سیاوش نی زکه‌باآن‌ادغام 
شده نیز از اول تابستان به اول بپار افتاده است.» 

نکته‌ی بسیار جالب از قراری که صادق مدایت 
در نوشته‌عای پراکنده آورده. آن است که «درمراسم 
سوگواری نیز در کپکیلویه زن‌هایی هستند که 
تصنیف‌های خیلی قدیمی وبه آهنگ غمتاکی‌به‌مناسبت 
مجلس عزا می‌خوانند و ندبه و مویه می‌کنند» واین‌عمل 
را سوسیوش یعنی مرگ سیاوش می‌نامند.» 

همان‌طور که قبلا اشاره شد انگیزه نبانی عمه‌ی 
این سنت‌ها و آئین‌های کپن. بارور ساختن زمین و 
تحريك رشدگیاهان وتضمین آپ‌کافی (< باران‌بموقع) 
به‌اعتقاد حادوئی‌در بوط میشده‌ورسم‌ریختن خون‌برزمین 
حم به‌منظور تحريك زعین بوده است. دانشمند شسپیر 
دکتر رادهاکریشنان در کتاب عذهب درشرق و غرب. 
ترجمه‌ی اینجانب,دراینمورد نوشته‌است: «دراجتماعات 
قدیمی و ابتدایی» در پایان هر سال طی مراسمی خدای 
قبیله را که حیوان یا انسانی بود قربانی می‌کردندو 
خون اورا برای تحريك زمین ورشد تباتات نثا می 
کردند و گوشت اورا برای آن‌که از کیفیات اختصاصی 
خدا برخوردار شوند می‌خوردند.» 

اگر دیگر ستت‌های مربوط به نوروز زا که در 


سس چثن‌های ایرانی 


ایران رایج بود» بررسی کنیم باز ائری از کارهای 
جادویی راکه از ادوادی بس‌کن به یادگار مانده برای 
احیاء زمین و تامین باران می‌يابيم. مثلاجشن آبریزان. 
کریستن‌سن در کتاب ایران درزمان ساسانیان میب 
نویسد: «در روز اول (نوروز) مردم صبح زودبرخاسته 
به کنار نپرها وقنات‌ها می‌رفتند و شستشو میکزردند و 
به‌یکدیگر آب می‌باشیدند.» و همین‌نویسنده درباره‌ی 
منشاع این" جشنن نوشته است: «در جشن آبریزکان 
مردم آب‌باشی می‌کردند و به‌وسیله‌ی این عمل که 
منشناع آن اعتقادی جادویی است می‌خواستند باران 
پیاید.» ابوریحان بیرونی مبداء این جشن را به تادیخ 
داسنتانی قبل از مخامنشیان مربوط نمی‌کند, بلکه آن 
را یکی از حوادث عبد ساسانیان می‌داند. حادثه‌ی‌عبد 
ساسانیان که ابوریحان به‌آن اشاره کرده است چنین 
است: «فرهنگ نوبسان نوشته‌اند که «آذرخورا» نام 
آتشکده‌یی بود دد زمان فیروز پادشاه ,ساسائی چند 
سال باران نیامد وفیروز خراج آن سال‌ها دا بر مردم 
بخشید و درهای خزاین خود را بگشود و از آنجه 
در آتشکده‌ها بود به‌مردم یاری کرد و چنان کرد که 
کسی از گرسنگی نمیرد. سپس به آتشکده‌یی که در 
فارس بود وآذرخورا نام داشت رفت وآن‌جا نماز خواند 
وخواستار باران شد وعبادت بسیارکرد. واز آن شهر 
که آذرخورا نام داشت بیرون آمد وروی به شیر «دارا» 
نپاد وجون به‌دهی به‌نام «کام‌فیروز» در فارس رسید 
باران شدیدی باریدن گرفت و آن دا به‌فال نيك‌دانست 
و همان سال این‌ده را بساخت. در آن روز مردم‌ازشادی 
بر یکدیگر آب ریختند و این آئین‌در ايران بماندکه در 
همان روزهمان کار کردند و این روز دا جشنگرفتند 
وآفریحکان با آبریزکان نامیدند.» 

نویسندگان مسلمان به اعمیت و شگون این سنت 
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نوروزی پی برده بودند. و درباره‌ی آن چنین روایت 
کرده‌اند (به نقل از دبیع‌المنجمین) « ومعلی‌بن خنیس 
روابت کرده. که صبح روز نوروز به خدمت شریف 
|پی‌عبدالله صلوات‌الله علیه سرفرازی یافتم. فرمودآیا 
,شُثرف را ین, روذ را میدانی ؟ گفتم پدرومادرم‌فدای‌تو یاد 
این‌قدر میدان مکه‌عجم این‌روز داتعظیم می‌نمایدوبرخویش 
مبارشمار ند. آن جناب فرمود که شرف آن‌روز نه به 
همین است. بلکه به‌جپت امری است قدیمی. بلکه یکی 
از شرف‌های این روز: آن است که درزمان گذشته 
درحرالی واسط طاعونی ظاهر شده بعضی از مردم آن 
شبو ازآن مکان بیرون رفتند و جمعی درشمپرما ندند, 
مردند. سال دیگر خطاب البی برایشان نازل شد که 
«مو توا» همه به‌یکبارگی نقد حیات را سپردند. «حیث 
قال عزوعلا الم ترالی الذین خرجوا من دیارهم وهم‌الوف 
حذرالموت. فقال لمم‌الله موتوا ثم احیاهم ان‌الله لذو 
نضل علی الناس ولکن اکثر الناس لایشکرون.» د 
حیوانات که همراه ایشان بودند نیز از شر وقبرالبی 
به آتش فنا سوختند. جمعی اراده‌ی دفن آن‌ها کردندو 
از عبده‌ی دفن بیرون نیامدند. بنابر این دیوادی بسر 
گرد ایشان کشیدند. و مدتی بر این امر گذشت.دوزی 
یکی ازانبیا که از خلفای موسی (بنا به روایت روضه‌ی 
کافی ودر تفسیر مجمع‌البلدان این نبی حزقیل بوده 
است) بود گذد برآن مقام افتتاد. توده‌های استخوان‌دید 
واز حضرت واعب ارواح» احیای ایشان دا مسئلت 
نمود. خطاب آمد که در فلان روز که روز نوروزبوده 
آب بر استخوان‌های پوسیده ریز و از دوی تضرع دعا 
کن تا ازخانه به خانه قدرت خلعت حیات بر ایشان 
پوشنانيم. آن نبی درآن روز که نوروز باشد به موجب 
وحی یزدان عمل کرد. همه زنده شدند وبه آن جپت‌آن 
را توروز گفتند وباشیدن آب» در نوروز سنت شد و 








داختنهان ایوانی 


راز این عمل راغیر از ماکه اهل‌بیتیم دیگری نمی‌داند.» 

در همین خصوص قزوینی در کتاب «رسم‌الدنیا» 
نقل میکند: «روایت کرده‌اند از عبدالصمدین‌علی که از 
جدش عبدالله‌ین عباس نقل میکندکه به‌رسولاکرم(ص) 
شیرینی درکاسه‌یی سیمین دادند. پیغمبرپرسید: این 
جیست؟ جواب داد این شیرینی نوروز است. پیغمیر 
پرسید این نوروزچیست؟ جواب داد» این جشن عظیمی 
است نزد ایرانیان. فرمود: بلی باید باشد. این‌روزی 
است که خداوند خبل را دوباره ژتده کرد. پرسید کدام 
خیل را بارسول‌الله ؟ پیغمبر حواب داد این «خیل»است 
که ازبیم مرگ از مساکن خود بیرون آمدند وخداوند 
بر ایشان فرمود بمیرید. و سپس در این روز ایشان 
را دوباره زنده کرد و ارواحشان را بایشان‌بازگردانید 
و به‌آسیان‌ها امر فرمود که روی آنان بادان پباراتد 
وبرای همین است که مردم این سنت آب‌باشیدن را در 
این روزاختیار کرده‌اند. سپس رسول اکرم (قسمتی) 
از شیرینی تناول فرمود و بقیه‌ی محتوی کاسه را به 
دوستانش داد.» 

دراینجا باید اشاره شود که روز اول فروردین بنا 
به‌بتون پپلوی همان روزی است که اهریمن به زمین 
حمله کرد وباعث حلاك گیومر یا کیومرث شد . در 
زادسپرم (ترجمه مبرداد بپار در اساطیر ایران) دداین 
باره چنین آمده است: « اندرذین آن‌گونه پیداست که 
اهریمن به‌ماه فروردین روزهرمزد. به‌نیمروز (< ظبر) 
به‌مرز آسمان فراز آمد. آسمان دز دیگر گوصری 
(-مغایرت سرشت) آن‌گونه بترسید که میش از 
(دیدن) گرگ لرزد. اهریمن تازان وسوزان بر او بر 
آهد. یس برآب آمدکه زیر زمین گمارده بودوتلخی و 
بدمزگی را براو فراژ برد. (سپس) به‌میان زمین بررآمد» 
مارگونه از سوراخی برآمد و به‌همه زمین شتافت تا 
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اندر ایستاد .۰ ۰ 
دربررسی‌ها اینطوراستنباط می‌شودکه آغازاعتدال 
رپیعی» شروع بپار. که طبیعت از خواب زمستانی‌بیدار 
می‌شود: در ادوار کپن» دورانی پرمیمنت انگاشته‌می‌شد 
وپیروان اعتقادات گوناگون روز بزرگ‌دینی خودرابدان 
روز منتقل می‌کردند. کما اینکه سرجیمز جودج فریزد 
«قوزو۳ظ 896070 وووول در اثر بزرگ خود «ت رکه 
زرین» در باب ادیان شرقی اشاره می‌کند که مسیحیان 
آسیای صغیر نا قرن دوم میلادی تولد مسیح را درآغاز 
اعتدال ربیعی جشین میگرفتند 
در ادوار بعدازاسلام؛ علی‌رغم انتشار اسلام‌و تعصب 
شدیدروسای عرب ونر ایرانیان با مجاهدت خستگی- 
نابذیر ۰ توانستند آداب و عادات خود را حفظ کنند. 
با وجود آن که برخی از متعصبان نیز رغبتی به 
حفظ آن سنن نداشتند وآن‌ها دا رسم‌های مجوسی 
می‌خواندند. مثلا یکیازآنان برگزادی مراسم نوروز 
را سنمت کرده و وشته است : « به نوروز » 
منکرات بازارها آن بودکه برخزنده دروغ گویند و عیب 
کالا بنبان دارند و تراژو سنگ وچوب گز راست 
ندارند و در کالا غش کنند وجنگ جغانه و صورت 
حیوانات فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و 
سپر چوبین فروشند برای نوروز ... از این چیزها 
بعضی حرام است و بعضی مکروه. اما صورت حیوان 
حرام است وآنجه برای سده ونوروز فروشند چون‌سپر 
رشمشیر چوبین و بوق سفالین در این نفس خودحرام 
لیست اما برای اظبار شعایر گبران حرام است که 
مخالف شرع است وهرچه برآن کنند نشاید. بلکه 
افراط کردن در آراستن بازار به‌شب نوروز و قطایف 
بسیار کردن و تکلفات نو کردن برای نوروز نشاید.چه 
نوروز و سده باید که مندرس شود و کس نام آن 


تست بخلن‌های #برافی 


نبرد .» 

ایراتباف برای شناسانیدن اهمیت و شان نوروز و 
معمول داشتن آن در عالم اسلام روایاتی نقلک رده‌اند 

که ذکر پاره‌بی ازآن‌ها علاقمندی این ملت دا به‌حفظ 
و حراست ستت‌ها وآداب باستانی وملی‌میرساند . در 
ربیع‌النجمین ( شرح سی فصل خواجه نصیرالدین 
طوسی) آمده است : «...بعدازپیان‌این جمله بر سر 
قول حضرت صادق (ع) رویم. پس فرمود که دراین‌روز 
رتوروز) آفتاب عالمتاب بر ذرات کاینات جلوه‌ی طلوع 
نماید وبه‌نرمان الپی وفیض نامتناهی جناب پادشاهی 
قامت شاهدان صحاری و بساتین رابه اصناف حلل و 
حلی من‌سندوس واستبرق آراید و دراین روز ازاهیر 
وگل‌ها وکیاه‌ها آغاز روئیدن کند و بادهای لواقح که 
اشجار را پارور می‌سازد دراین روز آفریده شد.و در 
این روز کشتی نوح برجودی قرارگرفت ودر این روذ 
جبرئیل امین به رحمه‌العالمین نازل شد و دراین دوز 
امیرالمومنین صلوات‌الله‌علیه به‌فرموده‌ی سیدالمرسلین 
پای بر دوش مقدس آن سرور گذاشته» خانه‌ی کعبه 
را اژیت‌ها پالساخت ودداین روزحضرت خلیلالرحمن 
بت‌ها را شکسته. و دراین روز عثمان‌ین عفان‌به‌قتل 
رسیده وشاه ولایت‌پناه برسریر خلافت‌ظاهری نشسته 
ودراین روز خوارج نپروان دا از برق‌تیغ خرمن حیات 
سوخته و به‌آتش دوزخ فرستاده . واین روز ماست 
وعجم آن‌را عزت می‌دارند وشما فرو گذاشته‌اید: واین 
روابت از کتاب مپذب که از تصنیفات ابن‌سپذبپ است 
نقل کرده‌اند: و باز از همان ماخذ ربیم‌المنجمین نقل 
کنم: «وسید نبیل علی‌بن عبدالحمید تسابه نخعی قدس 
سره در شرح مصباح صغیر از معلی‌بن خنیس روایت 
کرده که اواز ابی‌عبدالله میرف محمدا لصادق سلام‌الله 
علیپا روایت نموده که روز نوروز. روزی است‌به‌غایت 
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شریف ودراین‌روز درموضم غدیرخم. رسول‌آخرالزمان 
صئی‌الله علیه وآله» امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب 
صلوات‌الله علیه را به خلانت نصب کرد. و این‌نبد 
رحمةالله تعالی که از مجتبدین شیعه‌ی امامیه استگفت 
که بیعت روز غدیر درسال دهم هجرت واقع‌شد.» 
تقی‌زاده در مورد تطابق خلافت علی علیه‌السلام با 
نوروز در کتاب گاه‌شماری در ایران باستان پس از 
تحقیق کافی و وافی نوشته است: «... در صورتی که 
قتل عثمان را بنا به روایتی ایام التشرین از ذی‌الحجه 
سنه‌ی ۲۵ هجری بدانیم و خلافت علی علیه‌السلام دا 
روز وقوع همان واقعه فرض کنیم روایت مطابقت‌نوروز 
باجلوسآن حضرت به‌مسندخلافت ماخذی پیدامیکند.» 
شاعران ابرانی روز خلانت ظامری امیرالمومنین 
علی علیه‌السلام رابانوروژ مطابق‌دانسته‌اند. مثلاهاتف 
اصفبانی در قصیده‌ی نوروزیه‌ی خود چنین سروده 


است: 
سحر از کوه خاور» تیغ اسکندر جو شد پیدا 
عیان رشحه‌ی خون ۰ از شکاف جوشن داد 
نسیم صبح عنبر پیز شد بر توده‌ی غبرا » 
زمین سبز» نسرین خیز شد. چون گنبد خضرا 
زفیض ابر آزاری » زمین مرده شد زنده ء 
زلطف باد نوروزی ۰ جبان پیر شد برنا 
پریشان » طره‌ی شمشاد و افشان» گیسوی سنبل» 
نه از نامحرمان شرم و . نه از بیگانگان پروا 
میان سبزه غلطد با صبا » نسرین بی تمکین » 
عیان بالاله » جام می زند رعنای فا رعنا 
همایون روز نوروز است امروز و » به فیروزی» 
به اورنگ خلافت کرده شاه لانشی ماوا 
شپنشاه غضنفر فرا» پلنگ آویز اژدد در » 
امیرالمومنین حیدر ۰ علی عالی اعلا : 
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ولی حضرت عزت ۰ قسیم دوزخ و جنت ۰ 
قوام عذهب و ملت . نظام دین والدنیا 
الخ 
و طرب اصغبانی» والد استاد جلال‌الدین همایی » 
همین موضوع را به صورت زیبایی در قصیده‌یی شیوا 

نقل کرده است: 

با طالم مظفر و پا اختیر ظفسر . 
نوروز مه کشید برون رخت از صفر ؛ 

نوروز چونکه رخت برون از صفر کشید , 
ماه دو هفته‌ی من وارد شد از سفر 

چون ماه روی من » زسفر بی خطر رسید , 
نوروز را نزود همی حشمت و خطر ؛ 

چون آمد از سفر مه من» بی خطر زشوق 
برجستم و دویدم و بگرفتمش به بر 

يك‌جا به‌رسم عید و , دگر ره » زروی مبر 
هی بوسه‌اش زدم » به لب لعل چون شکر 

بوئیدمش دو سنبل و بوسیدمش دو چشم 
می ارمغان کرفتم » بادام و مشك تسر 

تنکش به بر گرفتم ۰ چون جان نازفین 
نی! نی! خطا سرودم » از جان عسزیسزتسر 

جان دررهش فشاندم وبنشستمش به‌پیش 
سر در پیش فکندم و » بنشاندش به‌سر 

از بعد ساعتی که نشست و قرار یافت » 
از دنج راه جستم و پرسیدش خبر 

می گفت » و هی‌گرفت دل زار من ملال 
می گفت , و هی فشاند دو چشمان من گپر 


این است شرط دوستی ای ماه دل‌پذیر؟ 
این است رسم دلبری ای شوخ سیم بر ؟ 
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گفتا : خموش باش و حکایت مکن زهجر 
طی شد فراق و نخل وصال آیدت به بر 
امروز باده نوش که يار آمدت به بزم » 
امروز می بیار . که غم آمدت به سر 
امروز مر تراست دو عید. ای عجب قرین » 
عید وصال و دیگر. نوروز نامود 
در حیرتم » کزین‌دو . کدام است دلپذیر ؟ 
در حیرتم » کزین دو , کدام‌است خوبتر؟ 
زین هر دو عید . عیدی خوش‌تر بود مرا 
کز این دو هست حرمت آن عید » بیشتر 
عید ظبور سلطنت ظاصر علی است » 
کز فر او ببالد هم تاج و هم کس 
امسروز , روز خسروی خسروی بود 
کش خسروان,به چاکری, استند عفت بر 
روزی چنین نشست بر اورنگ سلطنت 
سلطان دین علی ولی راحی دادگر 
از مدح او طرب چو زند دم به راستی ۰ 
گویی کند به دیده‌ی بدخواه نیشتر 
پارب که دشمنان گمباد نامشان ۰ 
یارب که دوستانش گردند . بیشتس ‏ 
با این تمبیدات بود که ایرانیان توانستند آداب 
ملی دا حفظ کنند ودر دوران بعد از اسلام به مرور 
جشن‌های ایرانی رونقی یافتند و شاعران و سختوران 
در باره‌ی آن‌ها قصایدی سرودند. این اشعار و قصاید 
را عمان‌طور که ابوریحان بیرونی نقل کنرده است 
نویسندگانی مانند حمزةین حسن اصقبانی دراشعار 
السائره فی‌النیروز و المبرجان ۰ گردآوری کردند. 








از ترفند ها (حیله‌ها)ی استعمار 


تازیخ «استعمار» خاصه در عصر تباجم‌های سیاسی 
و اقتصادی و نظامی و فرهنگی غرب» پر است از 
نمونه‌های گونه‌گون «حیله» و «ترفنده؛ با تاکیدبراین 
نظر که در آغاز اين عصر قدرت‌های سلطه‌جوء اگربا 
مقاومت‌مجدانه ملتی روبرو ميشدند. هیچ درنگی روا 
نمیداشتندکه از طریق تجاوز علن و سرکوب نظامی‌آن 
ملت وگاه بنام يك «حقسلم»! سرزمین مورد نظر 
را بزیر سیطره وحکومت آشکار خود در آورند ورسما 
آن سرزمین‌را «مستملکه» و «مستعمره» خوداعلام دارند 
و حتی در مراجع بین‌المللی زمان نیز که‌غالیا دستت 
نشاندکان بی‌چون وچرای این قدرتیا محسوب 
میشدند. سند حاکمیت ظالمانه خود را تثبیت کنند. 
تاریخ قرون اخیر آسیا و افریقا و امریکای لاتين مملو 
از نمو نه‌های مختلف اینگونه تجاوزهای آشکار وشاه 
های یغمای گسترده ثروت‌های ملل این قاره‌ها است 
وطبعا گواه تلاشپای همه‌جانبه‌ای بقصد صیانت ازاین 
تاراج‌گری و حفظ خاموشی و خفتگی‌مردم کشورهای 
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«مستعمره» بشیوه‌های بس‌رذیلانه‌وازجمله کوشش بخاطر 
دوام‌فقر وجبل‌وبویژه پرورش عناصری‌ازمیان‌همان‌مردم 
است که‌یکپارچه تمامی توش وتوان‌خودرا براه‌حراست 
قدرت و ماندگاری «ارباب» و «صاحب» میگرفتند . 
مقصود از این «نوشته» شرح زوایای تاریخ استعمار 
نیست بلکه توجه به‌این نکته است که در مسیرزمان؛ 
طراحان استعمار. با شناخت بنیاد آگامی‌های جبری 
و روزافزون ملل کشورهای مستعمره و سست شدن 
امکانببای تجاوزعلن وتباجمبای آشکار نظامی دریافتند 
که‌بخاطر حفظ سیادت‌خود ناگزیر ا زکاربرد شیوه‌های 
مکارا نه‌وا بجادشرابطی‌هستن دکه‌محتوایمنظو رآ نان‌راحتی 
دربرهیزاز بپره‌گیری عنوان‌هائی نظیر «مستمره» و 
«مستملکه» برآورد تااگر لازم آمد از دری بیرون‌رو ند, 
دست کم دریجه‌ای برای با زگشت روبروی خود داشته 
باشند و در فرحام «بنیاد سلطه» را محفوظ دارند. باین 
ترتیب قدرتبای استعماری با برخوردازی از گروها 
گروه طراحان زبردست خویش هرچه زمان جلوتر دفت 
کوشیدند تا به‌این شیوه‌های مکارانه توش وتوان‌بیشتر 
ببخشند تا جاییکه امروز. که به پایان عصر استعمار 
مشتبر است» ملاحظه می‌شود؛ «ترفنده های استعماری 
بنحوی وسیم جایگزین «حضور آشکار» و لشگ رکشی- 
های نظامی بقصد دریافت مستعمره و مستملکه شده 
است واجمالا تصویر تلاشبای استعماری در بستر 
استعمار نو از افزایش حیله و «سیاست‌ها و شیوم 
های» استعماری روایت‌میکند. 

بگفته‌ای یکی از آشکارترین «ترفنده‌های استعمادی 
را در عمین‌کلمه «استعمار» و تزویر بارزی که درد 
ساخت این واژه بکار رفته است می‌توان عنناخت: که 
جگوته در سده‌های اخیر نفوذدرتاروپود حیات سیاسی» 





۸۴ گرفندهای استعمار 
اقتصادی و فرهنگی ملتی را درپوشش کلمه‌ای‌ازمشتقات 
واژه «عمران» ویمعنای «طلبآبادانی» پنبان داشتند و 
تسخیر شریانبای زندگی وتاراج روت وهستی قومی 
رابنام «حمایت» و «یاری» در راه‌احیاعوآبادا نی‌سرزمین 
آن قوم جلوه دادند. بدیپی است این‌یکی از «حیله»‌های 
نخستین قدرتبای سلطه‌جو بود که‌بروزگار ما و درقبال 
آگاهی روزافزون ملتبا. نظایر آن چندان کارکنیافته 
و لذا باید طرحبای پیچیده‌تر و فریبنده‌تری را بکار 
گرفت , دراین حال نکته گفتنی این است که درجمع 
دسیسه‌ها وترفندهای استعماری يك شیوه خاص (البته 
به‌صورتببای گونه‌گون و باصطلاح منطبق با اقتضاهای 
روز) عمچنان بعنوان مولرنرین ولمر بخش‌ترین دوشبا 
و سیاست‌های استعماری باقیمانده است و بدیگرسخن 
طراحان استعماری. يك (شیوه» را هنوز هم بارورترین 
«شیوه‌ها» میدانند وآن اصل دیرپای «تفرقه بیا نداز و 
بحکوهت کن». ابنت. 

قدرت‌های تجاوزگر بویژه در اين عصر آگاهی و 
مقاوست سرسختانه ملتپا در مقابل تباجم‌های‌استعماری 
عرکدام بنا برطبیعت طلب وموقم سیاسی وباصطلاح 
ایدئولوژیك! خود معتقدند که عامل «تفرقه» و یا 
«شکستتن وحدت ملتبا» بی هیچ تالی قابل جانشینی» 
می‌تواند پاسخگوی تمنیات توسعه‌طلبانه آنها باشد . 
بخوبی میدانند: در این روزگار دیگر محملی نمیتوان 
یافت که یموجب آن «ملتی» زارسما درمقام «تحت‌الحمایه» 
ویا «مستعمره» و,مستملکه‌خارجی» قرار داد ولذامی‌باید 
بنحوی سوای (انحاع) و «قالبهای» کینه و «رسوا»: 
محتوای مطامم استعماری خود را حفظ کرد وتتبا راه 
عمان ابحاد دودستگی وجنددستکی در خانواده واحد 
حربك ازملتبای مورد نظر است واماکاربرداین «شیوه» 
نیز می‌باید با «الگو» حای تازه صورت بپذیرد - در 
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جبان امروز, گرچه منوز اختلافات مذهبی و نژادی 
زمینه‌قابل استفاده‌ای در برانگیختن چند دستگی ماو 
خصومت‌های رشه‌ای در خانواده واحد هر ملت‌محسوب 
میشود ولی در گذرگاه آگاهی ملتبا احساس میشود 
که رفته رفته از حساسیت این روش کاسته شده‌است» 
پس می‌باید در اندیشه شیوه‌های نو و نوتر وبخصوص 
در حسجوی «اشکال دنیا پسند» و احیانا «روشنفکرانه!» 
بود.اینجاست وقتی‌به‌ژرفای‌سیل باصطلاح ایدئولوژی- 
های وارداتی بسوی جبان سوم که درکانون توجه 
قدرتهای استعماری جای دارند» نگاه میکنیم» بی‌فاصله 
آگاه میشویم که در پشت هر يك از این « ساخته‌های 
باصطلاح مرامی و ایدئولوژيك وارداتی» در عین حال 
همان اندیشه «تفرقه‌بینداز و حکومت‌کن» نیز قرار 
گرفته است. 

پیدااس ت که تنپا ماموریت «ایسم‌ها وایدئولوژیبای 
وارداتی» دراین مقصود خلاصه نمیشود. مقاصددیگری 
نیز درمع رکه جنک «ایدئولوژیبا» می‌توان شناخت که 
تحلیل آنپا از حوصله این مطلب خارج است وناگزیر 
تنپاباین وجه‌ازماموریت «ساخته‌های جدیدایدولوژيك» 
می‌پردازیم که بویژه تحقق اساسی ترین عدف‌تپاجم م 
های استعماری را در جبان سوم بعپده دارند. 

با این وصف روشن میشود که قصد نخستیسن 
حاملان «الگوهای‌فکری واید ولوژيك» استعمار نودرومله 
اول گسستن صف‌متحد مردمی اس تکه به‌برکت آگاهی 
و با اعتقاد بر اصالت «فرهنگی» خویش راه «برآمدن» 
و «برخاستن» و «دریافتن مصلحت و خوشبختی وطبعا 
استقلال وحفظ و تعالی موجودیت» خود را بازشناخته 
و به‌اعجاز وحدت وهمبستگی فراسوی همه تضادهای 
محتمل و عمکن درجامعه خویش راه جسته‌اند. 

بدیپی‌است» طراحان تا جمات استعماری‌در نقشه‌ها 
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و «تدبیر»‌های خودنخست کوشیده‌اند تااز عمق‌کانون- 
ای دلبستگی و «حال وهوای» اعتقاد و ایمان استوار 
هر ملت سر درآورند» زیرا دانسته‌اند اگر (نمادهای 
ایمانی و عقیدتی جامعه مورد نظر و پیوندهائی راکه 
از این یاب درهستی آن جامعه جوش خورده و بعنوان 
«عنصری» از موجودیت آن جلوه کرده است) ازعرصه‌ی 
محاسبه پیرون گذارند. راه هر دستاویزی را کور 
خواهند کرد - ولذا کوشش کرده‌اند تا مشی‌خودرا در 
پوسته آن نبادهای ایمانی و عقیدتی با فریب و ریا 
جای دهندتا بقول معروف» معجون‌پرورده‌شان با ذائقه 
گیرنده تاحدامکان سازگار باشد» مطلب بقدر کفایت 
روشن است وفیمش چندان دشوار نیست ولی‌شایسته 
است از باب تکرار و یادآوری دانسته‌ها ودست‌کم 
بخاطر آنکه «نظریه‌پردازان» این‌چنانی و بازرگانان 
اینگونه باصطلاح « ایدئولوژیبا » گمان نبرند 
که در جامعه‌ای ناآگاه و درمیان مردمی بی‌خبر از چند 
وجون این ماجراها سربرداشته‌اند. اگرجه مختصر ؛ 
بباره‌ای ازاحکام‌مارکسیستی درباره «دین» و «دیانت» 
اشارتی داشته باشیم. 


دین و مار کسیسم 
مارکس به‌سال ۱۸45 در رساله‌ای تحت عنوان 
«نقد فلسفه حقوق هگل» نوشت : 
«آدمی خالق دین است نه‌دین خالق او - دین 
آگاهی به‌خود و احساس‌به‌خود برای انسانی‌است 
که هنوز برخود چیره نشده یا دوباره خود را از 
در نتیجه. مبارزه برضد دین 
به منزله پیکاد برضد جبانی است که دین جوهر 
روحاتی آن است.... 
دین بمتابه آم يك موجود مستاصلء قلب يك 


دست داده است 
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جببان سنکدل و نیز روح يك‌هستی بی‌روح است» 
دین افیون مردم است ۰.۰ امحاء دین (دینی که 
بمتزله خوشبختی وهمی مردم است) - اقتضای 
خوشبختی آنبا بشمار می‌آید. توقع اینکه مردم 
از توهمات مربوط به شرائط خود چشم‌پوشی 
کنند همانند توقم اینست که مردم از شرائطی 
که نیاز به توهمات دارند چشم بپوشند . پس‌انتقاد 
دینی بالقوه به انتقاد از دریای اشکبائی که دین 
ماله آنبا است عنتبی میشود ... انتقاد دیضی 
انسان را از اشتباه بیرون میکشد تا به‌عنوان 
انسانی عمل کند و بیندیشد که به‌اشتباه خود 
پی برده وحاکم بر خرد خویش گشته است تا 
واقعیت خود را بیافریند وگرد خورشید واقعی 
«خود» یعنی گرد خویشتن برگردش درآید...» 
در رساله‌ای تحت عنوان «وضم حزب کارگر در 
قبال دین» که یکی از معروفترین و میمترین آثار ادبیات 
مارکسیستی و بعنوان يك رساله تعلیماتی و مشخص 
مبارزات تا کتبکیکمو نیستبا محسوب‌میشود - میخوانیم: 
۰ اتکی مازکس "مکدب ما گراکتی 
(ما تریالیسم) است از این لحاظ بپمان اندازه مادی 
گرائی (آنسیکلو بدیست‌ها) یامادی‌گراثی«فویرباخ» 
با دین عناد دارد ... لیکن مادی‌گرائی جدلی 
(ماتریالیسم دیالك‌تيك) نسبت به کاربرد فلسفه 
بر زمینه‌های تاریخ و علوم اجتماعی از انسیکلو- 
پدیست‌ها یا فویرباج بسیار دورتر می‌رود .۰۰ 
«باید دین دا براندازيم» این الغبای هر نوع‌مادی 
گرائی و لذا الفبای مارکس است. ... اما مکتب 
مارکس بازهم دورتر میرود - باید دانست‌چگونه 
با دین مبارزه کرد وبرای این‌کار باید منابع ایمان 
و دین توده‌ها را با مفاهیم مادی‌گرا (ماتریالیسم) 
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توضیح داد. مبارزه برضد دین را نباید به‌خطابه- 

های مرامی انتزاعی محدودکرد باید این مبارزه‌را 

با اقدامات ملموس جنبش طبقاتی درجیت نابود 

کردن ریشه‌های اجتماعی دین پیو ند داد » . 

لنین در اثری که بسال ۱۹۲۲ تحت عنوان (کارل 
مارکس وآئین او) منتشر کرد بصورت يك (انتقاد از 
خود تند وخشونت‌آلود) ضعف ببارزه مار کسیست‌ها 
را برضد دین خاطرنشان ساخت وآنبا را در این‌رهگذر 
باهمال وتنبلی متبیم نمود. بپاره‌ای از عبارات او براین 
زمینه توجه می‌کنيم ؟ 

«... انگلس مدتمها پیش به رهبران طبقه‌پرولتر 

معاصر توصیه کرده بود که ادبیات خدا ناگرای 

بایان قرن هیجدهم را ترجمه کنند تا آثرا درمقیاس 

انبوه پخش نمایند ما باکمال شرمندگی هنوز چنین 

کاری‌را نکرده‌ايم (واین‌یکی ازدلایل‌متعددی است) 

که نشان میدهد دريك عصر انقلابی فتح قدرت 

بسیاز آسانتر از استفاده درست از آنست». 

و در جای دیکر اضافه میکند : 
. نوشته‌های پرشور - پسرحرارت - 
هوشمندانه ومعنوی‌خدا نا گرایان قدیمی‌قرین‌هیجدهم 
که آشکارا به روحانیت حاکم آن زمان حمله می- 
کردند اغلب هزاران باد ببتر از تکرار ملال‌انگیز 
و خشك مکتب مارکس قادر است مردم را ازچرت 
دینی‌اشان درآورد - تمام آثار مارکس و انگل سکه 
کوجکترین اهمیتی داشته است به زبان ما ترجمه 
شده است. بیم آنکه خداناگرائی قدیمی ومادیگرائی 
قدیمی (ماتریالیسم) از اصلاحاتی که مارکس و 
انگلس برآئبا واردآوردند محروم‌بما نند - بی‌اساس 


اشت. ,.؛ 
میم‌اینست - جائیکه‌این‌موضوع را کمو یست- 
های ماکه خود را مارکسیست میدانند (ولی در 


0 
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واقع اعمیت عکتب مارکس را تباه میکنند) اغلب 

از یاد می‌بررند ۰.۰ هم ابنست که توان توده‌هائی 

راکه هنوز کاملا بی‌فرهنگند - با منشی آگاهانه 

نسبت به‌سائل دینی وانتقاد روشن‌بینانه‌ای از 

ادیان جلب کرد ۰۰.» 

آنحه نقل شد فقط نمونه‌ها و اشاراتی بود از 
(ادبیات ضد دینی) مار کسیست‌ها: پیداست که به‌اعتقاد 
آنان «دین» درمقام يك عامل بازدارنده انقلاب - يك 
نیروی ارتجاعی و تباه‌ساز (جنک طبقاتی) وطبعا يك 
مخدر جلوه میکند .. 

آنبا به حاکمیت رسیدن «پرولتاریا» را نتیجه قیام 
بی‌امان پرولترها و امحاء بی‌چند وچون و فارغ از دحمت 
وشفقت «طبقات استثمارگر!» میدانند و در این‌رهگذر 
«دین دا که مبلغ و رامگشای عطوفت ومپر و صفا وصلح 
احتماعی است» مخدر وزیان‌بخش تبلیغ میکنند ‏ در 
همان جند موردی که بازگو شد خصومت جنبشی 
مارکسیستی با دین (خصوعتی که بپیچ روی راه وجای 
آشتی باقی نمیگذارد) بر ملا میشود - مطالعه در آثار 
ما رکسیست‌ها بنجو روشن میرساند که بخش مبمی از 
آنپا وقف‌تعلیمات تاکتیکی درمباززه بادین شده‌است..۰ 
رعبران و خاصه تلوریسین‌های مار کسیست به کادرهای 
مبارژو جنگنده خود یادآوری میکنند که « دین بیغیرتی- 
حقارت - خوادی - فرمان‌بردادی و فروتنی و خلاصه 
تمامی صفات رذیله راوعظ مبکند» !! و لذابا خوی‌انقلابی 
و جنبش انقلابی متافات دارد - مارکس میگفت «انسان 
هرجه بیشتر خود را به‌خدا سپارد به‌همان انداژه کمتر 
به‌خود تعلق دارد.» 

قطعا خوانندگان دریافته‌اند که : 

سح 

آنجه بصورت پراکنده و دست‌چین از گفته‌هصا و 

توشته‌های رهبران مارکسیست نقل شد بیشتر جتیبه 
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«آموزش انقلابی» و تعلیمات تاکتیکی داشت - باید 
دانست که اصولا مبنای فکری وفلسفی مار کسیست‌ها 
اعتقاد مطلق‌به «ماده‌گرائی - ماتریالیسم» است . . 
مار کسنیست‌ها معتقدند که ريك مار کسیست) الزاما باید 
به‌فلسفه مادی‌گرو بده‌باشد و بلفظدیگر «يك‌مار کسیست 
يك ماتریالیست است». 
ميدانیم از دیدگاه مارکسیسم در مسیر طولانی 
اندیشه فلسفی: بنحو اصولی بیش از (دو طریقه) - 
(دو جبان‌بینی) ومالا (دو فلسفه) دخ نکرده اسست... 
طریقه وجبان‌بینی وفلسفه متکی باصالت ماده و 
طریقه وجبان‌بینی و فلسفه معتقد باصالت روح. در 
شیوه فکری نخستین پیدا است که محلی و محملی برای 
پذیرش يك قدرت کامله»يك خالق همه‌هستیپا وباعتبار 
فلاسفه اسلامی يك (واجب‌الوجود) نمی‌توان یافت ... 
و مارکس و پیروان او و اجمالا همه مارکسیست‌ها از 
این دسته|ند. 
مارکس در معروفترین اثر خود «کاپیتال» درانتقاد 
از قلسفه عکل می‌نویسد: 
« ... از نظر هگل فرایند اندیشه که وی‌حتی 
تحت عنوان «بندار» به‌آن موجودیتی مستقل می- 
دهد . - خالق و آفریدگار واقعیت است ۰.۰ از 
نظر منء برعکس پنداد چیزی جزانتقال وبرگردان 
حبان مادی در هغز شر نیست ۰..» 
همین سخن بنحو بارز وروشن‌موضم فلسفی‌مارکس 
وبیوستگی اورا به فلسفه «مادی‌گرائی» (ماتریالیسم) 
نشان می‌دهد . 
البته بحث ما يك بحث فلسفی و ورود در چند و 
جون «حکمت» و شقوق متنوع آن نیست بلکه 
صرفا متوجه این مقصود است که پایکاصب‌ای 
فکری مارکسیسم و تعلق مطلق آنرا به مکتب مادی (که 
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طبعا نمیتواند با اعتقاد به «خالق هستیپا < خداوند» 
آشتی داشته باشد) برملا سازیم و بدیپی است این امر 
مشکلی نیست وقتی بانظریات صریح مارکس وپیگیران 
مرامی او روبرو حستیم و از آنپا می‌شنويم که «امحاء 
دین «دین که بمنزله نيك‌بختی فریبنده مردم است) - 
یکی ازشرایط نيك‌بختی واقعی آنها بشمار میرود .۰ 
باعتقاد مارکس و مارکسیست‌ها و بطور کلی 
وابستگان عکتب مادی «... یکانه حقیقت فلسفی اینست 
که شعور و اندیشه ما هرچند هم که بلندپایه به نظرآید 
صرفا محصول یك‌عضو مادی وجسمی یعتی‌مغز است..۰ 
ماده. محصول انديشه نیست بلکه اندیشه خود صرفا 
محصول عالی ماده .است :> 
بنا بر این ازهر روزن ی که با چببره ما رکسیسم‌رو برو 
میشویم واز هر دیدگاهی که بپایگاههای فکری آن نظر 
می‌افکنيم - به اصلی دست می‌يابيم که میتوان آن دا 
تحت عنوان: «آشتی‌نابذبری دین ومارکسیسم» خاند 
واجمالا به‌اين شعار لایتغیر مارکسیست‌ها که میگویتذ: 
«دین در شعود انسان موجد ابیام میشود و بافلچ 
ساختن فعالیت خلاق و ابتکارش - او دا به‌عدم فاعلیت 
می‌کشاند ...» 
حال در مقابل داوریبای این چنانی مارکسیسم 
و کموئیسم درباره دین از یکسو می‌توان به موضع 
«فرهنگ» و اصولا «حیات جامعه ایرانی» (که از 
دیرباز جامعه‌ای «روحانی و دینی» و در عصر اسلامی 
عمده‌تر ین قدرت و وسیله غنا و توسعه «فرهتگ 
اسلامی» بوده است) در برایر مارکسیسم و کمونیسم 
و از سوی دیگر به بنیاد نیرنگپای تازه استعماری در 
چبت کویا آشتی «دیانت» و «مارکسیسم» آگکاصی 
یسافت. با توجه بسه نکته‌ی اخیر سزوار است 
که مبارزان صدیق ضد استعمار و سالکان طریق «پیکار 
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عای استقلال‌جویانه و ملی» با بنیاد این نیرنگ جدید 
استعماری آشنا شوند و بدانند که عقب‌گرد متولیان 
«تفتیش عقاید ضد دینی» روی به‌چه مقصودی دارد! 

زیرا در هر نبردی آگاهی از دست و دسیسه‌دشمن 
خود شرط و درمز موفقیت است. مبارزان ضد استعمار 
باید ازريشه این «بازی» سردرآورند که چه شد» آنپا 
که بابانگ بلند اعلام میداشتند و هنوز عم درسازمانبا 
وحوزه‌های تعلیماتی خود میگویند: «... باید پوچی 
اعتقادات دینی را که در گذشته‌ها از انقیاد انسانبا در 
برابر تعدیات اجتماعی زاده شده است ۰ پرملا کرد 
ناگپان نه تنبا به اندشه (ترك مخاصمه!!) بلکه براه 
همزبانی و حمبستگی! بامردم با ایمان افتاده‌اند ؟ 

يك جستجوگر واقعی در همان پله نخستین تحقیق 
درمییابدکه «خدعه»‌ای درکار است و لذا سعی میکند 
بژرفای موضوع راه پیدا تقد کشبقت نماید که چه 
مقصودی مایه جنین آشتی!! و کوشش در راء تلفیق 
این دو بدیده کاملا متضاد شده است! 

مار کسیست‌ها چه آنروز که‌درعرصه مبارزه مرامی 
قراد داشتند و بسوی باصطلاح «حکومت پرولترها» 
میراندند و چه آنزمان که بکنگره‌های حاکمیت و قدرت 
گام نبادند... واردوگاه موسوم به «سوسیالیسم» دا بنا 
کردند ... به‌مبارزه آشتی‌ناپذیر خود بر ضد دین ادامه 
دادند وحتی موقعی که دریافتند آتش این «ستیز» اندکی 
بسردی گرائیده است خود را مذست کردند و باهمال 
و تنبلی متپم ساختند ... ولی درهر حال و بپیچ‌ددی 
نتوانستند «دین را از جامعه طرد کنند» - موفق‌نشدند 
توده‌های عظیم ملتیا و حتی ملل تحت سلطه خودرا از 
این‌دلبستگی‌روحانی جداسازند... آنپابه «انکیزسیون 
ضد دین» تاتوانستند نیرو بخشیدند ولی دین محکم و 
استوار در قلب انسانپا باقی ماند. 
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«تربیت ضد دینی» را وسیله احیاء رزمندگی 
«طبقات مظلوم و استثمار شونده خواندند» ولی دین 

پابرجا ماند"و اعتقادات دینی از حلا وجلوه باز نیفتاد... 
احزاب ما رکسیستی این بیکار ضد دینی را تا آنجادنبال 
کردند که اگر عضوی ازآنبا برحسب «عادت» وبیتشی 
شخصی وگاه‌ازروی «سبپو». لفظی‌دال‌بر «تکیه به‌خدا» 
به‌ز بان می‌آورد اورا فردی غیر مطمثن و صاحب «تمایلات 
خرده‌بورژوازی و بورژوازی» - لقب‌میدادند - ولی‌این 
شیره هیچگاه نتوانست برپیوندهای «دین» وپایگاههای 
اصولی «احساس خداشناسی» توده‌هاخللی واردسازد..: 
واما اگر ابن حربه کندشد واز حبز انتفاع بازافتاد - 
هدف اصلی یعنی انقیاد ملتبا و سلطه‌جوشی برای 
,استعمار حدید» همچنان باقی ماند ... 

این بود که جناحی ماموربت یافت تا تاکتيك خوددا 
با جرخشی صدو هشتاد درجه تغییر دهد (ازم به 
یادآوری است که دراین جناح ۰ شواهد بسیاری از 
مم‌آوائی وهم‌آهنگی استعمار سرخ و سیاه به چشم 
میخورد که طبعا نباید از قلمرو موشیاری رزمندگان‌داه 
آزادی و استقلال در سراسر جپان و خاصه جپان سوم؛ 
پنپان بماند) ... 

اجمالا این جناح راه آشتی پیش گرفت - غاغل که 
آنیمه سند و مدرك و شاهد آشکار و بین ازاشکال 
گوناگون ستیزبا راحساسات دینی) توده‌هابنام سیراث 
مار کسیسم» برجای مانده‌است - جفین ,می‌تمایه که این 
شعار همیشگی مارکسیستی زا از یاد برده‌اند که «باید 
بطور منظلم تبلیغات ضد خدائی وعلمی گسترده‌ای براء 
انداخت.» 

منطق‌از یکسو و مشاهدات عیئی از سوی دیگراین 
حقیقت را اعلام می‌دارند که «جببه‌ای از استعمارتو چوت 

د را در مبارزه ضددیتی ناکام یافته,:قطعا در مقام‌يك 


۹۴ ترفندهای استعمار 





«تاکتيك و پاصحیح‌تر از این از راه خدعه وترفتدراه 
آشتی بادین پیش گرفته‌است . وشك نیس تکه پیش ‌قراولانو 
رزمندگان جنبش‌های ضد استعماری باید به‌کنه اين 
دسیسه‌ها دست پابند. واز دامپائی که با دانه‌های 
رنگارنگ و فریبا فراراهشان کسترده شده‌است‌پرهیز 

باید بدانند چه‌شد که منادیان مبارزه ضد دینی؛ 
آنپا که «دین را افیون مردم» میخواندند اعروز بر سر 
آشتی!! و حماوائی!! شده‌اند. 

حالب توجه است که جنک با دین واحساسات 
دیتی در محافل مار کسیستی همچنان در مرتبه يك اصل 
خدشه ناپذیر او يك حدف غیر قابل چشم‌پوشی مطرح 
است - چنانکه در قظع‌نامه یکی از بزرگترین احزاب 
کمونیست کنونی آمده است: 

ب رگشت اشتباماتی که حین تبلیغات‌ضد 
دینی شده بود نباید موجب تزلزل تبلیغات علمی 
«خداناگرا» بشود - این تبلیغات جزء لاينفك 
آموزش کمو نیستی کا رکنان حزب است و هدف‌آن 
انتشار شناخت‌های علمی و «مادیگرا» در میان 
توده‌ها و رهائی موعنان از نفوذ پیش‌داوری‌های 
دینی است . 

حزب کمونیست که بر تنها جهان‌بینی‌صحیح 
یعنی بر بینش علمی متکی است (بر مکتب 
مارکسیسم لتینیسم و پایه نظری آن یعنی - 
ماتربالیسم دیالك‌تيك) نمیتواند در قبال دینو در 
قبال مرامی که باعلم» هیچ وجه اشتراکی ندارد 
منض بیطرف و بی‌تفاوتی اتخاذ کند.» 

۰ نوامبر ۱۹۵۶ 
تکرار عیکنیم با این وصف می‌توان به هیچ شرح 
و توضیح اضافی به ژرفای هدف عائی که در پشت 


اندیشه‌های رستاخیز ٩‏ 


اینگونه نیرنگبا و بویژه در این شکل نابخردانه‌ی 
جمع و ترکیب «خداگرائی و خداناگراثی < مار کسیسم 
و دین» نبفته است» راه جست و نیز به جبالتی که 
در وجود سازندگان چنین «ترفندها» خاصه درجامعه 
ایرانی موج میزند. جرا که در ساختمان فرهنگی 
این جامعه, دیانت و یکتاپرستی به عنوان يك عنصر 
انفکالك نا پذیر و «اصلی» جذب شده است - چرا که 
«... این ایدئولوژی (مارکسیسم - کمونیسم) که 
صرفا بر ماتریالیسم متکی است و اصول مذهبی و 
معنویات را مردود میشمارد با هيچيك از ارزشسهای 
اصولی و زیربنائی تمدن و فرهنگ ایرانی‌و هیچکدام 
از عناصر ترکیب کنند هویت ملی و بافت اجتماعی 
و فکری و سنتبای تاریخ و حکومت و تمدن ما سازگار 
نیست و هم چنانکه يك بدن زنده پیوند يك جسم 
نامتجانس بیگانه را نمی‌پذیرد و آنرا دفع میکند. 
ترکیب اجتماعی ایران نیز بپیچوجه آمادگی قبول این 
عنصر تاهماهنگ را ندارد و هرکوششی که در این 
راهء صورت گیرد به هرنحو و زیر هرعنوان که باشد 
همانطور که در گذشته هم آزمایش شده است مطلقا 
محکوم به شکست است...*» 





* از کتاب بسوی‌تمدن بزرگ‌چاپ اول‌صفحه ۲۵۰ 


محمد صادق فرذام‌نیا 








صحنه بیکار : «اندیشه» و «عمل» 


آزمون دبالکتیات 





قرن بیستم را از همه جبت به‌قرن انقلاب»وصوف 
کرده‌اند. براستی قرن ماء قرن انقلابات بزرگ بشری 
است : انقلاب در مناسیات و ارزشپای اجتماعی » 
انقلاب در تولید. انقلاب درعلم و به‌ویژه انقلاب در 
روش شناسی (متدولوژی) علوم انسانی. 

از ویژگی‌های انقلاب در روش‌شناسی علوم‌انسانی 
- ومپمترین آن‌ها - اینکه تثبیت ظاهری در حرمعرفتی 
رامتزلزل ساخته وهرگونه جمعبندی مومیاثی ومتبلوری 
را درهم شکسته است و به‌درستی محتوای این ویژگی 
نبردی‌است انقلابی برضد بات‌ساختگی‌در «واقعیت»‌ها» 
و » در «مقاهیم» . 

باری. ,مفاهیم» به‌صحنه‌ی نبرد و آزمون‌ديالکتيك 
کشانده شده‌اند وحتی مفبوم ديالكتيك نیز درگیروداد 
جالش‌های پویا و کارساز «عمل» و «اندشه‌ی آدمی 
هردم به‌محك آزمون‌های جدید درمی‌آید و دراین میان 
شیوه «متد»‌های شناخت حقیقت در پیوند با شکوفائی 
علم» ودر برتو خرد بارور اولاد آدم مدام سرشارتر و 
پویاتر می‌شود. 

آیا «عمل» انسان. ویرانگر «اندیشه»‌های اوست؟ 





۹۷ 





اندیشه‌ههی رستاخیز. 


یا بعکس؛ «اندیشه» هصای آدمی در سیر جاودانه و 
«حدلی»شان میروند تا دستاوردهای قرون و اعصار 
«عمل» بشری را یکسره به باد فنا دهند؟ 

آیا دنیای واقعی » يعني هستی عملی انسان بعلت 
تنگ نظری‌هاو نارسا ئی‌های «اندیشه» دستخوش نابودی 
است‌یا اينکه «اندیشه» برای‌همیشه پاسداراطمینان‌بخش 
اینیمه «هستی» خواهد بود وزندگی را عادلانه‌تر و 
شکوفاتر وانسانی‌تر خواهد ساخت؟ داه‌پیما ثی‌درسیر 
این تفکرات وسیر و سلوك در جنگلی چنین انبوه از 
«عمل» و «اندیشه» هماناء ديالكتيك تجربت و معرفت 
هستی بخش و هستی‌آفرین انسان است. 

رامی طولانی و سخت و اهموار و پر چم وخم در 
پیش است وآنسان» با خویشتن خویش در نبردی 
قبرآمیز, دبالكتيك بر آن سر است تا «اندیشه» را با 
«عمل» آشتی دهد و بالاخره روزی. اگر مقدرباشد! 
سرنوشت تفکر و کرداد بنی نوع انسان را همبود و 
همگون سازد تا آنجاکه : 
جوعضوی بدردآورد روزگار دگرعضوها رانما ندقراد 

جدال دراین‌سیر «جدلی» براستی حدیث «حرکت» 
والاترین و ارجمندترین ویژگی آدمی» یعنی «اندیشه» 
اوست؛؟ اندیشه‌ای که موشکاف و تیزبین و سختکوش 
و پیکارجو وسازش ناپذیر است. 

ما قصد آن» و نیز» بگوئیم: جرات آن نداریم که 
باعنین بضاعت آندلك به پیچ وخم اوراق ديالکتيك‌وارد 
شویم ویکسره و درقدم اول کنه و معنا وژرفای آنرا 
بکاویم و همه‌ی مشخصه‌ها. ویژگی‌ها» اصول: قواعد. 
قوانین: اسلوب‌ها» مقولات و از همه مبمتر سرگذشت 
پر تشیب وفراز وتاریخی آنرا با زگو نمائیم. ذیرا» می- 
دانیم که پژوعش در اعماق «اندیشهی بشری و تامل 


۹۸ آزمون ديالکتيك 





در ذات هستی امری است جسورانه » حماسی و در 
عین حال لانپایه. زیرا ميدانيم که «حقیقت» دیروژ 
دروغ امروز است و «حقیقت» امروز» دروغ فردا. 

جنك عفتاد و دوملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 


حافظ 


اگرچه شب تاريك است وبیم موج وگردابی چنین 
عایل,ولی‌باید بدریا زد وبرای کشف «حقیقت» یا 
لااقل نزديك ساختن مفاهیم «حق» و «واقع» بیکدیگر» 
غواصی را آغاز نمود. 

ما بر آن سریم که معرفت به«حقیقت» را در رابطه‌با 
ديالكتيك مورد رسیدگی و پیگیری قراد دهیم» اما 
ضروری است‌که در همین آغاز دراه بگوئیم: ديالکتيك" 
مورد نظر مادريك‌موضعگیری معین فلسفی نیست‌وه 
تنبا دريك موضع‌گیری معین فلسفی نیست. بلکه,قصد 
آن دارد تابه‌نظارت وداوری دستگاهبای فلسفی‌برخیزد 
وبمین دلیل این «ديالكتيك» سخت‌گیر وسازش ناپذیر 
و تند و وفادار به‌داعیه خویش است. این ديالکتيك نه 
مادی است نه متافیزیکی, نه عرفانی است ونه‌اشراقی» 
نه بای در عقل دارد ونه سر بردل» نه عاشق است ونه 
معشوق» ته‌عابد است ونه معبود نه‌بود است ونه نبود 
نه آسمانی است ونه خاکی» نه‌از شرق است ونه از 
غرب؛ نه‌طلوح می‌کند ونه غروب» نه زنگی است و نه 
رومی اما درعین حال این «ديالكتيك» در منظومه‌ای 
موزون وهماهنگک یاهمه‌ی عتاص رکائنات و «اندیشه»‌ی 
آدبی عمزاد و عمراه و همیستر است و تاژمیخانه و 
می نام و نشان باشد همجنان سر در راه پیر خردخواهد 
داشت و سرخوشی است؛ عمراز «عشنق» و همتفس 
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اند یشنه‌های رستاخیز 





باده. معرفت. 
شش ما در ترسیم. پیش‌فرض‌ها؛متدهاءاسلویب 
ما. قوانین؛ اصول, قواعد و مقولات ديالكتيك کوششی 
است صادقانه که می‌تواند آغازگر راه باشد. پرسالکان 
طریقت است که باین کوشش به‌پیوندند و آنرا غنی 
کنندو ازاین‌طریق برعتای‌فرهنگ وادبیات «اندیشه»‌ی 
ایراتی: بیفزابند. 
راقم این سطور نه‌از آن جبت‌که در زندان «جرم» 
عای خاص گرفتار است و توانائی یا جرات ویا اشتیاق 
آنرا ندارد که زنجیرها رابگشاید وخویشتن راوارهاند. 
بلکه بیشتر از این بابت‌که خود توپائی بیش نیستو 
قصد آن داردکه سیر وسلوك را تجربه کند تکلیفی‌دارد 
که می‌باید درسر آغاز مقال آنرا روشن کند . ما در 
سطور آینده بدفعات از«دبالكتيك» سخن‌خواهیمگفت. 
این «ديالكتيك» که مورد نظر ماست خود نیز 
سالك و طراح پیکارجوی طریقت است و در داه عقیم 
ساختن آن‌فلسفه‌هائی است که‌برتارك «جرم» بررنشسته 
وطرف کلهرا کی مکرده‌وعالیجنا با نهآسان‌خواه و آسا نگیر ند؛ 
فلسفه‌هائ ی که بیکباره عروج ویاد 4یکباره هبوطم یکنند 
عروجشان به مابعدالطبیعه و هبوطشان در ماده است» 
فلسقه‌عائیکه با دنباله‌روی «انديشه» محض‌اند» و با 
آلت دست و بپتر بگوئیم دست‌آموز «عمل» محض‌اند. 
«دیالکتيك» مورد بحث ما. خودواجد مفبومی. دیالکتیکی 
است ومانند همه‌ی مقاهیم علوم انسانی بعتوان حرکت 
واقعیت انسان؛ تاریخ و جامعه» و بعنوان «روش علمی» 
از رصدخانه کارساز خود «انديشه» و «عمل» انسانی‌دا 
نظاره م یکند و بقول «نیما» شاعر گرانقدر معاصو» 


«جشم باشیز ند گانی‌هاست» . به‌تعبیردیگر «دیالکتيك» 


آزمون ديالکتيك 
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بعنوان واقعیت انسان. ديالكتيك بعنوان روش (متد) 
و ديالکتيك بعنوان‌ناظر برآزمون وشتاخت؛ سه عنصر 
پایدار و عمبسته‌ی حرکت اندیشه‌ی آدمی‌اند که در 
رهگذر سیر و سلوك ابتدا مقابل و معارضیکدیگر ند. - 
و چون درهم می‌آمیزند. آنگاه بایکدیگرموتلف وسپس 
متحد می‌شوند. چنین دیالکتیکی نه گوش بفرمان 
«اندیشه» است. و نه‌غلام حلقه بگوش «عمل» بلکه 
داور راستین «عمل» و «اندیشه» است و بر کرسی 
قضاوت نشسته. معیارها و ضوابط ستحجش و داوری 
جنین دیالکتیکی خود دیالکتیکی‌اند و هردم به محك 
صرافی ونقد درمی‌آیند. 

جبان پر شگفت است چون بنگری 

ندارد کسی آلت « داوری » 
که حانت شگفت‌است وتن‌هم شگفت 
نخست ازخود انداژه باید گرفت. 

تنبا در پرتو شناخت و معرفت دیالکتیکی اس تکه 
می‌توان به‌حرکات وقوانین جامعه متحول دست یافت و 
به‌داوری آنپا نشست. تنپا با نگرش دیالکتیکی‌است 
که می‌توان برده‌های ابپام راکتار زد وبا ابزار و «آلت» 
سره را از ناسره. صحیح را از سقیم» درستی را از 
نادرستی ومردمی را ازنامردمی تمیزداد. بامتدديالکتيك 
است که می‌توان به‌شگفتی‌های اضداد راه جست و 
حرکت را در وحدت وعامیت و کلیتش مورد وارسی 
قرار داد وبه داوری راستین ارزش‌ها نشست. 

پٍ اندکی فلسفه را بشناسیم زیرا فلسفه از 

ديالکتيك جدائی‌ناپذیر است 

درعبد عتیق» فلسفه راعشق به‌دانائی می‌دانستند. 
به‌تعبیر دیگر کوشش آمیخته به‌جذبه» وّتلاش‌عاشقانه‌ی 
انسان رابخاط رکشف اسرار هستی فلسقه می‌تأمیددند. 
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اندیشه‌های رستاخیز 


فیلسو فکسی بودکه به کلی‌ترین؛عام‌ترین» اساسی‌ترین 
وضروری‌ترین مسائل «هستی» پاسخ گوید .براستی » 
درآن زمان» فلسفه تجلی معرفت انسان از جبان و نیز 
شیوه و طریقت این معرفت به‌شمار می‌رفت. 

فلسفه - یعنی «ا ندیشه» در باب «هستی» ازهمان 
آغاز پیدائی خود به‌صحنه پیکار کشانده شد و تادیخ 
پیدائی این مبارزه به بیش از دوهزار وپانصد سال 
قبل بازمیگردد فلسفه» رامی طولانی و ناهمواد و پر 
از سنگلاخی دا پیموده است و نبردهاءو حتی جنگهای 
فلسفی یکی از شودانگیزترین و جالب‌ترین پیکارهای 
ذهتی اولاد آدم است. آنچه ویژگی این مبارزات دا 
مشخص می‌کند آنست که رزمندگان فلسفه همیشه با 
سلاحبای نوتر به‌جنگ باگذشته برخاسته وپیکارجوی 
راستین علیه پوسیدگی وکبنگی وعقب‌ماندگی بوده‌اند 

سقراط به پژوهندگان راه فلسفه اندرز می‌دهد تا 
از آسمان بزیر آیند وبرجبان خاکی حرکت کنند. او 
فلسفه دایج را بباد مسخره می‌گیرد و بحرالعلوم‌های 
زمان را وامی‌دارد تا به‌جبل و نادانی خود اعترافکنند 
و برایاینکار باصطلاح‌آن‌رو زگارشیوه (متد) «ديالكتيك» 
را به‌کار میگیرد. سقراط علیه حکماء هفتگانه و 
سوفسطائیان شورش می‌کند و به تعلیمات اخلاق می- 
پردازد» اصول استقراء راکشف می‌کند و سر به‌رواق 
تجربت می‌کشد و نظام هستی را ناشی از غایتی‌میدا ند 
وآنرا ذات باریتعالی می‌شمارد و بالاخره باس رکشیدن 
جام‌شوکران حقانیت نظم وقانون دا ثابت می‌کند. 

افلاطون, که دست‌آموز و شاگرد سقراط است. از 
اند یشه‌های فلسفی استاد توشه راه می‌گیرد ولی ساکن 
نمی‌ماند» و مثل را می‌آفریند. «حقیقت» داعالم‌معقولات 
می‌شناسند» وبدیگر سخن ازمحسوس به نامحسوس‌می- 


اتب تست صرح ازور ات 


رسد.. او عستی را نه بود می‌داند» ونه نبود بلکه 
معتقد اس ت که هرچه‌هست همه نموداست. «ديالكتيك» 
افلاطون برآنست که «حقیقت» مطلقء همانا. خیراست 
و پیدائی جبان در اراده و مشیت رپانی است. انسان‌دا 
زنده ونخبه وجود و عالم اعکان می‌شتاسد. 

ارسطو که ابرمرد تاریخ تفکر و «اندیشه» است 
پدیده‌ی شگرفی است از اتحاد «اندیشه»های دو بزرگوار 
تاریخ فلسفه یعنی سقراط و افلاطون. نام ارسطوهزار 
سال حجت است. و افکار و اندیشه‌های او هزارسال 
بر جبان «اندیشه» فرمانروای مطلق است. ارسطو ء 
که خود شاگرد افلاطون است آشکارا به مخالفت استاد 
برمی‌خیزد وندا می‌دهد که افلاطون رابسیار دوست 
می‌دارد ولی حقیقت دا بیشتر از انلاطون می‌خواهد . 
مقدر جنین استکه افتخار وضع مقولات و قوانین 
منطق نصیب ارسطو شود. او براستی دستگاهی برای 
منطق تعبیه می‌کند که طی هزاران سال از گزند 
نبردهای «اندیشه» مصون ومحفوظ می‌ماند. 

فلسفه از حرکت بازنمی‌ایستد» کلبی‌ها» رواقی‌ها, 
شکاکان» فلوطین» اسپینوزا» لایپنیتس, اصحات‌مکاتب 
فرانسه» فخیته. عگل. جان استوارت‌میل, مارکس + 
هایدگر. سارتر و غیرو غیرو عريك در مقام فیلسوف 
عصر خود هیمه‌ای بر آتشدان فلسفه می‌افکنند » و 
شعله آنرا دمبدم فروزان‌تر نگپمیدارند» و در این میان 
حکما و فیلسوفان بزرگ اسلامی مانند فاراسی » 
نصیرالدین طوسی» ابوعلی سیناء خیام» مولوی ودهبا 
متکلم و اندیشمند دیگر همچون ابوسعید ابی‌الخیر » 
متصور حلاج و صدها تن از امداران انديشه و حکمت 
در شرق به روشنگری برمی‌خیژند و هرکدام بنحوی 
جپان را سقف می‌شکافند و طرحی تودرمیانداز ند. 
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اندیشه‌های رستاخز 


امروز» بنظر می‌رسد تلاش وسیعی در زمینه‌اثبات 
حقانیت «فلسفه» درگرفته‌استگاهی‌اوقات» ومتاسفانه, 
مفاهیم قلسفه از دهانه توپ دخ می‌کنتد.. دریفاء که 
بعضا فلسفه به خدمت «سیاست» در می‌آید و حلقه‌ی 
غلامی‌اش را می‌پذیرد. پوزیتیویسم» پراگماتیسم » 
اکزیستانسیالیسم وماتریالیسم جریان‌های‌سیم وبزرگ 
غلسفه‌ی معاصر ند و هر کدام تلاش می‌کنند که خود دا 
نماینده با صلاحیت کشف اسرار «حقیقت» معرفی 
نمایند. ودر این میان «فلسفه‌ی علمی» بمثا به‌ی‌منظومه‌ای 
هماهنگ و موزون و برخوردار از همه‌ی دست‌آوردهای 
فکری بشر برآن سر استکه شارح وحدت منطقی 
جبان‌بینی و بیتش علمی و روش دیالکتیکی باشد و 
در پرتو این وحدت به شناخت «حقیقت» ناثل آید. 

می‌توان گفت که جبان‌بینی علمی صلاحیت آن دا 
دارد که بعنوان مبنا و اساس اندیشه‌های فلسفی قرار 
گیرد» زیرا؛ جبان‌بینی علمی خود جلوه‌ایست از غنا و 
رنگارنگی و اسرار طبیعت و جامعه که می‌تواندباابزار 
«علم» کلی‌ترین مسائل هستی و جامعه و انسان را 
وارسی کند زیراء فلسفه مبتنی بر جبان‌بینی علمسی 
نقطه حرکت خودرا قوانین واقعی حرکت طبیعت و 
جامعه می‌داند واگر بخواهیم فلسفه راء بپر تقدیر در 
خدمت علوم جامعه‌شناسی درآوريم - در پرتو چنین 
فلسفه‌ایس تکه می‌توان خطوط اصلی و قوانین عام و 
خاص روندهای جامعه را دریافت بی‌آنکه زندانی فلسفه 
شد. می‌توان قوانین اساسی و خطوط عمده‌آنرا مدون 
و ترسیم نمود و به‌ویژگی و طبایع هر حرکت اجتماعی 
ومنجمله انقلاب راه جسبت. 

از جبان‌بینی علمی سخن بمیان آوردیم و فلسقه‌را 
برمبتای آن قرار دادیم بنابراین ضروری است که دد 


سست-ت- تس ازفون دبافتیا 


اینجا درباب «علم» کمی سخن بگوئيم . 


حقیقت «علم» چیست؟ 

کاروان علم به چه مقصد گام میزند؟ 

در سالمبای اخیر به‌ویژه در سه دهه نیمه دوم قرن 
بیستم علم ودانش بشری, در زمینه‌های مختلف‌بنحوی 
شگفت‌انگیز پیشرفت کرده‌است واین «پدیده» پیشرفت 
در مسائل مربوط به‌دانائی و معرفت بپیجوجه معلول 
تصادف نتواند بود. و ببرتقدیر این مطلبی است 
نیازمند بحث و تدقیق بیشتر ولی ضروری است 
در اینجا چند سئوال فلسفی را در زمینه 
«علم» مطرح کنیم به این امید که «رابطه» میان 
مفاهیم‌سهگانه «فلسفه» ۰ «علم» و «ديالكتيك» راهمچنان 
حفظ کرده باشیم, 

امروز» انقلاب در «علم» و فن «که مصداق عملی 
علم است) انسان آرزومند مشتاق را بسی بیشتر از 
پیش به‌شگفتی آورده است. 

عشق تو نبال حیرت آمد 
وصل تو کمال حیرت آمد 

هرچقدر دامنه علوم بسط و گسترش می‌یا بداسرار 
ورموز هستی براستی بیشتر رخ می‌کنند.خودشناسی 
سقراط ؛ هنوز راهی بس دراز در پیش دارد. انسان 
عنوز نتوانسته است حتی به اسرار حیاتی سلول راه 
جوید. هنوز علت حرکت در درون اتم وانگیسزه‌های 
فرمان در سلول مجبول است. با اینبمه پیشرفت؛ 
هنوز نه اسرار ذزه پیداست ونه اسراد گیتی همجنان: 
دل هر ذره را که بشکافی. آفتابیش در میان بیتی 

جرا منظومه عظیم خورشید در مدارهستی‌همانگونه 
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سرگردان و در گردش است ۰ که ذره گراویتون 
۳0۲0 در اتم ؟ چرا اتم برای گراویتون خوديك 
خورشید است. درحالیکه خورشید در پیشگاه باعظمت 
خلقت» گراویتونی بیش نیست. و هزاران سئوال ازاین 
دست. 
با اینبمه بگوئیم که علم بسی پیشرفت کرده‌است. 
علم می‌رود تا باسرار اسیدهای آمینه راء‌جوید» می‌رود 
که باسرار حیات‌وقوف یابد.ارمغان «علم» برای‌بشریت 
در يك جمعبندی نباثی چه تواند بود؟ و چرا روند «علم» 
ومعرفت به قوانین حرکت طبیعت و جامعه در مرکزثقل 
عمه‌ی‌فعالیت‌های‌فلسفی مربوط به «عمل» و «اندیشه»‌ی 
انسانی جای گرفته است؟ 

«علم» در چه تعریفی می‌گنجد و ویژگی‌ها وطبایع 
اساسی آن چه تواند بود؟ آیا علم به‌مقصد عادلانه‌ی 
«خیر» در حرکت است و یا به‌سوی ستمگری وشرارت 
حبت‌گیری کرده است؟ 

باری آن‌علم کو که ازیکسو همجون چراغ راهنما» 
برقوانین طبیعت و جامعه‌های انسانی بارقه امید می- 
انکند وبانسان آرزومند باری می‌رساند» تا بمدد آن 
قوانین ناشناخته را کشف کند و به‌یاری همین قوانین 
بر نیروهای لجام‌گسیخته طبیعت مبار زند و راه رفاه 
وسعادت و رعائی را هموار سازد. از سوی دیگر؛ و با 
دیدی باژهم واقعگرایانه‌تر مشاهده می‌کنیم که «علم»در 
رابطه با «سیاست» که این عفبوم بپیج‌روی فعلا در 
زمینه‌ی بحث ما جائی ندارد - بعضا چبره کریبی از 
خودنشان می‌دهدکه ذهن فیلسوف و متفکر شرافمتند 
رامشوب می‌کند. براستی علم مانند «سیاست» «دو 
جبره» شده است؛ چپره‌ای که شادی‌آفرین و سعادت- 
بخش و خلاق وعدالت‌پيشه است . و چپره‌ای که 
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علال‌انگیز و شآمت‌بار و ویرانگر و ستمگر است . و 
جون «علم» بر تقدیر در سایه هوش و خرد و استعداد 
آدمی همجچنان در گسترش تکاملی است» لاجرم» توان 
ویرانگری و شامت و ملالتش عر دم فزونی می‌گیرد و 
دریغا که این سوی چبره‌اش مدام تبدیدکننده‌تر » 
خشن‌تر و عولناکتر می‌شود. چه باید کرد؟ واقعیت 
جنین است. آیا انسان باید در مقابل جنین مصیبت 
آشکاری به تماشا نشیند؟ تا آنجا که دست‌آوزدهای 
خود او. بالاخره» موجبات انبدام قطعی و نباثی‌اش‌دا 
فراعم کند؟ آیاراهی برای مبارکردن نیروهای لجام - 
گسیخته‌ای که علم را به‌خدمت خود درآورده‌اند وجود 
دارد؟ آیا می‌توان «علم» را یکسره به خدمت ساختن و 
پرداختن تمدن کبتسال بشری ب رگماشت؟ وا اسفا ! 
که تا تحقق راستین این آرزوها راهی بس طولانی در 
پیش است. ولی باید بپرصورت راهی وجود داشتبه 
باشد. راهگشای اصلی ممانا «عقل» و «خرد» است 
عقل و خردی که‌خورشید تابنالك ديالكتيك بر آن بتاید» 
عقلی که ذات حرکت رابشناسد و به‌راز و رمز اضداد 
واقف باشد وبسوی زیبائی و خیر حرکت کند. 
شش های عاقلانه‌ی دمه‌های اخیر» بنیانگذاری 
سازمان علل عتحد. جنگبای خوئین و بیرحمانه موضعی 
در چپارگوشه جبان» شاید بخاطر اینکه تضادهای 
جپانی به‌یکباره‌موجب‌انبدام قطعی تمدن نشود - و یز 
اینبمه رفت وآعد ومذاکره و قبر وآشتی و تبدید و 
قدرت‌نمائی و اختراع «تز» لبه پرتگاه جنگ و اینبمه 
رقابت‌های دائم‌التزاید تسلیحاتی و جنب وجوش‌های 
سیاسی فی‌الجمله بخاطر آنست که کراهت آن چسره 
حولناك «علم» کاستی بگیرد. 
عالمء هنگامیکه به طرح مساله «علم» می‌پردازه 
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اندیشه‌های ‏ رستاخیژ, 


لاجرم پای مسائل مربوط به تخصص را بمیان آورد . 
گوئی رسم وعادت چنین شده است که تخصص را با 
مسائل انسانی» ویا بپتر بگوئیم» باحقائیت انسانی 
چندان عنایتی نباشد يا بعضی‌ها چندان عنایتی نداشته 
باشند. ولی ازآنجا که ماطالب آنیم که سه‌مفبوم اساسی 
علم» فلسفه و دیالکتيك را دريك منظومه واخد و در 
رابطه با یکدیگر مورد بررسی قراد دهیم باید بگوثیمکه 
تحلیل مساله علم بالضروره در پیوند دیالکتیکی با 
واقعیت‌ها و امور انساتی است. زیرا علم وفلسفه را 
انسان‌بوجودآورده است» زیرا علم وفلسفه از انسان 
برخاسته و به انسان باز می‌گردد. 

درباب مقپوم «علم» هرکس سخنی دارد و فایده‌ای 
برای آن مترتب می‌داند. یکی می‌گوید «علم» حدیث 
معرفت انسان به ذات واجپ‌الوجود است. 

دیده را فایده آنست که دلبر بیند 

ورنبیند چه بود فایده بیناثی دا 
عارف بلندپایه میمین ما ندا می‌دهد: 
حنك هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
جون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

تحقیقات علمی و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در راه 
کشف اسراد طبیعت وانسان و بعضا در راه گسترش 
تسلیحات, تفکر و برداشت يك رهبر سیاسی از مفبوم 
«علم» تواند بود. 

رهبر نظامی سرآن داردکه «علم» را به خدمت‌جنگ 
درآورد . و مرد عالم درکارگاه خود همچنان به کشف 
قوانین و اسرار طبیعت اشتغال دارد بی‌آنکه در صدد 
تعریف ویا فایده علم برآید. درایین میان فیلسوف 
دیالکتيك ماب با فیلسوف جدالی چه برداشتی از علم 
می‌تواند داشته باشد؟ برای جنین فیلسوفی «علم» 
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آزمون ديالكتيك 


نظامی اسبت از معارف بشری در اتحاد یابپتر بگوثیم 
در اثتلاف باشیوه‌ی پژوهشی خاص برای غایت رمائی 
ونجات : یعنی برای آزادی» صلح. برادری و رفاه و 


خوشتیختی: 

بچاست مساله دا بسی بیشتر مورد تحلیل قراد 
دهیم ۳ 

می‌دانيم از دوران باستان دانستن عدف, غائی 
تاملات فلسفی بوده است ودرچپارچوب مطالعه فلسفی 
طبیعت وساخت معرفت به‌منطق بمثابه دکترین اندیشه 
درصدد ادراك جبان عیتی و دنیای ذهنی برآمده است. 
از ارسطو به‌بعد «معرفت» (گفتیم که علم نظامی است 
از معارف پشری بنابراین مفیوم معرفت دادر رابطه 
با این نظام بکاد می‌بريم زیرا مشتاقیم در پایان بانظمی 
منطقی به‌نتیجه برسیم) وابعاد و ویژگی‌ها و احتوای‌آن 
بنحو قابل ملاحظه‌ای تغییر شکل داده» عمجنانکه‌منطق 
و زبان معرفت نیز دچار دگرگونی و تغییر شده است. 
از اواخر قرن نوزدعم ببعد. امر بحث درباره مطالعات 
عربوط به ویژگی «معرفت» بازسازی شده بنحوی که 
می‌توان نکاتی رابه‌شرح آتی دراین زمینه متذکر شد. 

نقطه نظر نظام‌های ارزشی و نقش ملموس علم 
دگ رگون شده» نقش و اهمیت تجربه و اندیشه‌های 
نظری برای دستیابی به‌نتایج تازه مورد ارزشیابسی 
مجدد قرار گرفته و امکانات دستیابی به محتویات تازه 
در زمینه معارف علمی در پرتو حرکت اندیشه بسی 
افزون گشته است‌ودراین رمگذر» علم. با مفاهيم عملی 
غنی شده وبازتاب این غتا در خود «معرفت» اثرگذاشته 
است وبراین زمینه شیوه (متد)‌های جدید فرصت 
یافته‌اند تا پدیده‌های جدیدی راکه در میدان دید علوم 
ظاهر می‌گردند شناساتی وکشف, کنند. 
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این تغییرات و» نیز تغییرات پیجیده دیگر» مسائل 
منطقی مختلفی رامطرح کرده‌اند. حتی این تغییرات 
مفپوم خود منطق را همچنانکه در پیش گفتیم تفییس 
دادها ند بنحوی که در حال حاضر کثیری منطق وجود 
دارد وهردم برشمار این منطق‌ها اضائه می‌گردد. 

«معرفت علمی» نیزبغرنج وبی‌شمار است.ومساله‌ی 
اساسی این است که همه‌ی این تغییرات می‌تواند 
موضوع, تجلیل _مبطفی/ قاد ‏ گیرد؛ 

بعضی از پژوهشگران و اصحاب معرفت داعقیده 
بر این است که‌تحلیل منطقی تنبا به‌یکی ازدوچشمانداز 
موضوع معرفت» در رابطه است. باین معتا: اساس 
ساخت منطق قیاسی معطوف باین است که عمدتاً از 
معرفتی از پیش داده شده به «معرفت» بعدی گذار 
می‌کند. بدیبی است با درجات و احتمالات معین ۰ در 
اینجا داستان قضایای موجبه وسالبه و کلیه و شخصیه 
و اقسام تضاد و تداخل و صغری و کبری و مقولات 
عشر بسی‌شورانگیز وخواندنی است که جملگی‌درخطوط 
همین چشم‌انداز موضوع «معرفت» جای دارند. 

آیا در قلبرو معرفت علمی» می‌توان جانب این 
چشم‌انداز را ندیده گرفت و یا اهمیت آنرا نفی‌کرد؟ 
نه. بپیچوجه. زیراء قیاس و تحلیل جز به‌جزء معرفت 
بمثابه‌ی یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین تلاش‌های 
ذهنی بشر در مسائل معرفت‌شناسی است. اماء مساله 
این‌اس تکه تشپا باقیاس منطقی وبواسطه‌آن. «معرفت» 
بسط وگسترش نمی‌یابد. ابزار دیگری لازم است که 
چنین منطقی راغنی‌کند وآنرا درخدمت «علم» و «معارف» 
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بشری درآورد . 
ضروری است برای‌طرح مسائل مربوطبه‌ديالكتيك 
هنوز حدیث علم را اداعه دهیم. 


علم» در دابطه با منطق صوری و ديالكتيك 

کثیری از دانشمندان معاصر برآنند که مفاهیم و 
اصول اساسی علم» دست‌آورد فعالیت خلاقه‌ی ذهنی 
و هوش ونبوغ انسان‌است یعنی‌فعالیتی که‌درچپارچوب 
تحلیل منطق صوری (اصول و قواعد ساخته از پیش) 
ودربیج وخم قوانین آن خودرا محصور نمی‌کند و ازآن 
درم یگذرد. 

آلبرت اینشتین ریاضی‌دان معروف درهمین زمینه 
می‌نویسد : «تئوریسین برای آنکه به نتیجه دلخواه 
علمی برسد باید بپرحال شیوه (متد)ی را برگزیند» و 
برای اینکار بایدبدوا از فرضیات کلی مدد: بگیرد و 
آنپارا مبنای فعالیت پژوهشگرانه خود قراز دهنه. این 
نرضیات برای پژوهشگر بمنزله‌ی «اصول»اند وتوانائی 
آنرا دارند تا وی را به‌نتیجه برسائند. بنابر این‌فعالیت 
علمی تثوریسین به دوبخش اسنامنی تقسیم می‌شود : 
اول باید اصول را دریابد ودوم اینکه درپرتو این‌اضول» 
به‌تجربه وآنگاه به گسترش و تکامل نتیجه پردازد. - 
انحام قسمت دوم این رسالت» یعنی تجر به و نتیجه و 
بسط و تکامل بعدی آن برعبده دبستان است یعنی 
بپرحال مدرسه و دارالعلم در این زمینه ابزاد لام دا 
به پژوهشگر راستین می‌دهند و اورا بسلاح «اصول» 
مجپز می‌کنتد جنانجه - بپرتقدیر - یابنده‌درزمینه‌ای 
خاصء جسورانه» و بصیبانه و باپشتکار عمل کند واز 
تبوغ وهوش نیز ببره کافی داشته باشد» دراینصورت 
حوفقیت او حتمی‌است. بعنی می‌تواند در پرتو «اصول» 
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دارالعلم» به‌نتايج و دست‌آوردهای معین دست یابد . 
اماء درموردبخش اول‌یعنی دریافت و بازیانت «اصول» 
وبدیگر سخن. استقرار آن «اصولی» که به کار قیاس 
می‌آیند. موضوع کاملا فرق‌میکند,در اینجادیگر يك«متد» 
ععین‌ومنظم ساخته‌ازپیش وجودندارد که بطورقطع‌قا بلیت 
اجرائی داشته باشد. در اینجا براستی «متد» وشیوه‌ای 
وجود نداردکه بتوان‌آنرا آموخت ویاآنرا آموزش داد . 
دراین مرحله پژومشگر بایستی لیاقت و سزاواری‌آنرا 
داشته باشد که به نغمه‌های طبیعت گوش فرا دهد» و 
باجشم عقل راز ونیاز آن‌را دریابد تا خود به‌شخصه , 
واز این طریق. آن «اصول» را کشف کند وآن خطوط 
عمده و اساسی راکه رابط میان غامض‌ترین حقایق 
نجر به‌اند جمعبندی نماید. 

راستی را چنین است؟ آیا هیچ شیوه‌ای برای 
برقراری مفاهیم و اصول کلی اولیه وجود ندارد؟ آیا 
برای گسترش «معرفت» کافی است فقط به منطق 
صوری متکی شد؟ اگر جنانجه قورخانه‌ای از ابزار 
منطق در اخنیار داشته باشیم می‌توانيم باآتشبار آن 
حر کت اندیشه را بسوی فرایافت‌های تازه و بدیعتنظیم 
ورهبری کنیم و دژ اسرارآمیژ طبیعت و جامعه را 
بشکافیم و مسخرش سازیم ؟ 

قبل از پاسخ باین سئوالات به تئوری نسبیت 
اینشتین اشاره میکنیم : 

ازاین دانشمتد سئوال می‌شود که چگونه موفق‌به 
کشف تئثوری نسبیت شده است؟ 

داتشمند نامی چنین پاسخ میدهد: « من یه اصل 
«هماهنگی عالم» یا «انتظام عالم» یقین داشتم و همین 
ایقان موجب شد تا تثوری نسبیت دا کشف کنم» در 
این باسخ مفاهیمی هست که تحلیل آنبا می‌تواند مارا 
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به‌درك مفاهیم دیگری که در راه شرح و بسط آن‌هستيم 
راهبر شود. 
اینشتین يك «اصل» را مبدا حرکت‌انديشه بسوی 
کشف یکی از اسرار طبیعت قرار داده واز آن نقطه . 
عزیمت کرده است. بی‌تردیداین «اصل» بعنی «هماهنگی 
عالم» یا «انتظام خلقت» نقش مپمی در تحول فکتری 
دانشمند ایفا کرده است. اما. شکاکان و اصحاب 
سفسطه که معتقدند «فلسفه» و «سطق» و به ویژه 
ديالکتيك نقشی در کشف تئوری‌های علمی‌ندار ند 
باین آسانی قانع نمی‌شوند و می‌گویند. بسیار خوب » 
هم‌اکنون کثیری از مردم دوی زمین باصل «انتظام 
خلقت» یا «هماهنگی‌عالم» اعتقاد دارند. هردانشجوی 
دارالعلم می‌داند که کل کائنات در هماهنگی ونظمی 
خاص قراردارند. در اتم‌هماهنگی وجود دارد» همجنانکه 
در سلول. حیوان وانسان براساس قوانین و اصول 
خاص پابه‌همستی میگذارند. هماهنگ و منظم و موزون 
رشدمیکنند و می‌میرند. ستارگان نیز چنین‌اند» روزی 
می‌آیند. میلیون سال در مدار خود می‌چرخند. وبالاخره 
روزی میروند. کجا؟ درکل هستی, از کجا آمده‌اند؟ از 
از حمادی مردم و امی شدم 
وزنما مردم ز حبوان پر زدم 
مردم از حیوانی و آدم شد 
پس چه‌گویم چون زمردن کم شدم 
بار دیگر از فلك پران شوم 
وآنجه اندر وهم ناید آن شوم 
در اکثر آثار متفکران شرق و عرفا وفلاسفه‌میین 
ما . مساله هماهنگی و نظم در خلقت‌مطرح شده‌ولی‌طرح 
مساله و اعتقاد باصل انتظام خلقت موجب کشف‌تتوری 
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نسبیت نشده است. گروهی از مردم نیز با اعتقاد 
بهمین اصل بسیاری از بازتاپ‌های ذعنی و طبیعی دا 
تبیین وتوجیه کرده‌اند. نتیجه آنکه تنبا اعتقاد به‌يك 
«اصل» نمی‌تواند رامگشای محقق به سوی کشفیات تازه 
باشد. بدیگر سخن اگرچنین باشد هراندیشمند انتظار 
دارد؛ با اعتقاد باصل «هماهنگی جپان» فی‌الفور به‌سمت 
تلوری نسبیت حرکت‌کند ‏ آنرا پشناسد و کشفش 
نماید وبالاخره مبانی آنرا جمعبندی کند. درحالیکه 
جنین نیست. نکته اینجاست که‌اساسا چنین قاعده‌ای 
وجود ندارد. براستی نمی‌توان آئین‌نامه و دستور عملی 
خاص در باپ امور اجرائی مسائل مربوط به حرکت‌از 
«اصل» ساخته از پیش بهکشف تلوری بدست داد . 
فقط می‌توان گفت اگر چنین قاعده‌ای‌و جود داشته‌باشد. 
هنوز درءغز خود متفکر است وبه بیرون تراوش‌نکرده 
است. حتی اگر اینشتین می‌توانست همه‌ی حرکات و 
باز تاب‌های اندیشه خودرا جمعبندی و ریز آنرابازگو 
نماید - یعنی دقیقا مشخص کند که چه عوامل‌وقواعدی 
را رعایت کرده است تا از «اصل» قبلی به تئوری‌بعدی 
رسیده‌است» مع‌الوصف عیچکدام ازما ودیگران قادر 
نخواهیم بود تا بارعایت بازتاب‌های ذهنی اینشتین 
هرچند دقیق و طابق نعل‌بالنعل - ب‌اسرار تلوری 
نسبیت پی ببریم . چرا ؟ زیراقبل از پیدائی منطق 
ديالكتيك. رسم وقاعده براین بود وهنوز بعضی از 
ظرفداران عنطق صوری برآنند که منطق ابزادی است 
در دست اندیشمند که او بیاری آن ابزاد و بموجب 
قواعد قیاس منطقی ازيك یاچند «اصل» و «فرضیه» 
به‌يك یاچند «اصل» و «فرضیه» جدید دست یاید. اما 
درنظام ویژه ديالكتيك جنین نیست و ما اگزیرازادامه 





۱1۹۴ اندیشه‌های رستاخیز 





باری» مقولات دیالکتيك بخلاف قواعد وپیش‌فرض- 
عای منطق صوری نقش سازنده و خلاقی در گسترش 
معرفت بشری دارند واز قواعد وپیش‌فرض‌های منطق 
صوری درمیگذرند. این مقولات می‌توانند بطور اساسی 
به‌فعالیت ت رکیبی (سنتتيك) اندیشه مددرسانندوحرکت 
اندیشه را نظم دهند. نه به‌خاطر حرکت از علامتی به 
علامت دیگر بلکه ازيك مفبوم 60۳066۳۶ به مفپومی 
دیگر واز شناخت ساده به شناخت پیجیده واز معرفت 
سطحی و جزئی به معرفت عمیق و کامل. بدرستی 
می‌توان گفت که اندیشه‌ی آدمی نمی‌تواند چنین‌وظیفه‌ی 
سنگینی را از منطق صوری انتظار داشته باشد. 

اکنون مفاهیم جدیدی به بحث ما وارد شده‌اند : 
مقوله ومنطق صوری, جا دارد که درباره اين مفاهیم به 
شرح وبسط پرداژیم . 


منطق صودی 

همه‌ی انسان‌ها فانی‌اند. سقراط انسان است . 
سقراط فانی است. چنین است. داستان منطق‌قیاسی. 
ولی آیاهمه‌ی مساله» متطق صوری است؟ نه. این‌یکی 
ازدو چبره ديالكتيك است. بایستی به‌مفاهيم جدید 
دست یافت؛ مفاهیمی که پیش از این ناشناخته‌بودند. 
در معدن اندیشه بسی گوهرها نپفته است بایستی‌بر 
مفاهیم پرمعناتکیه زد مفاهیمی که قادر باشند براستی 
مفاهیم دیگر را تبیین کنند» مفاهیم یکه از اندیشه‌های 
خلاق برخاسته وبسوی دنیای تازه‌ها درحرکت است. 

دستگاه منطق صوری در چپارچوب محاسبات 
پیچیده منطقی؛ بنیانگذار قواعد محکم و بی‌همتای گذار 
معرفت به معرفت دیگر است. بدیپی است وجود 
چنین دستگاعی برای معرفت ضروری است و ضرورت 


جی 
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آنرا تجربه انسانی طی صدها سال از زمان ارسطو تا 
نوزائی اروپا به ثبوت رسانده است: 

اما گسترش اندیشه. خلاقیت و شکوفائی آن به 
ابزار وادوات دیگری نیاز داردکه از یکسو اندیشه را 
به‌سمتی معین جبت بدهد واز سوئی دقیقا و در ابعاد 
معین خلاقیت و زایندگی را برای «اندیشه» تضمین 
کند. 

عمه‌ی این وظاثف اخبر به عبده مقولات ديالكتيك 
فلسفی نپاده شده است مقولات بمدد محتوای خود 
ویژه‌شان حرکت انديشه را تنظیم و تبیین می‌کنند و 
بانسان یاری می‌رسانند تا درچم وخم وفراز و نشیب 
زندگی درست بیندیشد و با اندیشه‌ی کارساز وخلاق 
برطبیعت نائق آید وجامعه و زندگی راهردم‌انسانی‌تر 
کند . 

مقوله» یکی‌از مفاهیم اساسی ديالكتيك 

فی‌المثل» مقوله جبر 16۳0101 126 رادر نظر 
بگیریم. این‌مقوله برآنستکه تمام پدیده رادرچبارچوب 
قوانین علیت بررسی نماید و بیمین جبت‌اندیشه را 
به‌سمت علت‌ها رهبری میکند. اما دراین میان خود 
مقوله جبر در رابطه باسایر مقولات دیالكتيك به تنوع 
لانپایه اشکال پیوند علی توجه دارد. زمانی فرا می 
رسد که اندیشه از حرکت بازمی‌ایستد و اگر حرکت 
اندیشه متوقف می‌شود وشاهبال بلندپرواز او می‌شکند 
- آنگونه که بعضی از فلاسفه معاصر عقیده دارند این 
نه‌بخاطر آنست که اندیشه زندانی مقولات می‌شود ۰ 
بلکه اینپمه بخاطر فقدان مقوله است. مقوله‌ای که بر 
اساس علمی مفروض تبیین‌شده وتنبا طریق ممکن‌برای 
گسترش اندیشه است زیرا, خود سنتزی از تجربه و 
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داده‌های مفاهیم است. مفاهیمی که بنحوی علمی بر 
تجربه تکیه دارند. 

ءنطق صوری و مسائل نظری منطق بطور کلی . 
- نه‌معنا - بلکه موضع ونقش قاطع خودشانرا در نظام 
ععرفت علمی معاصر از دست داده‌اند. نظام مصرفت 
علمی معاصر : پرمبانی تجربه درست. و براساس 
دستگاه ریاضی و منطق متحول بنیان گرفته است. در 
اینجا بريك نکته اساسی تکیه میکنيم : 

اگر عنطق دیالکتیکی معاصرء واندیشه‌های‌تلوريك 
در رابطه با ديالكتيك, بطور کیفی با منطق فلسفی‌قبل 
ازخود مخایرت دارد این بپیجوجه از ویژگی و اعتبار 
اصول و موازین منطق نظری نم یکاهد. 


تکامل علم و اشکال منطق 

گسترش منطق تنبا در صورتی عمکن است که 
به‌خدمت علم‌درآید وبه‌نیازهای آن پاسخ‌گوید. پژوهش 
دقیق وهوشیارانه در جریان گسترش معرفت بشری 
وتحلیل همه‌جانبه معرفت علمی بما امکان می‌دهد تا 
منطق‌ديالكتيك را بمثابه متد اندیشه علمی و تثوريك 
معاصر و نیزیمثابه تثوری شناخت يکاربريم. وچنانچه 
دیگر گرایش‌های منطقی معاصر , مشروط بر آنکه سر 
در غایت خودمنطق نداشته باشند وبه‌نیازها ی گسترش 
معرفت بشری» بپرتقدیر» یاری رسانند. می‌توانند 
مورد توجه دیالکتیسین قرار گیر ند. 

تاریخ فلسفه گواهی می‌دهد که شیوه‌های فلسفی 
هر دوره مبر و نشان ویژگی‌های علمی همان دوره را 
با خود کشیده‌اند. فعالیت‌های تثوريك و پراتيك هر 
دوره تاریخی می‌تواند بیش وکم مارابه جریان‌های 
فلسفی همان دوره واقف سازد: ارغتون ارسطو ؛ مت 
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های معرفت دکارت و بیکن, و ديالكتيك هکل هر کدام 
برای خود تابلوئی استکه با دست نقاش چیزه‌دست؛ 
یعنی علم زمانه ترسیم شده است. بدینسان در قرن 
۷ و ۱۸ که دوقرن اقامه براهین ایستاثی (مکانیستی) 
جپان است شاخص متد معرفت نیز با قوائین مکانیکی 
ارزیابی می‌شود. دراین دوره‌متد معرفت در جمعبندی 
نپائی» برآنست که جبان با قوانین مکانيك اداده می- 
شود. کثیری ازفلاسفه وعلما ودا تشمندان‌وریاضی‌دانان 
درآن دوره اعتقاد دارند که مناسبات کمی محض‌حاکم 
بر اسرار جبان‌اند و کلید حل معماهای طبیعت‌دراختیاز 
همین مناسبات کمی است. 

بدیپی است بروز وظبور يك جنین خطاهای‌آشکار 
معلول ب یکفایتی علم درآن دوره تواند بود. 

بپبین جبت ديالکتيك فلسفی معاصر؛ بخلاف 
نظام‌های فلسفی پیشین؛ و بمعنای متد فلسفی, درصدد 
آن نیست تا تابلوثی عام و همه‌جانبه و کلی از جبان 
بدست بدهد تابعدا ملزم‌باشد همه‌چیز را درچبارچوب 
تابلوی ساخته از پیش وبراساس خطوط ومرایای آن 
ایضاح و تبیین کند, یعنی اشتباه گذشتگان دا تکراد 
نماید. ديالكتيك فلسفی همراه با مقولات خود: درپر تو 
تجربه, تجربه‌ای که در رابطه‌ای پویا و دساز با 
فعالیت عملی معرفت است به‌خلق مقولات جدید می - 
بردازد. بدیگر سخن در منطق دیالکتیکی مقولات ازبطن 
هماهنگ معرفت و تجربه و عمل زاده می‌شوند و این 
مرسه را در روند پویای خود سرشارتر و غنی‌تر‌ی- 
کنند. درنظام‌های مقولات منطق دیالکتیکی یا ديالكتيك 
منطقی نه‌تنبا دست‌آوردهای معرفت وپراکسیس مورد 
تفسیر و تبیین قرار می‌گیرد. بلکه هنوزکوشش‌ها و 
وظاتف‌معرفت وپراکسیس نیز به‌ارزیابی و نقددرمی‌آیند 
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وبیمین جبت است که ديالكتيك منطقی را بيك تعبیر 
«متد عام معرفت علمی» تعریف کرده‌اند. 
مقولات ديالكتيك منطفی, نه‌تنبا با داده‌های علم 
زمانه مطابقت و مماهنگی دارند. واز آن نشان می - 
گیر ند. بلکه. نیز» هميشه ازآخرین دست‌آوردهای‌علم 
جلوتر حرکت می‌کنند و دمبدم امکانات وسیعی برای 
آفر بنش‌های علمی بوجود می‌آورند و جشم‌انداز های 
تازه‌تری را در منظر علم می‌گشایند. فلسفه‌ای که‌دربند 
مپار کردن و تثبیت علم است و هر کشفی را آیهای‌جزم 
می‌شمارد در دنیای مقولات دیالکتیکی منطقی فاقداعتبار» 
زائد و بی‌فایده است. بنابر این نمی‌تواند مدعی ارائثه 
يك متدعام معرفت باشد. مقولات فلسفه, متولدمی - 
شوند. تحول‌می‌یابند وهميشه درطریق تعمیم‌تجر به‌اند. 
تجربه‌ای که وظیفه‌اش» معرفت وبازسازی علمی زندگی 
و جبان است. باینجپت است که مقولات ديالكتيك 
عنطقی همیشه از زمانه جلوتر حرکت می‌کنند ودورنگر 
وخلاق‌اند. جنین مقولاتی. قادرند سنتزهای معارف 
ری را که‌در انبان شاخه‌ها و رشته‌های گوناگون‌علم 
تلمبار شده‌اند. بیکباره برکنند و آنپا را در راه‌تحقق 
«عمل» انسانی بهکار اندازند. براستی این مقولات‌رمز 
شادی‌اند. شادی هماهنگ و موزون و عادلانه‌ای که 
روح فیلسوف متفکر و متفکر فیلسوف را به وجد و 
جذبه درمی‌آورد نا آنجاکه ندا درمی‌دهد: 
رمز سختببای من اردانثی 
«قول» منت مژده به‌شادیستی. 
ناصرخسرو 





مقولات" فلتتفی زا شنت شتا 
جبانقولات دیالکتیکی» جبانی است رنگارنگ و 
وسیع: به رنگارنگی و وسعت عمه‌ی هستی وباصفحات 
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معدودی که در اختیار داریم نمی‌توانیم بدرستی وبوجمی 
کامل مقولات را مورد بررسی ونقد قرار دهیم» حتی 
نمی‌توانیم به‌آنبا نزديك شویم و بناچار و بافاصله » 
به‌تماشای آتپا بسنده می‌کنیم وتامل فلسفی و کشف و 
شود در ژرفای مقولات فلسفیء این دست‌آورد بدیع 
اندیشه وعمل بشری راء به فرصت آینده می‌گذادیم. 

گفتیم مقولات زاده می‌شو ند, تحول می‌یابند وتجربه 
راتعمیم می‌دهند ولی خطاست اگر بگوئيم مقولات‌می- 
میرند ویکسره معدوم می‌شوند. همجنانکه روند علم 
تداومی است از کوشش‌های خلاقه‌ی تجربه و عمل و 
معرفت انسان» مقوله نی زکه‌خود زاده علم است‌نمی‌تواند 
فارغ ازاین ویژگی باشد. 

باری؛ مقوله نیز تداومی است از فعالیت‌دیالکتیکی 
ذهن و تجربه و معرفت آدمی و چنانچه غیر ازاین‌بود 
مقوله بدل باوراد و ادعیه ساحرانه می‌شد» ادعیه و 
اورادی که قرن‌ها حرکت کاروان علم را متوقف کرد و 
اند شه رادرزندان تعصب وجزم به‌بند کشید. 

بد ینسان کشفیات و دست‌آورد های علم ۰ ایجاپ 
م یکند» که مقولات داه تکامل گیرند بنحوی که متناسپ 
با تازه‌های علم توانائی تعمیم عمل و تجربه و معرفت‌دا 
بدست آورند وقادر باشند به‌پیشرقت و دگ رگون یکمك 
رسانند. 

مقولات برای اینکه ابزادی برای پیشرفت باشند 
وبرای اینکه به‌خدمت امر انسانی درآیند» و مردم و 
جوامع بشری را در راه پرنشیب وفراز زندگی یادی 
رسانند. وآنپارا بسوی برکتو خیر راعبر شوند ۰ 
بایدمداوم وبلاا نقطاع محتوای‌خودراگسترش دهند و در 
مجموع متحول و متکامل شوند. براین نکته تکیه می- 
کنیم و موکدا خاطرتشان می‌سازيم . که مقوله‌های 
دیالکتیکی را نمی‌توان با هیچ قدرتی » وبرای مدتی 
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طولانی به‌بند و زنجیر کشید و «اصول,» ! و مبان یکبنه 
وفرسوده را بعنوان فلسفه مدرن به اصطلاح به‌خدمت 
«عمل» گماشت. 

پراستی: فیلسوف معاصر, و یاکسی که مدعی 
قلسفه است؛ باید از برج عاج قرون واعصار بزیرآید 
وبه زندگانی بنگرد. فیلسوف ديالکتيك‌مآب پاید قادر 
باشد همیشه بر فراز وبر اوج اندیشه‌های معاصر پرواز 
کند بیآنکه‌اززندگی خاکی غافل باشد. نه‌فقط آسمانی 
باشد ونه‌فقط‌خاکی؛ بلکه‌همآسمانی باشد و هم خاکی» 
جنین است محتوای اساسی فلسفه معاصر» چنین‌است 
طریقت دیالکتیکی و منطقی. سلوك در چنین طریقت » 
به متفکر امکان خواهد دادتا بواسطه‌ی «اندیشه» های نو 
که برآمده از مقولات تازه‌اند. هر دم برتوان نیروی 
ذهنی و عقلی خود بیفزاید وشیوه‌ها و متدهائی رابه‌کار 
گیرد که اعر پیشرفت را درهمه‌ی زمینه‌های معارف 
بشری آسان وآنرا تضمین نماید. 





معپذا منطق صوری دا ادج گذادیم 

مابه‌نقش قطعی ديالكتيك منطقی در فیم و تبیین 
معرفت علمی معاصر اهمیتی در خور و به‌سزائی قائل 
شدیم. ولی‌این‌امر» بپیچوجه از اهمیت شایسته سایر 
متدها وابزار منطق صوری مدرن در تحلیل معرفت 
نم یکاهد. تجربه نشان داده است که کاربرد اصول و 
قواعد منطق صوری در طرح نظری و عملی بسی‌پرسود 
وبارآور بوده است بنحوی که عيجيك از شاخه‌های 
علوم نمی‌توانند یکسره از کاربرد دستگاه منطق‌صوری 
فارغ بمانند. با اصرار براینکه دستگاه منطق صوری 
نمی‌تواند خود به‌تنبائی شارح محتوی اساسی روند 
آفرینش علمی و روند ظپور وبروز افکار نو باشد. 

ديالكتيك منطقی که عقاهیم و شیوه‌ها و وضو 
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و اشکال و مقولات و اصول و قواعد آن در آینشده 
به بحث گذارده خواعد شد. براستی» منطق و تئوری 
معرفت است و بنیاد و اس اساس‌فلسفی تحلیل‌منطقی 
دانش علمی معاصر به‌شمار می‌آید. 


دیالکتيك را بشناسیم 

آیا می‌توان يك تعریف جامع و جببان شمول از 
مفپوم ديالكتيك بدست داد؟ و اساسا اینکار چه لزومی 
دارد؟ مگر انسان بی ديالكتيك نمی‌تواند زندگی کنده 
ومگر تاکنون زندگی نکرده است؟ طرفه اینجاست که 
حتی انسان‌های اولیه نیز ديالکتيك خاص خودشان دا 
داشته‌اند وبی آنکه بدانند» اصول و موازین آنرا در 
زندگی روزمره‌شان به کار می‌گرفته‌اند! 

ديالکتيك براستی سرگذشتی شورانگیزوتاریخی 
بس طولانی و پر پیج و خم دارد. وناگزیر در اینجا 
متعین‌ترین و مشخص‌ترین ديالكتيك‌ها را بازگو ميکنيم. 

در مقدمه گفتیم که ديالكتيك‌ها, حتی اعیان‌ترین و 
شاخص‌ترین‌شان» یعنی ديالکتيك‌های هکل - مارکس- 
پرودن» از تیرهای سپمگین انتقاد مصون نمانده‌وچون 
دربرخی‌موارد. وبعضابندگی نظ رگاهبای ساخته‌اژپیش 
را پذیرفتها ند» از جایگاه اعلای خود بژیر کشانده‌شده. 
ومقام‌و منزلت خودرا بیش وکم: ازدست داده‌اند. 
ديالكتيك آسمانی افلاطو که عروجی سختکوش به‌جانب 
مکاشقه در مثل 1066 سرمدی است؛ دیالكتيك خاکی 
وعرفانی فلوطین که از واحد به کثیر» و از وحدت به 
کثرت می‌خرامد. ديالكتيك لایپ‌نیتس که بر آن‌سراست 
تا به‌واحد وکثیر جامعیت بخشد و ديالكتيك هکل که 
شارح مراحل کسستن از خویشتن خویش پروردگار 
است وروح؛ عقل؛ انسانیت والوهیت :را به وحدت و 
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یگانگی می‌رساند و در آن ممتلی و ممزوج و ذوبشان 
می‌کند. و مارکس و پرودن که ديالکتيك را به خدمت 
«عبل» و امر انسانی ومبارزه طبقات آشتی‌ناپذیر 
درآورده‌اند. هیچکدام براستی نتوانسته‌اند همه‌ی‌محتوا 
و ویژگی ديالكتيك را در راه آشتی تام وتمام بشر از 
یکسو با خویشتن خویشش, واز سوئی با جامعه مای 
انسانی به‌کار گیرند ویا تعریفی جامع برآن پارکنند. 

می‌گویند «دیا» 018 دارای معانی مختلف‌ومنجمله 
معانی «ازخلال» و «راه بسوی» است. اگر ديالكتيك 
را بمعنای روش تلقی کنیم باید بلافاصله بگوئيم «راه 
بسوی» جه‌چیز؟! با آنجه در مقدمه گفتیم باید «راه 
بسوی» تجربه باشد؛ تجربه‌ای که هردم نو می‌شود و 
باسارت هیچ قالب عملی که ساکن شده باشد تن 


نمیدهد 





ديالكتيك می‌تواند معنای حرکت دا بخود بگیرا 
حرکت انسان: حرکت تمدن: حرکت طبیعت و ۰ . 
حرکتی که در دراه پرنشیب و فرازش دمبدم بادشواری 
ای تازه و پیش‌بینی نشده درونی و بیرونی برخورد 
م ی گنف 

بعضی از اصحاب معرفت خوش دارند» زیشه‌ی 
دیالکتيك را در فلسفه‌های جزمی تاریخ فرو کنند » و 
برآن سرند که بمدد دیالکتيك و با میانجیگری تاریخ» 
انسانیت راکه به‌مابعدالطبیه مبدل‌شده است‌باخویشتن 
خویشش آشتی دهند. بدیبی است اگر انسان‌امروزی 
را "بمعنای جامعه‌شناسانه‌اش» به چنین تفسیری از 
ديالكتيك وابسته کنیم بمنزله آنست که‌خود جامعه- 
شناسی‌را به کشتی در حال غرق بسته باشیم . 

یکی‌ازفرهنک نویسان اروپائی‌می‌نویسد: «اصطلاح 
دبالكتيك» معانی و مفاهیم بسیار متنوعی يافته است . 
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این اصطلاح تنبا در صورتی قابل استفاده خواهد بود 
که بروشنی معلوم گردد در کدام يك‌از ممانی بکار رفته 
اسست. :۰ 

کیگاه.ديالکتيكر۱ «عنرمبا حنه‌ظر یف نه‌وچایکدستانه 
از عمه‌ی مسائل می‌خواننده وبدینسان مفبوم ديالكتيك 
رابا معنای فصاحت مخلوط می‌کنند. 

سوفسطاتیان نیز در عبد عتیق خلمت ديالكتيك 
برتن کرده بودند و می‌خواستند وانمود کنند که درهنر 
کلامی و خطابی ماهر و چیره‌دستند. 

سن‌توماس _داکن نیز لفظ ديالكتيك رابکار گرفته 
واز آن با تحقیر و توهین سخن گفته است. بنا بعقیده 
او ديالكتيك یعنی «عثر مباحثه عقیم» و یکی دیگر از 
فلاسفه. ديالكتيك را «هنر گفتکو از همه و از هیچ» 
دانسته است. 

دکارت می‌نویسد: «ديالكتيك مآب‌ها فکر می‌کنند 
که بر خرد آدمی حکم می‌رانند. بدین ترتیب که برخی 
از صور استدلال رابرای‌خود مقرر می‌دارند» . 

درست با نادرست» این تفسیرها ديالكتيك‌راعمدتا 
به‌لفاظی چابك‌دستانه اما میان‌تپی خلاصه می‌کنند. ولی 
پوز یتویست‌ها واهزهنانو۳ که مطالعه در متافيزيك 
را یکسره باطل و بیوده انگاشته‌اند و معرفت دامتکی 
بر امر واقع می‌دانند؛ عاله موجود در اطراف ديالکتيك 
زا" پرر نگ تر _فی‌کنند. ولی, اين, امتیاز اما ی 9 
آورند. که بپرحال » از امتزاج ديالكتيك بافن سخنودی 
سیل وساده درم یگنرند و به‌یکی از وجبه‌های‌تازیخی 
ديالکتيك اصیل نزديك و مربوط می‌شوند. 

یکی از متفکران اخیر در خطابه‌ای اصطلاح‌اسطوره 
دیالکتیکی را بکار برده و متذکن شده است که کاداین 


اسطوره صدمه‌زدن به معرفت است< 
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فیر يك‌دان .دانمار کی بوصر روش دیالکتیکی را به 
شکل اکمال متقابل وارد علوم دقیقه کرده است. توضیح 
اینکه تعارضی در دانش ميكروفيزيك بوجود می‌آید» که 
نظربه ذره و عوج را مقابل هم قرار می‌دهد. تثوری‌بوهر 
برآنست که دوتلوری موج وذره یکدیگر را منتفی" نمی 
سبازند بلکه درآن واحد اعمال‌شدنی نیستند» زیرا یکی 
از آنبا منظر .وجشم‌انداز دیگری را می‌پوشاند و ازاین 
بابت شبیه به‌دو دامنه يك کوهند. 

بدینسان. درمي‌بابيم که بحث در باب گسترش 
و اکمال متقابل. کنه واضع آن ثبل بوهر است. بنحو 
شگفت‌انگیزی. .در . علوم دقیق امروزی گسترش افته 
اسمتٌ. : 

یکی ازفلانسفه بنام کاستتون باشلار که از آغساز 
تالیف اثر خود بنام دبالكتيك زمان (۱۹۳) دیالکتيك 
را در روش علوم وارد کرده اخیرا اعلام داشته اس ت که 
روش علوم دقیقه معاصر بر دیالکتیکی کردن امربسیط 
استوار است» و می‌افزاید: " مقصود. دیالکتیکی است 
که خود نیز متحرك است» وادامه‌می‌دهد: «ديالكتيك‌ها 
بلاانقطاغ و دمبدم جابجا می‌شوند» بنظر این فیلسوف 
ديالكتيك بعنوان روش علوم دقیقه باآن اسلوب‌های 
عملی »ر تبط است که «جباز مفپومی هر علمی رانسبی 
میگرداند» . 

بکی دیگر از فلاسفه می‌گوید: «اساسا عمل ومشی 
ديالکتيك عبارتست از تصفیه وپالایش معرفت. این 
بالایش زیر فشار تجربه‌ای صورت می‌گیرد که‌با معرفت 
مواجه داده میشود:» 

یکی دیگر از" اصحاب منطق گفته‌است «آنجه را ما 
ديالکتيك می‌نامیم مفبومی از علم است که بموجب آن 
مريك از قضایای علمی علی‌الاصول قابل تجدید نظر 





۳۵ 


اند یشه‌های ‏ رستاخیز 


است» , 

جرا دبالکتيك وارد علوم دقیقه شده است؟ درست 
بخاطر راعکشائی به سوی امر پنبان و درست په‌خاطر 
حرکت صحیح بسوی امری که بدشواری قابل فنیم‌است 
وبالاخره بخاطر تجدید تجربه وآزمایش و نیز بخاطر 
اینکه جمود و تصلب ثالب‌ای عملی غیر ممکن گردد. 

بنا بهآنجه آمد» ديالكتيك نه هنر بحث و مجادله‌و 
اغفال است ونه وسیله مدح وستایش مواضم فلسفی 
ساخته از پیشی‌که بنام‌های: اصالت عقل» ماتریالیسم: 
اسپیروتوالیسم ۰ ایدالیسم و اگزیستانسیالیزم و 
ماتر یالیسم وغیرو عشپورند. مقصود دیالکتیکی است 
بواقع آزمایشی و نسبی‌گرا تا با توسل به‌تدقیق‌نظر» 
حل معما کند» ومتعلقات معرفت دا با ژرفای امرواقع 
وفق دهد یعنی «عمل» و «اندیشه» را موزون کند و 
انسان دا باخویشتن‌خویش‌اش آشتی دهد واو دا به 
رفعت و تعالی رساند. 


بعض از قوانین ديالکتيك 
«قا نون» گذار از «کم» به «کیف» 

قانون چیست؟ 

اگر فلزی دا حرارت دهیم گرم وآنگاه منبسط میب 
شود. بخار آب‌نیز چنین است بدنبال این تجربه‌حاحکم 
ع یکنیم: «حرارت در بسیاری ازموارد موجب اتبساط 
اشیاء وعناصر است» ۰ 

اگر جسمی را به هوا پرتاب کنیم به زمین یاز 
می‌گردد. اگر موتور هواپیما خاموش شود وملخ‌ها از 
حرکت بازایستد هواپیما بزمین سقوط می‌کند. اینبا 
که برشمردیم» جملگی در قانون‌های علمی به‌هم پسته 


۱۳۶ آزمون ديالکتيك 





می‌شوند. اجسام بازمین «رابطه»ای معین دارند که با 
«قانون» جاذبه بیان می‌شود. 

بعضی اوقات میان اشیاء وپدیده‌ها روابطی وجود 
داردکه ماظاهرا قادر بدرك آن نيستیم. فی‌المثل , 
کاغذی که هم‌اکنون زير قلم من است. با درختی که 
بیرون+ انه است چه رابطه‌ای می‌تواند داشته 
باشد؟ ظاهرا عیچ! ولی اگر بینديشیم» که از درخت 
می‌توان چوب تبیه کرد وچوب می‌تواند ماده اولیه‌برای 
کارخانه کاغذسازی باشد معلوم می‌شود که درخت‌و 
کاغذ چقدر بیکدیکر نزدیکند. 

کشاورزی و صنعت را مثال بزنیم: کشاورزی‌برای 
صنعت. مواد اولیه یعنی مثلا چغندر قند وپنبه تولید 
م ی کند. اما. صنعت نیز در عوض برای کشاورزی 
ماشین آلات و کود شیمیائی تدارك می‌بیند. روستابرای 
شبر مواد کشاورزی تبیه می‌کند. و شبر برای روستا 
کالای صنعتی می‌سازد. 

بدینسان تلاحظه می‌شود؛ که میان پدیده‌های‌طبیعت 
واجتماع‌انتزاع وتجریدوجود ندارد»,وهميشه «رابطه»‌ای 
میانآنبا بر قراراست. شینی‌ای» به‌شینی‌ای دیگرمربوط 
است » دومی به‌سومی و... نانوابرای خیاط . نأن‌تپیه 
می‌کند» خیاط برای معلم لباس می‌دوزد» معلم به‌کودلد 
می‌آموزاند و کودك نیز نان مصرف می‌کند» نتیجه اينکه 
تقریبا همه اشیاء و همه‌ی پدیده‌ها بشکلی و بادرجه‌ای 
بایکدیگر «رابطه» دارند. ولی آیا روابطی از این دست 
حملگی واجد درجه اول اهمیت‌اند ؟ نه. بعضی زوابط 
عرضی و اتفاقی‌اند ولی بعضی دیگر ذاتی و پایدار یا 
بالتسبه پایدار و باینگونه «روابط» رابطه‌ی منطقی 
م ی گویتد. 





اند یشه‌های «ونشتاخیز. ۱۳۷۲ 





قانون بدرستی بیان‌کننده وشارح اینگونه روابط 
متطقی است» بعبارت دیکر قانون نمی‌تواند شارح‌همه‌ی 
ارتباطات باشد» بلکه قانون» تنبا روابط اساسی .. 
عمیق. قطعی ونسبتا پایدار را تبیین می‌کند.اماویزگی 
قانون بهمین‌جا نمی‌پذیرد. 

میکو بند «قانون تبعیض و استثناء نمی‌شناسد» 
معنای این سخن جیست؟ یعنی قانون در قاعده وباقاعده 
عبل می‌کند نه در تبعیض و استثناء . مثلا قانون 
ارشمیدس بر هرچه غوطه‌ور در مایع است حکممی- 
راند. مرجیزی در مانعی قرارگیرد بقدر وزن مایع حم 
حجمش کسر وزن پیدا می‌کند. حال» مایع و جسم‌هرچه 
باشد» تفاوت نمیکند. سنگ در حال سقوط شتابی 
دارد معین و حرکت آن به‌سمت زمین از قانون معینی 
تبعیت می‌کند سنگ ذغال باشد يا الماس؛ عالم آنرا 
بپوا پرتاب کرده باشد یاعامی تفاوت نم یکند. 

قانون حامل يك ویژگی عام است و ژرف‌ترین و 
اساسی‌ترین معرفت دا بدست می‌دهد. اماقانون تنبا 
شارح ویژگی عام‌نیست» بلکه‌بیانگر «رابطه؛ءی‌ضروری 
نیز هست آنجه قآنون حکم می‌کند باید بالضروره و 
الزاما وبطور اجتناب‌ناپذیر علم شود وسر بلند کند و 
ظاهر گردد. 

اگر اشیاء وپدیده‌ها بطورعینی و در جبان خارج 
وجود دارند. روابط میان آنپا یعنی قائونی که برآنبا 
حاکم است؛ لاجرم باید موجودیت عینی داشته باشد. 

بدینسان» عینیت یکی ازخطوط اساسی‌قا نون‌است 
و با این استدلال معلوم می‌شود که قوانین گسترش 
طبیعت وجامعه وابسته به اراده و خودآگاه انسان 
نیست و نتیجه می‌گیریم که بویژه قوانین طبیعت قبل 
از پیدائی انسان وحود داشته است. 





۱۳۸ آلمون دیالکتیكد 





گفتیم» قوانین طبیعت و جامعه عینی‌اند . آدم‌ها 
نه‌می‌توانند قانون دا خلق کنند ونه می‌توانندقانونی‌را 
نابود کنند.و نه‌حتی قوانین را يك‌جانبه تغییر دهند. 

اگزچه "این" مطلب امروز"خیلی"بدیبیبنظزمی‌زسد 
ولی درگذشته متفکران و فلاسفه عقاید جزمی خاصی 
در این زمینه ابراز می‌کرده‌اند. 

کائت گفته است که طبیعت هیجگونه قانونی نمی- 
شناسد وتنبا اراده انسان است که به‌جبان وطبیعت 
نظم می‌بخشد. قانون يك‌امر انسانی است وبی انسان 
عیجگونه" قانونی وجود ندارد. امروز نیز این تثوری 
میان‌فلاسفه ومتفکران معاصر موز طرفدارانی‌دارد . 
کانت بطور بدیعی به‌بحث درباره قانون می‌بردازد ۰ او 
می‌گوید: «هنگام یکه مطالعه‌ی پدیده‌های طبیعت راآغاز 
می‌کنیم» قوانین رابازمی‌يابيم. بنابراین» قبل‌ازشناسائی 
واقعیت قانون» مفبوم آنرا در شیارهای مضز خود 
داشته‌ایم. قانون از اختصاصات مغر واز مستملکات 
ذعنی ماست. درحالیکه در دنیای خارج بپیجوجه 
قانونی وجود ندارد.» و بپمین جبت است که کانت 
اصرار داردکه قانون مقوله‌ای ساخته از پیش و اولیه 
است زیرا قبل از تجربه در زوایای عقل 
ماپنپان بوده است. 

این استدلال» بسی نادرست است. زیرا» فی‌المثل؛ 
اگر دانشمند درصدد کشف میکرپ بیماری‌زا برمی‌آید 
به‌آن علت است که قبلا به‌تجربه دریافته است‌که‌بیماری 
معلول میکرب است؛ بدیگر سخن اعتقاد به وجودمیکرب 
اورا به‌تلاش علمی واداشته است و عیکرب چیزی‌موجود 
در مغز نیست بلکه موجودی است عینی که در دنیای 
خارج از ذهن زندگی م یکند. 

دراینحا خوانندگان راتوجه بی‌دهيم که به‌بحث 





اندیشه‌های رستاخز سس ٩۲۰‏ 


درباره تثوری نسبیت مراجمه نمایند وخود از آن بحث 
تنیجه لازم را بدست آورند. 

بدینسان» تلاش برای کشف قوانین نمي‌تواند يك 
تجربه خودبخودی» خلق‌الساعه. و غریزی و بر مبانی 
مکاشفه باشد (اعتقاد به‌نظام بخلقت) .و انسبان هینگامی 
درصدد. جمعیندی روابط برمی‌آید که قبلاو در تجربه 
رابطه‌ی منطقی میان اشیاء را کشف کرده‌باشد . این 
بمعنای آنست. که اصرار برتقدم زپیش‌ساختگی مقوله 
اصراری ضد علمی است که تجربه آنرا تائید نکرده 


انینت. , 

خلاصه کنیم: قانون شارح رابطه‌های جپان شمول» 
عام» ضروری و بالئسبه پایداد و اساسی میان نمودها 
واشیاء موحود در احتماع وطبیعت است . 


تنوع قوانین 

اگر قوانین شارح روابط منطقی میان نمودهاثی 
در حزء ویاقسمتی از طبیعت وجامعه‌ی ملموس باشد, 
دراینصورت آنرا قانون خاص می‌نامند. مثلا قوانین 
غيزيك » قوانین شیمیء قوانین زیست‌شناسی وقوانین 
اقتصادی و... واگر قوانین ویژگی وعامیت و کلیت دا 
در تمام بدیده‌های طبیعت و اجتماع ویا برای تمام 
بدیده‌های «اندیشه» تبیین کند. در اینصورت به قانون 
عام موسوم است مانند قانون جاذبه ویا قانون نقشض 
فی‌شناسی در تولید و . 

در مباحث مربوط به‌قوانین ديالکتيك ما عمدتا با 
قوانین خاص سروکار نداریم و باتوجه‌به‌محدودیت‌هالی 
که داریم ازمیان قوانین عام ديالكتيك سه قانون مشپور 
آترا که اکثر دیالکتيكمآبان بر سر آن اتفاق‌نظر.دار ند 
به بحث. می‌گذاریم . : 


تست و و سس سس تسه ازمون یی 


قانون گذار از کم به کیف 
قانون وحدت مبارزه اضداد 


قانون نفی در نفی 


اول قانونگذار از کم به کية 

برای ساختن یکدستگاه کمپیوتر مواد ویژه‌ای لازم 
اس ت که بطورعادی درطبیعت یافت نمی‌شود. فی‌المثل» 
در کمبیوتر نوعی فلز بکار می‌رود که دارای استحکام 
فراوان است و ضریب سایش آن در حداقل ممکن . 
بس بابستی آلیاژی تبیه کرد که سالیان متمادی‌بی‌آنکه 
کمترین سائیدگی پیداکند مورد استفاده باشد. دراین 
زمینه علم شیمی بانسان یاری رسانیده است . چگونه؟ 
داتشمندان شیمی‌دان محاسبه کرده‌اند که برای ساخت 
حنان آلیاژی بایستی با متدهای جدید مولکول‌های‌بسیار 
بزرگ را با یکدیگر ترکیب نمود و از اینطریق پولیمر 
ایجاد کرد. مولکول‌های پولیمر از تعداد کثیری اتم 
تشکیل‌شده‌اند. نتیجهآنکه» با تغییر تعدادکمی اتم‌ها می 
توان ویژگی ماده راتغییر داد: آنجه را سخت است‌نرم؛ 
وآنجه را کدرست شفاف نمود وبعکس. بعبارت دیکر 
باتغییر کمیت‌ها شیمی‌دان؛ به کیفیات جدید دسن‌می- 
یابد. نتیجتا معلوم می‌شودکه میان کیفیت و کمیت یا 
میان چندی وجونی اشیاء وپدیده‌ها «رابطهءای موجود 
است وبدین ترتیب می‌تواتیم بگوئيم در اینجا نیز ما با 
بك قانون سروکار دازیم. اما قبل‌از ادامه بحث باید 
بدائیم کیفیت چیست ودرچه تعریفی میگنجد. 


کیفیت و ویژگی 
مر شیثی ظاهری دارد که ما بامعرفت به‌آن ظاهر 


شیثی را شاخص می‌کنيم و می‌شنناسیم. مثلا درخت » 





۱۳ 





اندیشه‌های رستاخیز 


انسان » اتومبیل و... واینپا هرکدام شاخص‌ها و 
خطوط ویژه‌ای دار ندکه‌مختص به‌خودشان است ؛ یعنی 
ه رکدام واجد چشم‌اندازهاء مرایا, نشانه‌مای خاصی‌اند 
که بدرستی ممتاز می‌شوند و جوهر و ذات «وجود» خود 
را می‌نمایانند. 

براستی چرا می‌گوئيم این» يك درخت است؟ وآن 
يك اتومبیل! برای اينکه درخت گیاهی است که تنه» 
ساقه» ريشه. شاخه وبرگ و احیاناگل ومیوه دارد» بر 
زمین استوار است. واز خال وآب و کود تغذیه می‌کند 
وبرای صنعت و کشاورزی‌کاربردهای خاص دارد وغیرود 
غیرو... اما اتومبیل چنین ویژگی‌ها و خاصه‌هائی ندارد 
ویکلی «جیز» دیگر است. بااین مقدمه ما بابیان درخت 
مفبوم معیتی را بیان کرده‌ايم با ویژگی‌های معین و 
طبیعت و ذات درونی و بدیگر سخن ویزگی‌های يك 
«کیفیت» رانمایا نده‌ايم. 

بدینسان کیفیت یعنی تعین درونی و وایسته به 
نفس شیثی. یعنی مجموعه‌ای از خطوط» زوایا» مرایا 
وبالاخره ویژگی‌ها و طبایع واقعی که بطورنسبی به 
شینی تبات می‌بخشدوآنر! ازدیگراشیاء متمایزمی‌کند. 

اماء مبانی اساسی قضاوت ما درباره کیفیت چه 
تواند بود؟ بدنیای حیرت‌انگیز پولیمرها بازگردیم : 
وزنه‌ای پنجاه کیلوثی بارشته‌ای بسیار نازك‌به‌سقفمی- 
آو یز یم» رشته مقاومت می‌کند. در واقع پنجاه کیلو دا 
بموئی بسته‌ايم. لیوان آبی به‌زمین سخت می‌افتد و با 
ایتکه جنس آن از بلور است نمی‌شکند ومانند توپ به 
عوا میبرد؟! حه اتفاقی افتاده است؟ ویژگی‌ها وسرشت 
مواد تغییر کردها ند. دنیا عوض شده است؟! «قاعده» 
براین بودکه رشته نازلد نخ باذ شاری اندكد گسيخته 
شود وآبگیته دراصابت باسنگ بشکند. ولی‌پولیمرها 


۱۳۳ آزمون ديالكتيك 





معجزه کرده‌اند ! پلاستيك وارد صنعت پتروشیمی شده 
استت. . 

براستی در پرتو ویژگی های جدید, کیفیات‌جدید 
بداست آمده است. وما » باتوجه به ویژگی‌هاست که 
به تعینات, مشخصه‌های درونی و در مجموع به کیفیت 
ضییی "مسافنت"می‌یاپیم . 

بدینسان ویژگی یعتی خط اختصاصی هر شینی 
انعنی مجموعه "مشخصه‌های ممتاز و دیگر خاصه‌های آن؛ 
شاخص اسناستی" کیفیت است. بدین ترتیب اشیاعععمولا 
بیش" از يك ویژگی دارند و ویژگی دانمی‌توان‌باکیفیت 
یکی دانست. کیفیت یعنی وحدت درونی و مجموعه‌ی 
عمه‌ی ویژگی‌ها بتابر اين يك ویژگی از شیئی به‌تنبائی 
وبطور مجزا نمی‌تواندشنارح کیفیت شیثی باشد باید 
تمام ویژگی‌ها در اتحادی معین قرار گیرند تا کیفیت 

کمیت 

اشیاء وپدیده‌ها تدبا باکیفیت‌شان مشخص نمی- 
شوند. باید همجنین کمیت اشیاء و .پدیده‌ها معین و 
بشخص باشد. معمولا ما علاوه ,برآنکه به کیفیت‌اشیاء 
مینگریم» کمیت آنبا را مورد توجه‌قرارمی‌دهیم؛ یعنی 
بعد» نعداد" حجم و . 

مشخهه‌ها ی کمی اشیاء وپدیده‌ها جوراجور.متعمدد 
و متغیرند . مثلا اگر بخواهيم ماشین‌های مورد لزوم 
برای ىكا کارخانه را خریداری کنیم تعداد آنپا راباشاره 
معین" می‌کنيم: يك» دو» سه. جبار ... امااگز بخواهیم 
ببزه‌وری يكك کارگر را محاسبه کنیم» بنحو دیگری‌عمل 
می‌کنيم واز اصطلاحات «درصد» و یا جمعبندی مر بوط 
به کارآثی استقاده مينمائيم. بدینسان کمیت یعنی‌تعین 


اندیشه‌های ومتای سس ۱۳ 


اشیاء و پدیده‌ها بواسطه تعدادء ایعاد. حجم ومقداز... 
تغییر می‌کند. مثلا اگر آب تبدیل به‌بخار شود. این 
دومی» کیفیتی دارد سوای اولی. آب را می‌توان‌درلیوان 
ریخت و سرکشید, ولی بخار فرار است و در لیوان 
باقی تمی‌مانذ واگر بنحوی آنرا در ظرفی محبو سسکنیم 
بر حال خاضه‌ی آب راندارد» و 

حال .ببينيم تغییرات کمی هم موجب تفییر کیفی 
می‌شنود ؟ ۱ 

يك سدآب را چگونه می‌سازند؛ کارگران در بادی 
اتر با وسائل و ابزار آلات و ماشین‌های مخصوص 
قطعات بزرگ بتون زا در مقابل جریان آب قرارمی- 
دهنند: نوده‌هاثی از قطعات عظیم بتون روی هم انباشته 
می‌گردد ولی عنوژ سدی پدیدار نشده وجریان آب از 
حرکت ناستاده است. اما باتکرار عمل» زمانی فرا 
می‌رسد». که توده‌های سنگ برجریان‌آب الرمي‌گذارد. 
بتدریج آپ ازجریان میافتد و دريك نظام معین دانش 
سدسازی و عملیات بعدی يك ار فنی بوجود می‌آید: 
سد. آب که می‌تواند مولد برق هم باشد. 

چه‌چیز رخ نموده است؟ زمانی که تاثیر تغییرات 
کمی به‌حد معیتّی نرسیده باشد, بنظر می‌آید که تکوین 
يك کیفیت جدید عملی نیست ولی همینکه تغفییراتکمی 
باحد مورد" لزوم "بزسد آنگاه کیفیت" جدید. ظاهر می- 
گردد وما این حد مورد لزوم‌را» انداژه می‌نامیم. بنابر 
این اندازه حدفاصل تغتیر کمی به کیفی است و حصر 
آن به‌شمار می‌آند. مثال‌های مختلفی را در رشته‌های 
علوم مختلفه بی‌توان ذکر کراد و انداژزه را نشان داد 
عانند اندازهی تغییر کیفیت" آب به‌بخار که" ۱۰۰ درجه 
است "و... بایستی کمی بیشنتز درباره اندازه صحبت 





۱۳۴ 
کنیم : 


اندازه 

کلمه‌ی اندازه خود درحد وحصر معنای| ندازه‌گیری 
به کار رفته است وبپرحال از مقوله‌ی کمیت است. 

صوفی اد باده به «انداژه» خورد نوشش باد 
ورنه « اندیشه » اینکار فراموشش باد 

با اينکه مفبوم اندازه» که در چبارچوب مسائل 
مربوط به کمیت قابل عمل است اما در عین حال از 
کیفیت جدائی‌ناپذیر می‌نماید. چرا ؟ 

خرده سنگ‌هائی در نظر بگیریم (از لحاظ کمی) 
یکی بزرگ است, و دیگری کوچك یکی ریزتر است‌و 
دیگری درشت‌تر ... اما خرده سنگبا در مجموع ابعاد 
معینی دارند عرگز خرده سنگی بابعاد ۵۰۰ متر دیده 
نشده است واگر سنگی چنین یافت شود. دیگرخرده 
سنگ نیست. بلکه تخته‌سنگ اسنت. آدم‌هائی‌هستند 
بلند قامت‌اند. وآدم‌هائی کوتاه‌قد. اما ببرحال تاکنون 
آدمی به‌قامت ۵ متر دیده نشده است. که فی‌المثل 
بانصد کیلو عم وزن داشته باشد. کمبت بانصد کیلو 
وژن و پنج‌مترقد برای آدم جوو در نمی‌آید و این امر 
برای هر شیثی و هر پدیده صادق است. 

بنابر اين کیفیت هر شیثی در رابطه‌ی معینی با 
کمیت همان شیثی است و موضوع قابل تاکیّد آنکه 
اتعازف تعتوان تحص کتک هسقیه یت رو قابل 
اندازه گیری است. 

از آنجه گفتیم جنین نتیجه می‌گیریم که انداژه 
یعنی تناسب و تطابق و وحدت دو چشم‌انداز ازشیثی 
یعنی کیف وکم یا چند وچون آن و بپمین دلیل است 
که برای هر شیثی اندازه‌ایست که با کیفیت و کمیت 
آن در تناسب ودر رابطه است. این تطابق رانمی‌توان 


آزمون ديالکتيك 


۱۳۵ 





اند یشه‌های رستاخیز 


ازمیان برداشت واگر چنین شود دیکر شیثی, آنچه که 
عحست» نخواهد بود و «هستی» کنونی‌اش را از دست 
خواهد داد. 

دراینجا به بحت خود خاتمه می‌دهیم. و اگرفرصتی 
باشد وبخت سازگار» سار مسائل مربوط به حرکت 
دیالکتیکی «اندیشه» و «عمل» را در مقاله‌ای‌دیگرمطرح 
خواهیم بنمود که عمده‌ترین آنبا اصول و قواعد ومقوله- 
ای دبالکتيك وآنگاه خود مساله «معرفت» است. 


پرویز پارسا 
نیازهای زیربنانی و دراز مدت سیستم توزیع 
محصو لات منتخب کشاور زی 
در ابر ان 





مقدمه : 

«اندیشه‌های رستاخیز» از آغاز انتشاد ضمن تاکید برطرح 
مطالب ایدئولوژيك و فلسفی از دیدگاهبای ملی» هربار بمند 
صاحب نظری کوشیده است بریکی از مسائل مبم و حاد 
«اقتصادی و رفاهی و...» انگشت بگذارد و بحث و فحصی 
ایجاد کند. و اما نکته‌ی گفتنی در این میان آنست که هیچگاه 
برآنحه ارانه شده مر قاطعیت و اطلاق نمیکوبد بلکه دد پی 
نشر هريك از این مطلب‌ها امیدواد است «گفتگو و تبادل 
نظری» بقصد راهجوئی برانگیخته شود. زیرا همچنان براین 
عقیده استوار است که تنبا از رهگلر این «گفت وشنودها» و 
«داد وستدهای فکری» است که می‌توان براه حل‌های راستین 
دست یافت. خاصه که این شیوه راهیابی درست باب طبع 
«رستاخیز و دمکراسی «رستاخیژی» ما است. 

مقاله‌ی زیر دا که در قلمرو «نیازهای زیربنانی نظام 
توزیع محصولات منتخب کشاورزی» تبیه شده است رو بیشك 
یکی از اساسی‌ترین و مبمترین مسائل اقتصادی و رفاهی 
امروز و فردای ما است» - با همان دید وامید بچاپ سپردیم 
که دیگر اصحاب نظر دربار؛ آن به ابراز دای و احیانا نقد 
ند - باشد ببترین‌شیوه‌ها و راهبا براین زمینه دریافت 


«اندیشه‌های رستاخیز» 
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اند یشنه‌های. دستاخیز 


سیستم توزیم کالاها و خدمات در ایران هنوز تا 
حد زیادی مبتنی بر واحدهای صنفی سنتی مانند 
مغازه‌های کوجك است که لزوما و باتوجه به اشتغال 
افراد اقتصادی نیست. بعلاوه نیازهای اساسی ايران 
بسرمایه گذاری در سیستم توزیع در درازمدت نیز. تا 
بحال بطریق علمی برآورد نشده است. آنچه در.زیر 
اراثه می‌شود کوششی است مقدماتی در این جپتکه 
می‌توان بعنوان مبتای بحث به‌آن توجه کرد. 

مپمترین متفیر اقتصادی که چنین بحثی را طبیعتا 
باید باآن شروع کرد جمعیت فعلی و آینده کشوراست 
زیرا عدف نبائی هرسیستم اقتصادی تامین مایحتاج 
مردم ورفاه نسبی آنپااست گوآنکه درجه چنین رفاهی 
پرحسب کشورها متفاو تست. 


اول - پیش‌بینی جمعی تکشور : 

پیش‌بینی جمعیت يك کشور در دراز مدت‌بستگی 
بعوامل زیادی ازقبیل ملاحظه‌نرخ رشدگذشته وعوامل 
موثر در شکل یافتن و اثرکردن بر آن در حال‌وآینده 
دارد. نرخ رشد و ازدیاد جمعیت ایران در چندسال 
گذشته معلول کاهش نرخ مرگ و میر براثرپیشرفت- 
های ببداشتی و پزشکی» زاد و ولد زیادتر و سطح 
زندگی ودرآمد ببتر دراثر رشد اقتصادی سریع بوده 
است. رشد اقتصادی در مراحل پیشرفته خود منتمبی 
به کاهش نرخ رشد جمعیت می‌گردد لیکن درایران‌برغم 
پرنامه‌های تنظیم خانواده رشد اقتصادی با افزایش 
نسبی حمعبت همراه بوده است. 

جمعیت ایران را در سی‌وپتج سال آینده می‌توان 
روی سه فرض بالا ۰ متوسط و پائین پیش‌بینی کرد 
غرض_«بالای» جمعیت مبتنی براینستکه نرخ‌رشدس رکب 
سالانه حمعیت از ۸ درصد دردوره ۲۰۴۳۵ - ۲۵۲۵ 


۱۳۸ محصولات‌منتغب کشاورزی 





به ۵۵ر۲ درصد در دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۳۵ و به ۲۱۵ 
درصد در دوره ۲۰۷۰ - ۲۵۵۰ بپرسد در این فرضص 
کاهش نرخ رشد جمعیت بمیزان شدیدی نیست و دال 
بر این خواهد بودکه اقداماتی که در جبت تنظیم‌خا تزاده 
بعمل می‌آید زیاد موفق نباشد» بر مبنای 
«بالای» حمعیتی» جمعیت ايران از "۲۴ میلیون نقردر 
۵ به نزديك ۷۵ میلیون نفر در سال ۲5۷۰ خواهد 
رسید که افزایشی بمیزان ۲۳ر۲ برابر در ۳۵ سال 
خواهد بود. نرخ‌کلی رشد جمعیت برای‌تمام این‌دوده 
(۲۵۷۰ - ۲۵۳۵) در شطح ۲ درصد درسال است. 

فرض متوسط» جمعیت که جمعیت ایران را در 
سال ۲۵۷۰ به 15 میلیون نفر می‌رساند دارای نرخ 
رشد ملی ٩را‏ درصد برای دوره ۷۰ -۰ ۲۵۲۵ خواهد 
بود. دراین‌فرض نرخ رشدجمعیت کشور از ۲۱۸ درصد 
۲۵۵۰-۷۰ کاهش‌مپيابد. درچنین‌فرض,» نرخ‌زاد و ولد 
کمتر از میزان مشابه خود درگذشته خواهدبود و علت 
این امر می‌تواند بالارنتن سطح زندگی بموازات‌رعایت 
دقیقتر برنامه تنظیم خانواده باشد. دراین فرض‌جمعیت 
ایران در ۲۵ سال مورد بحث ۹5را! برابر خواهد شد. 

فرض «پائین» جمعیت مبتنی بر اين نظراست که 
جمعیت ایران با نرخ رشد مرکب ۷؛ر۱ درصد درسال 
یعنی تقریبا نصف رخ رشدجمعیت ۲۰ سال گذشته 
که ۹۰ر۲ درصد درسال بوده رشد کند. چنین فرضی 
درصورتی حاصل خواهد شد که کوششسمای تنظیم 
خانواده درحد بسیار بالائی چه‌درشپر وچه‌در روستاها 
موفق باشد. 

از سه فرض بالا فرض اول «محتمل» فرض دوم 
«قابل حصول» و «فرض سنوم» نسبتا غیر واقعی‌بنظر 
می‌رسند, در محاسبات این بررسی فرض متوسط و 
دوم مورد قبول ونلاك سایز محاسبات قراد گرقه 





ال رفته‌ظلی ومحاقیق ات همم ۳۹( 


است. کنترل جمعیت در ایران با توجه به امکانات 
تولیدی وعوامل تولید آن بویژه‌کمی نسبی آب و خاك 
مساعد کشاورزی امری ضروری بنظرمی‌رسد.بنا براین 
در عین حال که ممکنست فرض بالای اول زشدجمعیت 
در ایران تحقق یابد پاید اقدامائی نمود که فرض‌دوم 
«متوسط» تحقق یابد نه فرض اول «بالا» . 

توفیق دراین امر درتسبیل رشد اقتصادی و 
اجتماعی کشور اثر بسزاثی خواهد داشت. رساندن 
نرخ رشد جمعیت ايران به‌فرض سوم و پائین ذکرشده 
درفوق اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود. 
بتابراین فرض ما اینستکه جمعیت ایران در ۲۵۷۰ به 
5 میلیون نفریاحدود دوبرابر جمعیت سال ۲۵۲۵ 
کشور خواهد رسید. 


دوم - ترکیب شبری - دوستائی جمعیت‌ایران: 

توزیع جفرافیاثی جمعیت در سطح کشور عامل 
مپمی برای برنامه‌ریزی سیستم توزیم کالا صای 
کشاورزیست. ترکیب شببری - روستائی جمعیت در 
داخل استانبا و تفاوتهای آن در میان استانبا نیزاثر 
میمی بر شبکه توزیم خواهد داشت. بنابر این داشتن 
ایده‌آل کلی ولی جامع درمورد ترکیب شسبری-روستاثی 
جمعیت کشور در استانهای مختلف و طرز برقرادی 
ارتباط کالائی میان مناطق‌دارای مازاد و کمبودمحصولات 
کشاورزی اعری ضروری است. 

شپرنشینی و هجوم بشبرها در ایران حدود سی 
سال قبل آغاز شد درحال حاضر قریب 1۷ درصد 
جمعیت ایران در مناطق شببری است. نرخ‌شپر نشینی 
در ایران از ۵ر۲۱درصد در سال ۲۵۱۵ به ۲۸ درصد 
درسال ۲۵۲۵ و ۸را؟ درصد در ۲۵۲۵ تغییر يافته 
است لیکن از نظر میزان شبرنشینی در مناطق‌مختلف 


جدول شماره د 


ِ 
شاخص شهر نشيني بتفکیک استانها سا 
ی‌کشورد رسال ۵ ۵۳ 

۲ 
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کشور اختلافات زیادی مشود است جنین اختلافاتی 
دردعه گذشته ادامه یافته وحتی درسبال ۲۵۳۰ نابرابری 
شپر نشینی درمیان‌استانبای مختلف کشور کاملامشپود 
است تنبا چپار استان مرکزی» اصفغبان.خوزستان, 
ویزد دازای شیر نشینی بیشتری در مقایسه بامتوسط 
ملی بوده و بقیه استانبا زیر متوسط ملی‌شهر نشینی 
کشور (۸ر؟ درصد) قرار داشته‌اند. 

پنج , استان‌ایران یعنی‌استانبای‌م رکزی: آذربایجان 
شرقی وخوزستان» اصفبان و خراسان جمعا ۱۰۶۳ 
میلبون نفر از جمعیت ایران که 77 درصدکل‌جمعیت 
شبپری کشور .را در سال ۲۵۳۵ تشکیل می‌دهد در 
خود داشته‌اند. در توزیع منطقه‌ای و استانی جمعیت 





کشور در ۲۵۰ سال آینده پیش‌بیتی می‌شود برابری 
بیشتری مبان رشد اقتصادی و اجتماعی متاطق‌مختلف 
کشور بوجود آیدورشد متعادل‌تر نواحی مختل فکشور 
بتابر ضرورت منابع طبیعی و عوامل تولید کشورهدف 
باشد و فشارهائی که هم‌اکنون در اين مرحله از رشد 
اقتصادی ايران که کشور بطرف صنعتی شدن بیش 
می‌رود ودر اثر تمرکز بیش ازحد جمعیت در برخی 
تواحی شبری احساس می‌شود کمتر شود. با درنظر 
گرفتن مطالب فوق می‌توان جنین خاطر نشان‌ساخ تکه: 
کل جمعیت ابران از ۲۳۵۹ میلیون نفر در ۲۵۲۰ به 
۷ مبلبون نفر در ۲۵۵۰ و 1۵ میلیون نفر دز ۲۵۷۰ 
افزاشی خواهد یافت. نرخ رشد مرکب سالانه جمعیت 
دز جنین وضعی ۲۱ر۲ درصد دز دوره ۵۰ - ۲۵۲۵ 
و ۱۲ر۱ درصد در دوره ۰-۷۰ ۲۵۵۰ خواهدبود. 
جمعیت شپری ایران دارای نرخ رشدی بمراتب 
زیادتر از ترخ کلی رشد جمعیت کشور خواهد بود . 
جمعیت شبپری کشور از ۱۵۷۲ میلیون نفردر ۲۵۳۰ 
به ۵ر۲۱ میلپون نفر در ۲۵۵۰ و 9 میلیون نفر در 


2 محصولات‌منتخبکشاورزی 





نال ۲۵۷۰ خواهد رسید: نرخ جمعیت شتبری در 
دوره ۵۰ - ۰۲۵۲۵ ۷رع درصد در سال فرض شده 
است که به ۷۳ درصد در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ کاهش 
یابد. باین ترتیب تصور می‌رود که نسبت جمعیت 
شیر نشینی کشور بکل جمعیت آن از حدود 1۷ درصد 
حاضر به 71۷ درصد در ۲۵۵۰ و به ۸۲ درصد در 
۷۰ برسد. 
جمعیت روستالی کشور از ۱۷۸۸ میلیون نفردر 
۰۵ به فره۱ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۱۱ میلیون 
نفر در ۲۰۷۰ کاهش خواهد یافت. نرخ کاهش‌سالانه 
جمعیت روستائ ی کشور ۵٩ر۰‏ درصددر دوره ۲۵۲۵-۵۰ 
خواهد بود که به ۷۰ر۱ در سال در دوره ۲۵۵۰-۷۰ 
خواهد رسید. پیش‌بینی توزیع منطقه‌ای جمعیت کشور 
نشان می‌دهداستان‌س رکزی همچنان در زمره‌فشرده‌ترین 
و مب رکزترین منطقه کشور از لحاظ تراکم جمعیت 
باقی خواهد ماند وحتی بر درجه تراکم جمعیت آن در 
دوره ۳۰ ساله مورد نظر افزوده خواهدگشت. جمعیت 
استان مرکزی در ۲۵۷۰ درحد ۱ر"۱ میلیون نفر پا 
در:۲ درصد کل جمعیت کشور بنظر می‌رسد که با 
در۲۶ درضند کل جمعیت گمنود در حال حاضرقابل 
مقایسه است. 
در ۲۵ تال اه بر ااعنکت «عنو اشنیتی کضوّز 
درحدی افزوده خواهدشدکه درسال ۲۵۷۰ دربسیاری 
از مناطق کشور جمعیت شبپری بیش از ۷۰ درصدکل 
حمعیت را تشکیل خواهد داد. 





سوم - مناطق شبری و توزیع آمایش آنبا: 

صرفنظر از کل جمعیت کشور و نسبت‌شپر نشینی 
وروستانشینی آن برای برنامه‌ریزی دراز مدت سیستم 
توزیع محصولات کشاورزی داشتن اطلاعاتی نسبت به 


۱۴۲ 





اندیشه‌های رستاخیز 


طرز استقرار جمعیت در مناطق مختلف کشور 
ضروریست. بنظر میرسد در ۲۵۷۰ مناطق‌روستائی 
همجنان تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی و 
مناطق شببری مصرف کنندکان مپم و عمده‌آن‌باشند. 
واردات محصولات کشاورزی را نیز باید در ایران بر 
مازاد محصولات کشاورزی مناطق روستائی انزود و 
این‌دو جمعا مازاد محصولات کشاورزی را تشکیسل 
خواهند داد که‌پاید میان مناطق شبری توزیم گردد. 
مقدادی کوشش نیز برای رساندن محصولات کشاورزی 
از مناطق روستائی دارای مازاد به مناطق روستاشی 
دارای کمبود ویا برای رساندن محصولات کشاورزی 
وارداتی بمناطق روستائی دارای کمبود ضروری‌خواهد 
بود. مکانیسم توزیعی که‌ازاین لحاظ ضروری بنظسر 
می‌رسد می‌تواند بشرح زیر خلاصه شود: 

۱- از مناطق روستائی دارای مازاد به متاطق 
شبری دارای کمبود رکه شامل مناطق شببری دارای 
روستاهای مازاددار نیز باشه) . . , 

۲- از مناطق روستائی مازادداد مستقیما به مناطق 
روستائی دارای کمبود. 

۳- از مناطق روستائی دارای مازادبه‌مناطق‌شمپری 
دارای روستاهای کمبوددار و از مناطق شببری جنیسن 
نواحی بقسمتبای روستائی آنا . 

4- توزیم غلات وارداتی و دیگر محصولات 
کشاورزی وارداتی میان مناطق شبری دارای کمبود. 

۵- توزیم غلات و محصولات کشاورزی وارداتی 
میان مناطق روستائی دارای کمبود . 

مکانیسم توزیم محتملا مبتنی بر آوردن محصولات 
کشاورزی وارداتی به‌نقاط مبم شببری در بدو امر و 
سپس توزیع آنبا میان روستاهای کمبوددار آن نقاط 
خواهد بود. 


سس سس سس محصولات‌شتخ بکشاووزی 


تقدیر مناطق شبپری چه آنپاکه دارای مازاد 
محصولات کشاورزی در روستاهای خود هستند وجه 
آنبا که ازاین لحاظ کمبود دارند نقاط ارتباطی مبمی 
در شبکه توزیم خواهند بود. 
تمرکز جمعیت شبری که در حال حاضر درشمر- 
های معدودی است در سالمپای آینده چنین نخواهد‌بود. 
بعتوان متال در شال ۲۵۲۰ تنبران به تتبائی ۲۸۲ 
درصد جمعیت شری کشور را در خود داشت وشپر 
دیگزی نبود که" شمعیت"آن متجاوز" از یك" میلیون نفر 
باشد , متوسط جمعیت هر شببر بدون تبران۲۱هزار 
نفر وبدون درنظر گرفتن شپرهائ یکه‌جمعیت آنپابیشتر 
از ۲۵۰ زار نفر بود. فقط ۲۲ هزار نفر درهر شپر 
بوده است درحالیکه درسال ۲۵۷۰ نه‌تنبا از تراکم 
نسبی جمعیت در تبران کاسته خواهد شد بلکه‌سایر 





شپرهای میم بمیزانی از جمعیت خواهند رسید که 
سرمایه گذاری درشبکه توزیع آنبا توام با صرفه‌جوی- 
های اقتصادی بیشتری باشد. بنظر می‌رسدکه‌جمعیت 
تبران در سال ۲۵۷۰ از مرز ۱۰ میلیون نفر بگذرد و 
حد مزبور برای سال ۲۵۷۰ حداکثر ظرفیت قابل‌ادازه 
تبران خواهد بود. جمعیت تبرآن درسال ۲۵۷۰ در 
صورتی بحد مزبور خواهد رسید که برای گسترش 
فعالیتمبای اقتصادی» صنعتی در سایر نواحی کشور و 
جلوگیری از افزایش مباجرت به تبران اقدامات لاذم 
در زمان مناسب معمول گردد والا تپران در آیشده‌ای 
بسیار نزدیکتر بحد ۱۰ میلیول نفر خواهد رسید که 
با اعکانات فیزیکی ومحیطی آن‌برای رشد تطبیق نخواهه 
داشنت. پیش‌بینی می‌شود جمعیت شاغل ایران در سال 
۰ آنه ۲۵ عیلیون نفز بالغ گردد که ۲۸ درصد 
کل جمعیت کشنور را تشکیل خواهة داد . در حال‌حاضر 
جمعیت شاغل ایران حدود ٩‏ میلیون نفر است که ۲۷ 


اندیشه‌های وال۱8 


درضند جمعیت کل کشور را تشکیل میدصد. نسیت 
جمعیت شاغل بکل جمعیت کشور که در حال حاضردد 
حد ۲۷ درصد است ناشی از جوان‌گرانی جمعیت‌ایرات 
است که قریپ نیمی ازآن فعلا در گروصای ستی‌صفر 
تا پانزده سال تمام قرار دارند و بیشتر مصرف 
کننده‌اند . نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت ایران در 
آینده و رشد جمعیت گذشته با توجه بجوان‌گرائی‌آنبا 
این خواهد. بودکه گروهبای سنی صفر تا پانزده‌ساله 
کشور وارد نیروی کار شده‌وبر درصد نسبی‌افراده۱ 
تا 1۰ ساله بیفزاید. در بین سالبای ۲۵۲۵ - ۲۵۷۰ 
با درنظر گرفتن دانشجویان در حال تحصیل حدود 
۱٩‏ میلیون نفر به جمعیت شاغل ایران ازنظر سنی 
افزوده خواهد شد: بعبارت دیگر باید ۱٩‏ میلیون شفل 
موثر جدید برای جمعیتی که بالقوه آماده بکار می‌شود 
فراهم گردد. مشاغل مزبور باید دررشته‌های بواقع‌مورد 
نیاز کشور مانند پزشکی ۰ داروسازی . پرستاری » 
مبندسی رشته‌های مختلف تکنولژیست آزمایشگاهی 
ونظاثر آن ایجاد گردد نه بصورت دبیران تاریخ و 
ادبیات و .: 

این‌میزان اشتغال از نظر نگارنده از بخ کشاورزی 
امین نخواهد شدو تنبا امیدهای موثر او می‌تواند 
ب ه گسترش صنعت و خدمات وتاحدی نیز صنایم‌وابسته 
به کشاورزی ارتباط یابد.زیرا امکانات وعوامل‌تولیدی 
کشور بویژه از نظر مقدار آب و خاك مساعد باتکتولژی 
شناخته شده فعلی و با درنظر گرفتن امکانات شیرین 
کردن آب شور دریاها و صرقه‌جوئیبای ممکن‌درمقدار 
آب مصرفی کشور مجموعا در حدی نیست که بتوانیم 
به‌رشد بسیار زیاد کشاورزی و فراعم کردن امکانات 
ژیاد اشتغال درآن امیدوار باشیم . 

به احتمال قوی جمعیت شاغل در بحشی 


۶ محصولاتهنتخ بکشاودزی 


کشاورزی از ۰ر۳ میلیون نفر فعلی به .۵ر۲ میلیون نفر 
در ۲۵۷۰ خواهد رسید. این امر ازاین جپت اس تکه 
زمینبای مساعد جدیدی بمقدارزیاد ممکنست به زیر 
کشنت آورده نشود و شاید خم زمینبای فعلی وزمین- 
عای مارژینالی که به‌زیر کشت آورده شوند بیشتر 
زیر کشت عمقی قرار گیر‌ند تاسطحی. تحقق این امر 
بنوبه خود نیازمند تلفیق واحدهای کوچك و غیسر 
اقتصادی کشت و تاکید واقعی بر تعاونیبای تولید » 
کشت مکانیزه و کاهش نیروی انسانی در کشاورزی 
خواهد بود. نتیجه تحقق چنین امری کاهش تدریجی 
جمعیت شاغل درهر عکتار زمین زیرکشت وکاهش آن 
ازسطع‌فعلی ۲۲۰ نفر درهر زار هکتار به ۱۲۵ نفر 
در هر هزار عکتار درسال ۲۵۷۰ خواهد بود. با توجه 
به آنکه رقم مزبور در کشاورزی پیشرفته آمریکا ۲۰ 
نفر در هر هزار عکتار زمین در ۱۹۷۰ بوده بنظر نمی 
رسد که رقم ۱۲۵ نفر برای هر حزار هکتار زمين زیر 
کشت در ايران رقمی بسیار دور ازواقع درآید. 

باین ترتیب خدمات وصنعت باید حدود ۱۷ میلیون 
نفر را بخود حذب‌نموده و برای آئبا ایجاد اشتغال کند 
که ۱۰ میلیون نفر ناشی از تغییر گروهپای سنی‌افراد 
و ازدیاد افراد آماده بکاد ويك میلیون نفر آن بیکار 
شده‌های بخش کشاورزی باشند . بطور مسلم صنایع 
وابسته به محصولات کشاورزی از قبیل صنایع تبدیلی 
فرآورده‌های کشاورزی باید تزديك مزارع بزرك و 
واحدهای کشت مکانیزه آینده قرار گیرند تا نه تنپا 
کشاورزان بیکار شده دراثر رشد کشت مکانیزه بطور 
طبیعی جذب امکانات جدید اشتغال صنعتی درنزدیکی 
خود گردند بلکه از نظر سیستم توزیع در مجموع‌نیاز 
بسرمایه گذاریبای کمتری باشد . (در حال حاضر 
محصولات کشاورزی اکثرا بشبرها و یا نواحی شسبری 


۱۳۷ 
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آورده شده وپس از تبدیل بفرآورده‌های صنعتی ناشی 
از کشاورزی دومرتبه به‌روستاها و نواحی روستائی 
اطراف شپرعا برده میشود که مستلزم مقداری حمل 
ونقل‌زاند ومزینه‌های غیراقتصادی ناشی ازآنهااست. 
استقرار صنایع روستائی در مجاورت واحدهای بزرگ 
کشت مکانیزه می‌تواند موجب صرفه‌جوئیبای اقتصادی 
قابل توجبی در حمل ونقل کشور گردد. در برخی از 
صنایع تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی» صرفه‌جوئیببای 
ناشی از تولید بمقدار کثیر کمتر از هزینه‌های حمل و 
نقل و توزیم مواد اولیه و محصولات نباثئی است) از 
این لحاظ باید بررسیبای دقیقی بویژه در مورد نقاط 
مطلوب استقرارصنایم روستائی با توجه به بازار جذب 
صرفه‌جوئیبای‌لازم در سرمایهگذاریببای زیر بنائی‌حمل 
و نقل» بازاریابی و توزیم ونزدیکی‌بمنایم مواد اولیه 
وشعاع عمل اقتصادی آنبا صورت گیرد. پیروی از 
جنین استراتژی استقرار صنایع روستائی نه تنبا 
منتبی به ایجاد امکانات اشتغال در مجاورت نواحسی 
روستائی دارای استعداد خواهد گشت بلکه می‌تواند 
به‌رشد متعادل‌تری در میان نقاط تولیدی کشور منتبی 
شود در عین آنکه از اتلاف وقت و سرمایه‌گذاری در 
نقاط بی‌استعداد کشور از نظر کشاورزی و صنعت 
جلوگیری شود. 


حبارم - رشد اقتصادی آینده : 
برای برنامه‌ریزی سیستم توزیسی محصولات 
کشاورزی کشور بناجار باید در مورد تقاضای غذای 
جمعبت والگویٌ رشد اقتصادی کشور و سطح درآمد 
قابل مصرف سرانه ایده‌هائی ولو در حد تقریب‌فراهم 
آید وبپمین جبت در قسمت زیر رشد اقتصادی آینده 
کشور و تقاضای غذائی مردم آن مورد پیش‌بیتی قرار 


محصولاتنتخب کشساورزی 





۱- دوند تولید اخالص ملی 

رشد سریع اقتصادی ایران در سالبای اخیر و 
نرخ. قابل توجه رشد اقتصادی کشور در مقایسه با 
ضوایط بین‌المللی سنجش رشد امریست بدیبی که 
تیازی بتوضیح ندارد در اینجا روند آینده رشد 
اقتصادی در قالب تولیدناخالص ملی مورد بحث قرار 
می‌گیرد. اينپ یش‌بینی‌ها براساس فرض‌های زیراست: 

(۱) - بیش‌بینی‌ها بقیمت ابت سال ۲۵۲۶ مورد 
بحث خواهند بود. 

(۲) - اهمیت بخش نفت ازنظر سیم ارزش‌افزوده 
آن در تولید ناخالص ملی تدریجا کاهش خواهد یافت 
و بنظر میرسد این کاهش پس از برنامه عمرانی‌ششم 
(۲۵۶۱) شروع شود. بدیپی است این کاهش بصورت 
تقلیل درآمد حاصله از صادرات نفت خام خواهد بود. 
صنایع وابسته‌به نفت از قبیل‌صنایع پتروشیمی, کود 
شیمیائی و پلاستيك سازی مسلما نقض بیشتری را 
در ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید ناخالص ملی 
ایفا خواهند کرد. باین ترتیب پیش‌بیتی می‌شود سم 
نسبی درآمد مستقیم صادراتی در کل تولید 
ناخالص ملی کشور از ۲+۱ درصد در سال ۲۵۳۶ 
به ۲۱ درصد در ۲۵۶۱ و ٩‏ درصد درسال ۲۵۵۰ و 
به‌رقم پائین ۲ درصد در سال ۲۵۷۰ برسد. 

(۲) - پیش‌بیتی ارزش افزوده بخ کشاورزی 
به‌ترخ مرکپ‌سالانه ۲ر۲ درصد بقیمتبای ثابت‌در دوره 
۷۰ - ۲۵۲۵ اضافه گردد. نرخ رشد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی‌در دوره ۶۱ - ۲۵۲ حدود ر۲ درصد 
در سال بقیمتببای ثابت سال ۲۵۳ فرض می‌شود . 
سرمایه گذاریهائی که برای- افسزایش. تولید . وبسازده 
کشاورزی در برنامه ششم بشود نتایج خود را در 
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اندیشه‌های ‏ وستاخیز, 


بر نامه‌های‌عمرانی عفتم‌وبعداز آن آشکار خواهد نمود و 
می‌توان انتظار داشت که بسبب تحقق چنین سرمایه- 
گذاریپائی نرخ رشد ارزش افزوده بختس کشاورزی‌در 
دوره ۵۰ - ۲۵5۱ بقیمنمای ابت سال ۲۵۳۶ کمی 
بالاتر و درحد ۲ز۲ درصد درسال باشد. 

در دوره ۷۰ ۰ ۲۵۵۰ نرخ رشد مرکب سالانه 
ارزش افزوده بخش کشاورزی بقیمتهای ثابت سال 
۶ کمتر از دو درصد بنظر می‌رسد. باچنین نرج- 
ای رشدی درحالیکه قدر مطلق ارزش افزوده بخش 
کشاورزی ایران از :۲۳ میلیارد ریال در ۲۵۳۶ به 
۷۳۰ میلیارد .ریال درسال ۲۵۷۰ افزايش خواهدیافت 
سیم نسبی بخش کشاورزی این دوره در قسمت‌غیر 
نفتی تولید ناخالص, ملی از ۱۶۸ درصد به ۲ درصد 
کاهش خواهد یافت. 

رع) - قسمت اعظم رشد اقتصادی ایران ازبخش 
صنعت ناشی خواهد شد.. .پیش‌بینی می‌شود که این 
بخش با ترخ رشدم رکب سالانه‌ای درحدود ۲ر۸ درصد 
در سال در دوره ۲۵۳۶-۷۰ پیش رود. رشد ارزش 
افزوده بخش صنعت حدود ۱۷ درصد درسال دردوزه 
۱ - ۲۵۳۶ , حدود ۱۱ درصد درسال در دوه ۵۰ - 
۱ وپس‌ازآن یعنی طی دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ درحدود 
ء تا ه درصد درسال پیش ‌بینی میگردد. این‌پیش بینی 
عبتنی پراین فرض است که سرمایه‌گذاریبای گذشته 
در صتایم سنگین در دوره پرنامه ششم بثمر خواهند 
رسید وسرمایه‌گذاریبای بنیادی و زیربنانی بحدی 
خواهند رسید که فرخج رشد ۱۰ تا ۱۱ درصد ارزش 
افزوده بخش نفت رادر دهه آینده تحقق بخشند وپس 
ازآن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت بقیمتبای 
ابت درحد عادی ۶ تاه درصد درسال تثبیت شود. 
سیم سبی بخش صنعت در تولید تاخالص داخلی از 


ساسا تس لات‌منتخ ب کشاورزی 


حدود ۲۱ درصد فعلی به 1۸ درصد درسال ۲۵۷۰ 
افزایش خواهد یافت. 

(۰) - بخش خدمات تابعی ازترخهای‌رشد مفروض 
پرای بخشبای کشاورزی صنعت و همچنین الگو و 
میزان دخالت دولت در امور اقتصادی کشور وفعالیت- 
عای تولیدی آن و خدمات اجتماعیش خواهد بود ونرخ 
رشد آن میان بخشبای کشاورزی و صنعت در حد 
هر" درصد درسال برای کل ۲۵۷۰ - ۲۵۳۶ فرض 
شده است. آهنگ رشد بخش خدمات که بحدکافی 
دارای رشد نبوده دربرنامه ششم سریعتر و درحد ۱۱ 
تا »ر۱۱ درصد درسال بنظر می‌رسد وپس ازآن‌بمیزان 
۷ درصد درسال در دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۱ وءتاه‌درصد 
درسال در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ خواهد بود. سم بخش 
خدمات در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی درحدف علی 
(۵6 درصد) باکاهشی مختصر در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ 
به 4٩‏ درصد خواهد زسید. 

(1) - فرض دیگری که در مورد این پیش‌بینی‌ها 
وجود دارد افزایش سیم خالص مالیاتبای غیر مستقیم 
در تولید ناخالص ملی در سالبای آینده است . 
درحال حاضر سیم مزبور درکل تولید ناخالص ملی 
وتولید اخالص علی بدون نت بترتیب را درصد و 
"ر۲ درصد است. باتوجه به‌صتعتی شدن کشور رشد 
سیم خالص مالیاتبای غیر مستقیم بتولید ناخالص‌ملی 
کشور سریع پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی 
می‌شود خالص دریافتی ازمحل مالیاتبای غیر مستقیم 
ازحد ٩٩‏ میلیارد ریال در :۲۵۳ به ۲۱۰ میلیازد ریال 
در ۲۵۷۰ وتا حدود ٩ر۲‏ برابر افزانش یاید و سم 
نسبی خالص مالیاتبای غیر مستقیم در تولیدناخالص 
ملی کشور از "را درصد فعلی به حدود ۸ درصد در 
سال ۲۵۷۰ افزایش یاید. 


اندیشه‌های ‏ رستاخیز, ۱۵۱ 





پراساس فرض‌های فوق پیش‌بینی می‌شود تولید 
تناخالص ملی ایران بقیمتپای ثابت در دوره مورد بحث 
یعنی ۲۵ سال ۲۵۷۰ - ۲۵۲۵ بیش از ۷ برابرشود. 

تولید ناخالص ملی کشور که در سال ۲۰۳۵ بالغ 
بر ۲۱۷۳ میلیارد ریال بود حداقل به‌رقمی بمیزان 
۰ میلیارد ریال در سال ۰۲۵۱ ۱۲۲۰۰ میلیارد 
ریال‌درسال ۲۵۵۰ و ۲۱۷۰۰ میلیاردریال‌درسال ۲۵۷۰ 
خواهد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشوردر 
دوره ۲۵۶۱ - ۲۵۳۲ در حدود ٩‏ درصددرسال بقیمت.- 
های ابت» برای دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۶۱ درحد ۷ درصد 
درسال وبرای دوره ۲۶۷۰ - ۲۵۵۰ در حدود درصد 
درسال فرض شده است با قبول این فروض تولید 
ناخالص سرانهک شور بقیمتهای ثابت ۱۷۲۱۰۰ یال 
(۲:۵۰ دلار) درسال ۲۵۶۱ ۰ ۹۵۵۲۰۰ ریال (۲۱۷۰ 
دلار) درسال ۲۵۵۰ و 2۱۰۸۰۰ ریال (۵۸۱۰ دلاد) 
درسال ۲۵۷۰ خواهد بود و باتحقق ین حداقل‌ها ابران 
درمدتی که حدود سه دهه خواهد بود به‌سطح درآمد 
سرانه! کثر کشورهای صنعتی خواهد رسید. دقت شود 
که ارقام فوق بعنوان «حداقل» ارائه می‌شوند ودرعمل 
ممکنست آهنگ رشد اقتصادی ایران بمراتب‌سر یعتر. 
از ترخبای رشدمفروض ما باشد وایران در مدتم 
کوتاه‌تر بدرآمدهای سرانه بالاتر نزديك 7" هزاد دلاد 
درسال برسد. ترخهای رشدمذکور بنحوی درنظرگرفته 
شده که تابرابریبا» تنگناها وعدم تعادلبای عمده‌ای 
ایجاد نکند وضمن حفظ يك آهنگ مستمر سرمایه- 
گذاری مصارف بخش خصوصی و عمومی هم بحداقل 
لازم تقلیل یابد. جدول شماره ۲ برآورد مصرف و 
تشکیل سرمایه اقتصاد ایران دا ارائه می‌کند: 

پیش ‌بیتی‌های مذکور در جدول فوق مبتنی بر 
جنبه‌های زیر است: 


جسدول شماره ک 
پیش‌بینی مصرف و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی 
( بجمعیت ثابت سال ۲۵۳۴ ) 




















1۵۲ 


محصولا 


بکشاویزی 


رها راخ تسب ۱۶ 


(۱) - محدود. کردن مصرف بخش‌های خصوصی 
وعمومی به‌حدود معقول و منطقی. 

(۲) - اختصاص دادن قسمت مپمی از تولید 
ناخالص علی برای‌تشکیل. سرمایه‌ثابت ناخالص‌داخلی. 

(۲) - تقویت وتشویق بخش خصوصی برای 
اثزایش سربایه گذاری در اقتصاد کشور. 

(5) - محدود کردن میزان مداخله دولت‌درجریان 
رشد اقتصادی کشور برشته‌های اساسی و ضروری» 
با درنظر گرفتن شرایط فوق» پیش‌بینی می‌شودمخادج 
مصرفی از ۱۵۳5 میلیارد ریال درسال ۲۵۳۶ به 
۰ سمیلیارد ریال در ۲۶۷۰ افزایش یابد که‌نرخ 
رشدی معادل ار" درصد برای تمام دوره ۲۵۳۵ تا 
۰ نواهدداشت پس رشد مخارج عصرفی بخش 
خصوصی در برنامه ششم عمرانی کشور و حتی بعد 
ازآن ازسال ۲۵۵۰ بالاتر از ار" درصد در سال بنظر 
می‌رسد. 

فرض شده است مخارج مصرفی بخش دولتی با 
ج درصد درسال در دوره ۶۱ - ۲۵۳ وپس‌از 
آن باکاهش شدید بمیزان 7 درصد درسال در دوره 
۰ - ۲۵۱ و هر تا > درصد درسال در دوره ۷۰ - 
۰ افزایشی بابد. 

۲- روند مخارج مصرفی: 

علاوه بر متغیرهای جمعیت ورشد اقتصادی,مخارج 
«صرفی بخش خصوصی متفیر مبم دیگری برای تفکر 
در بر نامه‌ریزی شبکه توزیم محصولات کشاورزی‌خواهد 
بود افزایش درآمدها وتوزیع ببتر آن درمیان‌مناطق 
شببری وروستائی و در داخل استانبا اثر قابل توجبی 
بر تقاضای غذاثی اقراد خواهدداشت. درحال حاضر 
تفاو تبای بارزی میان مخارج مصرفی خانوارهای‌تسبری 
وروستائی حم در داخل استانبا وهم درمیان استانبا 











۵۴« _ __-محصولاتتخ بکناورزی 


وجود دارد. 

لیکن برای برنامه‌ریزی درازمدت پیش‌بینی می‌شود 
چنین نابرابریبائی تدریجا روبه کاهش رود بویژه که 
در سالبپای آینده‌بنظر می‌رسد گسترش اقتصاد ممالك 
در نواحی معدودی متمرکز باشد و نتایج رشداقتصادی 
مناطق جفرافیائی بیشتری از کشور دا دربر گیرد ۰ 
چون در قسمتبای زیر پیش‌بینی‌هاثی درموردافزایش 
مصرف مواد منتخب کشاورزی داده خواهد شد. از 
تکرار آن دراینجا خودداری می‌شود. 


پنجم - نوزبع محصولات کشاورژی در آینده : 

حقایق عمده‌ای که در سورد توزیع محصولات 
کشاورزی پیش روی ما قرار خواهند گرفت و باید 
قرار گیر ند بشرح زیر است: 

۱- جمعیت ایران از ۳۳۵۹ میلیون نفر دره۲۵۳ 
به ۷: میلیون نفر در ۲۵۵۰ وحدود 7۲۵ میلیون نفر در 
۰ افزایش خواهد بافت. 

۲- جمعیت شببری با آهنگ سر یعتری‌رشدخواهد 
کرد وبه ۵ر۲۱ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۵4 میلیون نفر 
در ۲۵۷۰ خواهد رسید. سیم جمعیت شبری در کل 
حمعیت کشور از ۸ر؟ درصد در ۲۵۲۵ به 1۷ درصد 
در ۲۵۵۰ و ۸۲درصد در ۲۷۰ خواهدرسید. 

۲ جمعیت روستائی با آهنگ رشدی منفی در 
دوره ۷۰ - ۲۵۳۵ همراه خواهد بود واز ٩۱۷میلیون‏ 
نفر در ۲۵۳۲۵ به ۵ره۱ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۱۱ 
عیلیون نفردر ۲۵۷۰ خواهدرسید. 

6 فرآیند شببری شدن جوامع کشور کسنرده‌تر 
خواهد بود ودر سال ۲۵۷۰ تقریبا تمام استانبای 
کشود دارای نسبت جمعیت شبپری به کل جمعیت 
متحاوز از ۷۵ درصد خواهند بود. 


!ندیشه‌های ‏ رستاخیز, ۱۵۵ 





۵- بنیاد شغلی جمعیت‌نیز تغییرات وسیعی‌خواهد 
نمود. سمم اشتغال دربخش کشاورزی از حدود 1۰ 
درصدفعلی به ۱۰ درصد در ۲۵۷۰ خواهدرسید و کل 
جمعیت شاغل از ۸۷ میلیون نفر در ۲۵۳۶ به "ر۱۴ 
میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۲۵ میلیون نفر دز ۲۵۷۰بالغ 
خواهد شد. 

1- بنیاد ستی جمعیت نیز تغییرات وسیعی‌خواهد 
نمود ازاین لحاظ افراد بیش از ۱۵ سال نسبت‌بالاتری 
ازجمعیت رادرمقايسة باوضع فعلی‌تشکیل خوامندداد. 

۷- تعداد شببرها از ۲۵ شیر در ۲۵۲۵ به‌بیش 
از 7۰۰ شببر در ۲۰۷۰ وتعداد شببرهای بزرگ‌دارای 
بیش از ۲۵۰ مزارنفر جمعیت از ۸ عدد فعلی به‌نزديك 
۵ شبر در ۲۵۷۰ خواهد رسید. 

۸- تعداد دهات کشور از حدود ۲" هزار فعلی 
تحت تاثبر ونفوذ کشور وصنعت وفعالیتبای کشاورزی 
بزرگ وپروژه‌های دامپروری ودامداری بزرگ تجاری 
کاهش خواهد یافت. همچنین‌برقراری وتاسیس صنایع 
روستائی قسمتی از خلائی را که درحال حاضر میان 
شیپرها وروستاها وجود دارد پر خواهد کرد. 

-٩‏ تولید ناخالص ملی سرانه از ۱۱۱۱۹۰ یال 
در ۲۵۲ به‌حدود ۱۷۳۱۰۰ ریال‌در ۲۵۶۱ و ۲۵۹۲۰۰ 
ریال در ۲۵۵۰ و ۱۰۸۰۰ ریال در ۲۵۷۰ به‌قیمتبای 
ابت سال ۲۵۳4 افزایش خواهد یافت. یعبارت‌دیگر 
تولید ناخالص سرانه بقیمتبای ثابت در سی و پنچ 
سال آینده‌حداقل حدود؟ برابر خواهد شد. 

۰ -- توزیم درآمد میان نواحی شبری و روستائی 
ودرداخل ومیان استانبابابرابری بیشتری‌همراه خواهد 
بود ونابرابری فعلی درآمد شببری - روستائی که در 
حدود نسبت رک به ۱ برآورد می‌شود به ۱۸ به۱ 
در ۲۵۷۰ کاهش خواهدیافت. مخارج سرانه عصرفی 
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افراد شبری از حدود. ۸۲7۰ ریال در ۲۵۴۳ به 
۰ ریال در ۲۵۷۰ بالغ خواهد شد ولی مخادج 
سرانه مصرفی افراد روستائی از۱۹۱۷۷ دیال در 
۶ به ۱۱۹۰۹۰ ریال در همین دوره افزایش‌خواهد 
یافت. 

۱ - تقاضای مواد غذائی وترکیب آن تحت تاثیر 
افزایش درآمدسرانه و توزیم پرابرتر درآمدها تغییرات 
عمده‌ای خواهد یافت و اختلاف عمده‌ای که بین سطح 
مصرف شبری و روستائی در حال‌حاضر وجود دآرد 
تقریبا ناجیز خواهدشد. میزان مصرف سرانه مواد 
غذالی که درحال حاضر معادل 8۵۰ تا ۵۰۰ کیل وگرم 
است بحدود 7۰۰ کیلو گرم در ۲۵۵۰ و قریب ۷۲۵ 
کیلوگرم در ۲۵۷۰ خواهدرسید. ازنظر ترکیب‌مصرف 
مواد غذائی برمسیم مواد پروتئینی و میوه‌ها وسبزیبا 
افزوده وازسممم نسبی‌مواد نشاسته‌ای‌بویژه گندم کاسته 
خواهد شد. 

۲ - کل تقاضای بواد غذائی ایرانیان از تا 
میلیون تن درحال حاضر به‌حدود ۲۰ میلیون تن‌در 
سال ۲۵۵۰ وقریب ٩۰‏ میلیون تن در ۲۵۷۰ خواهصد 
رسیدکه از این عقداد نزديك ۸۰ درصد یا ۰میلیون 
تن آن باید درنواحی شسبری و ۱۰ میلیون تن بقیه در 
نواحی روستائی توزیم گردد. 

۳ - از حدود ۵۰ میلیون تن تقاضای موادغذانی 
سالانه ایران در ۲۵۷۰ ۰ حدود ۵ میلیون تن‌یا ۱۰درصد 
با هزینه‌ای قریب ۲ تا ۵ر؟ میلیارد دلار بایداز خارج 
وارد شود وبقیه در کشور تولید گردد وبرای نیل به 
این منظور میزان تولید داخلی موادغذائی باید ازسطح 
فعلی بحدود سه برابر افزایش یابد والا نیازمای 
وارداتی بیشتر خواهد بود و ممکنست پاکاهش‌درآمد 
نفت, منابع مالی لازم برای تامین آن فراهم نباشد حتی 
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اکر فراهم نیز باشد بصلاح دراز مدت کشور اس تکه 
اتکاتش بر عواید ودرآمدهای نفتی نباشد. 

ششم - استراتژی توزیع : 

سیستم توزیع محصولات عمده کشاورزی و کارآنی 
آن اهمیت بمراتب بیشثری در سالبای آینده کسب 
خواهد کرد. در حال حافسر ضایعات محصولات 
کشاورزی در کشورهای مختلفی که تجبیزات کانی 
انباری» سردخانه‌ای نگپداری و محافنظت موادغذائی 
وبازاریابی صحیح ندارند از طرف کارشناسان‌سازمان 
خواربار ملل متحد در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد 
شده است. ایران نیز ازاین خصیصه مستثنی نیست 
وهمانطور که قبلا تذکر داده شد درحال حاضر شبکه 
توزیم ایران علاوه بر ضایعات عادی توام با ضایعات 
ظرفیت حمل ونقل کامیونی و دوباره کاریهای زائدی 
اس تکه هزینه‌ای کلان را بر اقتصاد کشور تحمیل 
می‌نماید و با آنکه ازطریق بازاریابی تعاونی قدمپاثی 
برداشته شده ولی هنوز تعاونیبای تولید و شرکتبای 
تعاونی روستائی و شرکتمای سبامی زراعی نقشی‌موثر 
در توزیع وبازاریابی صحیح‌حصول کشاورزی‌ندارند. 
بر حقبقت فوق باید موضوعبای زیر را نیز افزود : 
سختی و صعوبت دسترسی جفرافیائی به برخی نقاط 
کشور؛ عدم کفایت شبکه راصبای کشور. نقدان‌وسائل 
ارتباطی کافی راء‌آهن» نابرابری شدید قدرت کسب 
درآمد دراستانپای‌مختلف؛ تابرابریبای سیم در موجود 
بودن سرمایه گذاریپای زیر بنائی در نقاط مختل فکشور 
و غیره . 

رشد اقتصادی آینده ابران آنطو رکه در بالا بررآورد 
شد فشار زیادی بر سیستم توزیم کشور وارد خواهد 
کرد و روش فعلی بشرح فوق با وضع سنتی خود 
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بپیجوجه قابل دوام بنظر نمی‌رسد . تسبیلات توذیع 
فعلی با درنظر کرفتن تقاضای آتیه بپیچوجه کفاف 
نخواهد کرد و ضروریست استراتژی جامعی برای‌تولید 
کشاورزی» صنایع‌تبدیلی وابسته» بازاریابی». نکهدادی 
آنپا در انبار وسردخائه مورد برنامه‌ریزی و قبول‌قرار 
گیرد بویژه که جمعیت ایران تا ۲۵ سال دیگر حدود 
دو برابر خواهد شد و بعلاوه درآمد سرانه بالاتر و 
تم رکزهای جغرافیاثی متفاوت ازوضع فعلی خواهد بود 
وبر مصرف کمی وکیفی مواد غذائی در استانای کشود 
نیز افزوده خواهد شد. 

مسئله میم در سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع» 
طرحریزی شبکه‌ای از آنست بگونه‌ای که مزایای 
اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌گذاری درآن بحداکشر 
رسد. این امر بنوبه خود مستلزم انجام تحلیلی دقیق 
برای تشخیص شقوق مختلف سرمایه‌گذاری در توزیع 
است. قبل اژانجام چنین تحلیل‌هائی باید به پرسشسبای 
زیر پاسخ داده شود: 

۱- جه نوع حمل ونقل‌می‌تواندیبتر واقتصادی‌تر» 
دونقطه را به‌یکدیگر متصل کند راه‌آهن» راه خشکی» 
راهء‌آبی؛ راه هوائی؟ طبیعی است بادر نظ رگرفتن شرایط 
ایران وگرانی نسبی هزینه حمل و نقل هوائی از يك 
طرف و مطرح نبودن داعمبای آبی قایل حمل و نقل‌زیاد 
در ایران به علت عدم رودهای سراسری و مواتع 
کویری و حفر کانال وغیره انتخاب حقیقی ایران‌بیشتر 
متحصر به‌انتخاب میان راهآهن از یکطرف و راه خشکی 
از طرف دیگر می‌گردد. سیستم فعلی حمل و نق لکشمور 
شدیدا متکی بر راهبای خشکی است اتکاء بر شبکه 
راه‌های خشکی تاحدی نیز ازاین لحاظ ضروریس تکه 
احداث راه‌آهن درسیاری از نقاط کشور مقرون‌بصرفه 
نیست. این‌گفته را نباید بمنزله عدم امکان گسترش 
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راه‌آهن بطور کلی تلقی نمود ولی بعنوان تاکید بیشتر 
برحمل ونقل زمیتی ضروریست و شرط اساسی‌توفیق 
در برنامه‌ریزی سیستم توزیع ایران در درازمدت بنظر 
می‌رسد. گسترش شبکه راهبای خشکی وشاهراهبا 
وشبکه راه‌آهن کشور نه‌تنبا تقاضای حمل ونقل و 
نقاط سپم تولیدی کشاورزی راباید درب رگیردپلکه‌تقاضای 
حمل ونقل مراکز عمده تولید صنعتی را . 

۲ بس از تعیین نوع ارتباط اعم از داه خشکی 
وراه‌آهن؛ پرسش دیگری که بایدمورد بردسی دقیق 
قراد گیرد اینست که کداميك از نواحی باید از لحاظ 
حمل ونقل ازيك محل خاص تغذیه شوند؟ بعبارت‌دیگر 
مناطق مسلطی که کالاها ازآنجا بشعاع اقتصادی‌اطراف 
آنبا باکمترین هزینه و بیشترین فایده بایدرسانده‌شود 
میباید مشخص گردند. اين مسئله نه‌تنبا تابعی ازنقاط 
تولیدی دارای کمبود در حال حاضر خواعد بود بلکه 
کمبودها ومازادهای عملا تحقق‌یافته آینده رانیز باید 
دربرگیرد. با تشخیص نقاط مسلط از نظر تولیدی‌و 
خوشه وبا مجبوعه‌ای از نقاطی که در اطراف آن باید 
بطربق اقتصادی تغذیه شوند صرفه‌جوئیمبای زیادیاز 
لحاظ مخارج حمل ونقل و اقتصادی بکار بردن‌ظرفیت- 
های انباری وسردخانه و وسائط نقلیه می‌تواندصورت 
گیرد. در درازمدت باید شاهد بوجود آمدن ارتباطات 
حمل ونقل» انبارداری وبازاریابی مختلفی‌باشيم که دد 
نواحی متفاوت مجزا از یکدیگر ولی در قالب‌يك‌مجموعه 
ملی نیازهای منطقه‌ای اطراف خودرا ارضاء کنند . 
کار برد جنین تسپیلات منطقه‌ای بیشتر در موردکالا- 
حائی کم وبیش متجانس مانند گندمء گوشت قرمز» 
تخم‌هرغ» محصولات لبنی» سبزیپا و میوه‌های خاص 
خواهد بود وبرای کالاهای دیگر مانند چای و برنجکه 
در استانبای معدودی تولید یا وارد می‌شوند باید 
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بیشتر عتکی بر شبکه ملی توزیع و مجموعه راعهای 
ارتباطی وتسپیلاتی توزیعی باشیم . 

۲ب پرسش دیگری که باید به‌آن توجه داشت 
اینست که آیا تاسیسات لازم برای انجام وظایف 
بازاریابی و توزیع میان مناطق ودر داخل مناطق 
جغرافیائی وجود خواعد داشت يا خیر. نبودن چنین 
ناسیساتی» از بازده سرمایه گذاری در سیستم حمل و 
نقل وتوزیع خواهد کاست. تقویت تعاونیهای توزیم و 
استفاده مو ثرتر از مکانیسم‌های بازاریابی آنبا و تاکید 
بر پیدایش منظم و سازمان‌پافته آنبا در نقاط موردنیاز 
می‌تواند بر کارآثی شبکه حمل ونقل وتوزیع بیفزاید. 

*- نوع واسطه و کانال ی که‌باید محصول کشاورزی 
را از تولید کنندگان پراکنده در نقاط مختلف کشور 
جمع کرد وآنبا رابمصرف‌کننده رساند نیز باید مورد 
توجه قراد گیرد. محصولات مختلف؛ کانالهای متفاوتی 
را برای توزیع خودایجاب مینماید. مثلاتوزیم‌محصولات 
پروتثینی مانند گوشت» تخم‌مرغ, شیر و غیره‌بدلیل 
ماهیت فسادپذیر آنبا درشرایط تخصصی ویژه‌ای‌باید 
صورت گیردکه متغاوت از توزیع گندم و برنج است و 
اگر برای برخی کالاها مانند غلات. میوه‌ها و سبزیا 
توزیم افقی که درآن تولید کننده محصول خود را به 
شخص یاموسسه واسطه فروخته و آن شخص آنپارا 
مستقیما به مصرف کننده برساند مطلوب باشند برای 
مواد پروتئینی این نوع توزیم ممکنست منشاء حل 
مشکل ملی دسترسی بالقوه مساوی تمام نقاط کشور 
نگردد. لذا بنظر می‌رسد سیاست بازاریابی و توزیم 
برای عرکالا باید با درنظر گرفتن خصایص ویژه آن 
کالا اتخاذ گردد وتصمیمات مربوط به حمل و نقل ؛ 
آنباردازی» نگپداری و محانظت» و تاسیسات ذخیره 
باتوحه به‌نیازهای منطقه‌ای هر کالا مشخص گردد. 
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هفتم - نقش بالقوه بانك توسعه کشاورزی‌ایران 

در سیستم توزیع آینده کشور : 

کشاورزی ايران راه درازی دا برای رسیدن‌به‌سطح 
تولید فعلی خود پیموده و صرفنظر از اقداماتی نظیر 
اصلاحات ارضی و اصلاح سیستم مالکیت زمین شاهد 
سوما یه گذازیبای دولت و تسپبپیلات آبیاری؛ تاسیس 
بانکبای اعطاءکننده اعتبار کشاورزی و تاسیسات 
تعاونی تولید ,بوده است لیکن بنظر ما اهمیت واقعی 
کاری که باید برای کشاورزی ایران انجام شود و 
عظمت حقیقی آن در آتیه است. 

ایران دارای جمعیتی بمراتب‌زیادتر» درآمدسرانه‌ای 
بالاترء سطح ژندگی بالاتر و نیازهای پروتئینی‌بمراتب 
بیشتری خواهد بود. درعین حال آشکار است که‌برای 
جذب و اختصاص عوامل محدود تولید کشور برشته- 
عای صنعت. خدمات کشاورزی مقداری رقابت وجود 
خواهد داشت. درآمد نفت نیز که تاکتون پشتوانه 
اقدامات و فعالیتبای دولت بوده بعنوان يك منیع مادی 
باید سم کمتر و ناچیزی را در ارضاء نیازهای‌زودگذر 
وفودی کشور بازی کرده ودر راه سازندگی واقزایش 
قدرتبای حقیقی تولید آن بکار گرفته شود . گسترش 
تولید. وبازده کشاورزی کشور را باید بصورت يك 
ضرورت حتمی تلقی نمود واعمیت این امر برای ایران 
آتیه بپیجوجه کمتر از اهمیت و ضرورت رشد صنعتی 
و خدمات نخواهد بود. حفظ استقلال ملی ما اقتضا 
می‌کند که از لحاظ کشاورزی قوی باشیم» با آنپاکه 
می‌خواهند محصولات کشاورزی موردتیاز مملکت دایا 
هواپیماواردآ نکنند بدلیل آنکه پول‌داريم سخت مخالفت 
کنیم و امیدوازانه کر همت به پیشبرد ممکن بخش 
کشاورزی ببندیم. بخشی کشاورزی ایران‌از نظر: ولید و 
بازاریابی‌و توزیع نیازمنديك استراتزی ملی‌است‌که‌درآن 
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منابع تولیدی موجود وبالقوهکشور درنظرگرفته شود. 

استراتژی صحیح ومعقو لکشاورزی پایدمجموعه‌ای 
از اقداماتی راکه در جبت‌های زیر انجام می‌شود دربر 
گید :: 

۱- برنامه‌های ایجاد سازمانبا و تاسیسات لازم 
برای تحقیقات کشاورزی» فرهنک روستائی وآموزش 
کشاورزان. 

۲- برنامه‌های سرمایه گذاری درتجپیزات زیر بنافی 
شامل تاسیساتآبیاری وزهکشی وجاده‌های‌روستائی. 

۳ برنامه‌های اصلاح و بپبود سیستم‌بازاریابی 
محصولات کشاورزی و توزیم داده‌های کشاورزی. 

6 برنامه‌های حفظ غلات» مکانیزه کردن ومدرنیزه 
کردن فعالیتبای کشاورزی. 

۵- اتخاذ سیاستباثی در زمینه قیمتگذاری‌صحیح 
محصولات کشاورزی و مالیات‌بندی مناسب بردرآمدب 
های کشاورزی. استفاده از زمین وتسبیلات اعتباری 
روستائی و تنظیم قوائی که حفظ تولیدات کشاورزی 
مملکت را در درازمدت میسر سازد. 

- استراتژی و کوششمبای فوق باید برای نیل 
به سه رشته عمده فعالیت هدایت شوند : 

(۱) - بیبود وپیشرفت تحولات بنیانی کشاورزی. 

(۲) - افزایش تولیدکشاورزی ورفاه‌کشاورزان . 

(۲) - تغییر مبانی رفتار و مبادی اقدام کشاورزان 
وجمعیت روستائی بگونه‌ای که آثار مثبت سازنده‌ای 
در جبت مدرنیزه کردن کلی اقتصاد روستائی کشور 
داشته باشد. بدون آنکه درصدد توصیه‌استراتژی لازم 
برای کشاورزی ایران باشیم باید یادآور شویم اتخاذ 
هرگونه استراتژی باید بصورت مجموعه‌ای جامم باشد 
که براساس طرح مسائل مربوط به تولید. سازمان- 
های تولید وبازاریابی و توزیم محصولات کشاورزی 
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بر نامه‌های گسترش‌تولید وتوزیع کشاورزی‌ضروریست 
در بدو اعر دولت در سازمان دادنء اداره. سرمایه- 
گذاری و اجرای چندین طرح مطالعه شده کشاورزی 
سرمایه گذاری نماید. مخصوصا اگر با کمبود تسمپیلات 
زیربنائی» بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به 
این رشته از فعالیت را دربدو امر نداشته باشد. در 
این زمینه نباید نقش موسسات اعطاء اعتبار کشاورزی 
از قبیل بانك توسعه کشاورزی ایران و بانك تعاون 
کشاورزی‌راناجیز انگاشت. درصدی ازاعتبارات بانكب 
های تجاری نیز ممکنست بمصرف طرحبای کشاورزی 
برسد. جدولبای ۲ وء حجم اعتباری را که از طریق 
بانکپای مختلف در اختیار بخش کشاورزی و توزیع 
قرار گرفته نشان میدهد: 
جدول شماره ء 

طبقه‌بندی طرحبای «صوب بانك توسعه برحسب 
نوع فعالیت - میزان سرمایه‌گذاری و اززش تولیدات 
سالانه ازماخذ ترازنامه‌های‌بانك توسعه کشاورزی‌ایران 
وترازنامه‌های بانك مرکزی از این قرار است: 

«واحد : میلیون ریال» 

زراعت و گوسفنداری: 

سیم بانك در سرمایه گذاری از (۱۳) در سال 
۷ به (۲۰۶۱) درسال ۲۵۲۵ 

کل سرمایه‌گذاری از (۲۷) در سال ۲۵۲۷ به 
(۲7۰:) درسال ۲۵۳۵ 

ارزش تولیدات از (۱7) در سال ۲۵۲۷ به (۱۰۷۹) 
در سال ۲۵۴۳۵ 

باغداری: 

سیم بانك از (۱۰) درسال ۲۵۲۷ به (۲۰۳۱) در 
سال ۲۵۳۵ 

کل سرمانه‌گذاری از (۷:) درسال ۲۵۲۷ به 


اندیشه‌های» نستاغق :مر - ۹8۳۵ 


(۲۹۹۰) درسال ۲۵۲۵ 

ارزش تولیدات از (۱۸) درسال ۲۰۲۷ به (۱۷۳۱۵) 
در سال ۲۵۲۵ 

مرغداری: 

سیم بانك از (۲۵) درسال ۲۵۲۷ به (۷۰۸۲) در 
سال ۲۵۳۲۵ 

کل سرمایه گذاری از (۱) در سال ۲۶۲۷ به 
(۱۵۳۳۲) درسال ۲۵۲۵ 

ارزش تولیدات از (۵۸) درسال ۲۵۲۷ به (۷۹۵۹) 
در سال ۲۵۲۵ 

کاوداری: 

سیم بانك از (۲۵) درسال ۲۵۲۷ به (۲: 0۰ 
درسال ۲۵۹۲۷ 

کل سرمایه گذاری از (۱۲۹) درسال ۲۵۲۷ به 
(۱۱۰۷) درسال ۲۵۲۷ 

ارزش تولیدات از (۵0) درسال ۲۵۲۷ به (9۸۷۷) 
در سال ۲۵۲۷ 

کشت وصنعت: 

سم باتك از (45) درسال ۲۶۲۸ به (۱۱۵۶) در 
سال ۲۵۳۵ 

کل سرعایهگذاری از (۲۷۰) در سال ۲۵۲۸ به 
(۱۱۹) درسال ۲۵۳۵ 

ارزش تولیدات از (۲۰) درسال ۲۵۲۸ به (۱۱۷) 
در سال ۲۵۳۵ 

صنایع وایسته به کشاورزی: 

منم بانك از (۷۳۰) در سال ۲۵۳۲ به (45۹۳۵) 
در سال ۲۵۲۵ 

کل سرمایه گذاری از (۱۱۹۷) درسال ۲۵۳۳۲ به 
(۱۳۶۲۲) درسال ۲۵۲۵ 

ارزش تولیدات از (۰۱:) درسال ۲۰۲۳ به 


محصولاتمنتخب کناووزی 





۶۶ 


(۱۰۱۰۲) درسال ۲۵۴۳۵ 

نوزیع وما رکتيك: 

سسیم بانك از (۵۰۲۱) درسال ۲۵۲۳ به (2۸۰) 
در سال ۲۵۴۳۵ 

کل سرمایهگذاری از (۱۱۰۲۰) در سال ۲۵۲۲ به 
(۵۸۵) درسال ۲۵۳۵ 

ارزش تولیدات از (۷۹۰۰) در سال ۲۵۲۳۲ به 
( -) درسال ۲۵۲۵ 

خدمات کشاورژی: 

سیم بانك از (۵16) در سال ۲۵۳۳ به (۷۰۶) 
در سال ۲۵۳۲۵ 

کل سرمایه گذاری از (1۲۱) درسال ۲۵۲۳۲ به 
(۱۱۸۷) درسال ۲۵۲۵ 

ارزش تولیدات از (۲۷۵) در سال ۲۵۲۲ به 
(۲۰۲) در سال ۲۵۲۵ 

سایر: 

سیم بانك از (۲۲) در سال ۲۵۲۷ به (۷۲۱) در 
سال ۲۵۳۵ 

کل سرمایه‌گذاری از (۰:) در سال ۲۵۲۷ به 
(۱:۳) در سال ۲۵۴۵ 

ارزش تولیدات‌از (۲۳) درسال ۲۵۲۷ به (6۱۰۶۰ 
در سال ۲۵۳۵ 

جمع: 

سم بانك از (۱۰۵) در سال ۲۵۲۷ به (۲۵۸۰۱) 
در سال ۲۵۳۵ 

کل سرمایه گذاری از (۲۰6) در سال ۲۵۲۷ به 
(۵۳۲۱۲۰) در سال ۲۵۴۳۵ 

ارزش تولیدات از (۱۷۳) در سال ۲۵۲۷ به 
(۲۸۸۰۱) در سال ۲۵۳۵ 


جدول شماره ۵ 
درصد سیم هريك از فعالیتبا درکل سرمایه‌گذاری وادزش 
تولیدات طرحبای مصوب بان 





کل سرمایه گذاری | ۵/۷ ۳/۷۱ ۷/۵۱ 
ارزش‌تولیدات | ۰/۴ ۵/۱۱ ۶/۲ 


کل سریایه گذاری| ۱۲۳/۴ ۱۴/۵ ۲۹/۴۱ 
ایزش‌تولیدات | ۱۳۲/۱ ۱۳۷ | ۲۲/۶ 

سا 
کل سرایه گذاری| ۶/۴ | ۴/۱ | ۲۱/۵ 


ارزش‌تولیدات | ۷/۱ | ۵/۳ | ۲۰/۲ 


عرجه | وج | مر 


۱ 


کل سرمایه گذاری| ۳/۹ ۱ ۴۲/۳ ۲/۲۱ 
ارزش تولیدات | ۱/۶ | ۲۷۲/۴ | ۰/۴ 
3 
۳ کل سرمایه گذاری| ۸/۳۱۳/۹ ۲۵/۳۱ 
ص ارزش‌تولیدات | ۲/۱ | ۵/٩‏ ۲۵/۱۱ 
۳ 3 کل‌سرمایه گذاری | ۱۲۵/۸ ۹/۸ | ۱/۱ 
۴ | ایزش تولیدات |۲۲/۲| ۷۸۱ | - 
7ب 
3 ِ کل سرمایه گذاریا ۲ ۰ ۲/۳۱ 
ارزش تولیدات | ۲ | ۱۶/۲| ۰/۹ 
رزش 1 / 
1 کل سرمایه گذاری | ۰/۵ | ۱/۱ ۱ ۲/۷ 


ارزش تولیدات | ۴ ۲۴ ۱ ۳/۶ 


1 کل سرمایه گذاری | ۱۵۰ | ۱۰۶ | ۱۰۰ 




















ارزش تولیدات | ۱۰ | م۱ | هه 


ماخذ: جدول قبلی 


+ محصولاتشتخ بکشاورزی 


هشتم - برآورد نیازهای انبادی وسردخانه‌ای: 

۱- تا زمانی‌که اقتصاد خانوادگی محدود اساس 
کار بود وتولید فقط برای مصرف خانواده صورت‌می- 
گرفت مشکلی ایجاد نمیشد ولی در اقتصاد امروز عده 
زیادی مصرف کننده محصولات کشاورزی هستندبدون 
آنکه‌خود مولد آن‌باشند. درنتیجه محصولات کشاورزی 
در درون شبکه مبادلات عظیم مواد خوراکی قرار می- 
گیرد ولذا انبارکردنو نگهداریآنبالازمه حیات‌اقتصادی 
امروزاست. ازطرفدیگرانتقال موادغذا ئی‌ازسردخانه‌ای 
بسردخانه دیگر و يا بمحل مصرف باید در شرایطی 
نزديك بشرایط نگهداری کلی و فنی آن انجام گیرد 
وبنابر این مسائل حمل وئقل مواد غذائی بپمان اندازه 
حائز اهمیت استکه تولید آن. شبکه سرما زمان 
نگپداری محصولات فسادپذیر دراگسترش داده و قل 
وانتقال آنبا را بنقاط دیگر میسر می‌سازد و بدین 
ترتیب از اتلاف مازاد تولید فصلی دريك منطقه در 
موقعیکه در مناطق دیگر کمبود مشاهده می‌شود کاهش 
داده‌واز اختلاف فاحش قیمتبا در زمان و مکان معين 
که باعث خسارت تولید. کننده و مصرف کننده است 
جلوگیری بعمل می‌آورد. 

هرقدر جمعیت ژیادتر شود حجم‌نیازبه‌سردخانه و 
انبارها نیز زیادتر شده وگاه بابعادی معادل چندین‌هزاز 
عتر مکعب می‌رسد. دراینصورت جه از لحاظ سرمایه- 
گذاری وجه ازلحاظ تنظیم وضع اقتصادی محل. نظارت 
بر احداث واداره سردخانه داخل در حدود مسئولیت 
مقامات محلی مانند استانداران» شپرداری‌ها و بالاخره 
دولت خواهد بود. در این نگارش به‌لحاظ اهمیتی که 
انبارها راعم از انبارهای عمومی و سردخانه‌ها) بطور 
کلی در سیستتم توزیع دارد ظرفیت مورد تیاز در دور 
های ۶۱ - ۲۵۳۹ ۵۰ - ۰۲۵۱ ۲۵۵۰۰ و 


ی و پیز[ 


۰ - ۲۵۵۲ وهزینه لازم‌در دوره‌های مکور به‌قیمتبای 
ابت ۲۵۳۲۲ بیش‌بین یگردیده است. انتظاد می‌رود در 
صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها مشکل انبارداری و به 
عبارت بپتر تسپیلات زیربنائی توزیم حل شده و مالا 
گاسپای موثری درجبت بببود هرچه بیشتر سیستم 
توزیم کارآمد برداشته شود. 

۲- برآورد نیاز تاسیسات انباری (شامل انبارهای 
عمومی و سردخانه» در سالپای ۰۲۵۶۱ ۲۵۵۰ ء 
۰ و ۲۵۷۰ . 





الف - سردخانه : 

بطو رکلی سه‌نوع سردخانه را میتوان درنظرگرفت: 

(۱) - سردخانه‌های عصرفیکه اکثر جند محصولی 
بوده ومانند بخحال خانوادگی از ضروریات زندگی‌بوده 
و وجود یا ابجاد آن‌در مراکز تجمع جمعیت امری الزامی 


اسنت ۰.. 

(۲) - سردخانه‌های تولیدی که عمکن است چند 
محصولی ویا يك محصولی باشند و بیشتر در مراکز 
تولید بانستی ساخته شنوند. 

(۲) - سردخانه‌های وارداتی که جند محصولی 
بوده و اکثرا در +حل ورود کالا اعم از مرزها یابتادد 
تجاری باید ایجاد گردد. 

درهر منطقه که تولید آن به‌مقدار قابل ملاحظه‌ای 
زیادتر ازءصرف باشد ایجادسردخانه‌تولیدی ضرورت 
دارد زیرا محصولات کشاورزی باید در محل‌تولیدانبار 
شوند تا استفاده از فروش خارج از فصل عاید تولید 
کننده شودثه تاجر وبا واسطه‌ها . درموزد سردخانه- 
مای وارداتی باید اضافه نمودتاآنجاکه روندهای ۱5 
سبال گذشته نشان می‌دهد واردات محصولات کشاورزی 
رو به‌ازدیاد است وبرای این محصولات اتبار معینی‌لازم 





است باید دوباب بندر مجبز برای این منظور اختصاص 
پابد. بدیپی‌است هرقدر سیستم توزیم بپتر وکارآمدتر 
باشد. نیاز به‌سردخانه وارداتی کاهش ميابد. 


ب - فرضیای محاسپه : 

۱- جایگزینی کالاها بطور متوسط يك تن در 
متر مکعب برای کالاهای فسادپذیر ۳6۳۱۵۱۵918 

۱9۹ 

فرض گردیده است. 

۲- استبلاك سالیانه سردخانه ه درصد فرض 
گردیده است. 

نکته قابل توجه آنستکه مردم ایران میوه تازه زیاد 
مصرف می‌کنند قسمت عمده میوه مصرفی محصولات 
جالیزی اسست که کمتر به سردخانه می‌رود. از طرف 
دیگر بعلت تنوعی که درآب و هوای مملکت وجود دارد 
گاه اتفاق میافتدکه میوه‌ای در يك منطقه بعنوان میوه 
فصل ودر نقطه‌ای دیکر بعنوان میوه خارج از نصل 
مصرف شود . برای میوه‌های درختی وضم متفاوت‌است 
زیرا بعضی ازاین میوه‌ها فقط در مناطق معینی‌تولید 
می‌شوند ویا فصل تولیدشان در سراسر کشور چندان 
متفاوت نیست (خرداد - مبر) و ببمین جبت برای 
مصرف خارج از فصل نگبداری آنبا مطرح است. 

۳ ظرفیت گوشت قرمز در سردخانه‌های‌وارداتی: 

واردات گوشت سال ۲۵۱ معادل ۲۲2۱۸۰ تن 
تخمین زده شده است از آنجائیکه صزینه احداث 
سردخانه زیادتر ازهزینه احداث انبارکالاهای فاسد 
نشدنی است. باید تا آنجاکه ممکن است تعداد آنها 
را محدود کردوشاند به.ءصلحت باشد نگپداری‌واردات 
وصادرات محصولات غذائی فقط در دو ویا سه محل 
عمده‌انحام گیرد. وارد کردن دام زنده وانتقال‌آن‌بحالت 
زنده امری گران و خطرنالد است. گران از این لحاظ 
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که مخارج حمل‌و نقل مواد اضافی که گاهی در حدود ۵۰ 
درصدوزن مفید دام است بر هزینه خرید تحمیلمی- 
شودو خطر تال از این "جبت که احتمال وجود دامبای 
ءریض وحامل میکروبهای غیر بومی زیاد بوده و خطر 
آلودگی دام ایران دا نیز دربردارد. از این‌جبت توصیه 
ما اینست که گوشت حتی‌الامکان فقط بصورت یخ‌زده 
منتپا بااسلوب‌فتی وصحیح وارد شود و يا هر کمرکی 
که دام زنده به‌آن وارد می‌شود علاوه بر سردخانه 
دارای کشتارگاه باشد. ظرفیتی که از لحاظ گوشت 
وارداتی برای سراسر مملکت می‌توان در نظر 
گرفت بایستی مصرف یکماه کشور راکه درسال ۲۵۶۱ 
حدود ۸۰۰۰۰ تن برآورد می‌شود تامین نماید : 

الف - بعلت فسادپذیری 

ب - اکتر اوقات واردات کالاها بویژه گوشت 
موابجه" با تاخیر می‌باشد بتابراین برای جلوگیری از 
عرگونه کمبود حداقل نیاز مصرفی یکماه بایستی در 





دسترس باشد. 

پ - ضمنا مقداری از گوشت تازه (تولیدی) نیز 
با آنکه ممکنست از چند روز تجاوز ننماید بایستی در 
سردخانه قرار داده شود حه درغیر اینصورت فساد 
گوشت شروع شده باعث تضییم آن خواهدشد. 

ت - توقف گوشت در بندر که تابعی از وسائل 
حمل ونقل سرد است حداقل باشد. 

با توجه به‌این عوامل ظرفیتی معادل ۲۰۰۰۰ تن 
می‌توان در نظر گرفت که ۲۰۰۰۰ تن برای‌بندرشاهپور 
و ۱۰۰۰۰ تن برای بندر عباس تخصیص یابد. 

6 ظرفیت سردخانه‌های تولیدی برای مرکبات : 

چون مصرف حتی در فصل تولید هم بمقیاس 
مملکتی بیشتر از تولید است بنظر اول ایجاد سردخانه 
تولیدی بی‌منطق جلوه می‌کند. ولی باید توجه داشت‌که 


۱۷۳ محصولات‌شتخب کشاورزی 





تولید مر کبات. بسیار متمرکز در چند ناحیه می‌باشد 
ودر آخر فصل مقدار مازاد تولید قابل ملاحظه است 
واگز وسیله انبارکردن نباشد قیمتبا بی‌تناسب پائین 
آمده واثر خاصی روی تولید کننده و مصرف کننده 
خواهد گذاشت و ماآلا ضایعات هم زیاد خواهد بود . 
باتزجه به‌مسئله مازاد و کنبود. ظرفیتی معادل ۱۲۰۰۰ 
تن برای سال ۲۵6۱ را می‌توان درنظر گرفت و بین 
استانپای زیر که تولید کننده مرکبات هستند تقسیم 
نمود : 

الف - مازندران 71۰۰۰ تن 

, کفاوسط این 

پ س کرمان ۲۰۰۰ تن 

ت. ح هرنم زگان..۲۰۰۰بقن 

۵- ظرفیت سردخانه‌های‌وارداتی مرکبات : 

مقدار کل مرکبات وارداتی در سال ۲۵4۱ برقم 
۰ آتن برآورد می‌شود که ۲۰۰۰۰ تن در فصل 
۰ تن در خارج فصل تولید (حدا کش 
7 ماه) "مصرف می‌شود. ظرفیت سردخانه‌های‌وارداتی 
برای این منظور را" می‌توان ۲۵۰۰۰۰ تن" تخمین زد 
(حدود مصرف یکماه) . 

الف ‏ بندر شاهیور ۲۰۰۰۰ تن 





تولید و ۰ 


ب - تبزیز ۵۰۰۰ تن 
ظرفیت محصولات متفرقه یخ‌زده درسردخانه- 
های" مضرفی : 


بعضی از محصولات داخلی مانند گوشت سفید . 
مامی وبرخی از محصولات وارداتی مانند کره و غیره 
باسنتی در سردخانه نگبداری شوند و مصرف آنبا 
عم رو بافزایش است بنا براین ضرورت ایجاب می‌کند 
که ظرفیت. این نوع محصولات را .هم در نظر گرفت. . 





اندیشه‌های رستاخیز ۱۷۴ 

۷- برآورد ظرفیت سردخانه اعم از مصرفی » 
تولیدی .و وازداتی در پایان "برنامه: عمرانی ششم و 
دمه‌های ۲۵۵۰۰ ۰ ۲۵۹۰ و ۲۵۷۰ با توجه به‌جدول‌زیر 
که متوسط سرانه به کیلوگرم و حجم را بازای ۱۰۰۰ 
نفز برخسب مترا مکفب در کشورهای ارو پاثی وایالات 
متحده در مورد سردخانه برای سال ۱۹۷۵ نشان‌می- 
دهد. چنین مستفاد می‌گردد که متوسط سرانه بهکیلو 
گرم در کشورهای اروپائی رقم ۰۷ر۱۰ کیلو وبرحسب 
متر مکعب بازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشورهای 
نامبرده 5۲۸۵ متر مکعب می‌باشد. 


جدول شماره ۶ 
سیم متوسط سردخانه دد کشورهای اروبائی و آمریکا برحسب مترعکعب 
بازای ۰ نف سرائه بسرحسب کبلوگرم دد سال ۱۹۷۵ 

کسس مت تسس 


جیعیت بسه ‏ مترمکب‌بازای . سراه‌برحسب 
هزار تقو ۰ ففر کیلوگرم 


فرانسه ۰ ۴۵ "۷ 
آلمان فدرال 9۸۰ ۳۰ ۷ 
بلسويك ۹۸۰۰ ۴۰ ۱۰ 
دانمارگ 9۰ ۹۵ ۳۳ 
اسپائیا ۵۴۷۰ ۳۰ و۷ 
ابتالیا ۲ ۵ 
۳۵ "۷ 
۷.۰ ۵ 





* ماخد: جمعیت: 


ناهن م٩‏ [دن‌صده:۲ (مصمنا ههام1 داصا 
** برآورد مرکز پژوهش صای بازدگانی. دد این برآورد حدمتوسط 
جایگزینی کالاها در سردخانه بطود اعم بك تن در ۴ عترمکعب فرض 
گردیده است. 








۱۷۴ محصولات‌نتخب کشاووزی 

در اینجا بایستی خاطر نشان ساخت کشوردا نمارك 
با داشتن رقم سرانه ۲۳ کیلوگرم برای, سردخانه . 
یکی از کشورهای تولیدکننده و صادر کننده عمده . 
مواد لبتی بوده و ببمین جبت به سردخانه بیشتری 
نیاز دارد کشور فرانسه ۰ آلمان غربی ۰ بلژيك. » 
اسپانیاء ایتالیا وسویس دارای آپ‌وهوای نسبتاسردی 
بوده و مواد غذائی عمده‌ای از سایر کشورها واردنمی- 
کنند. اکثربت مردم این کشورها مواد غذائی رابصورت 
تازه که غالب اوقات در دسترس دارند ترجیح داده و 
مصرف می‌کنند و بعلاوه در کشورهای مزبور مناطق 
تولید و مصرف فاصله جغرافیائی چندانی ازهم‌نداشته 
واز سیستم توزیع کارآمدی نیز برخوردار می‌باشند . 
چون کشور ايران دارای آب "و حوای نیمه استوائی 
بوده ویکی از وارد کنندگان عمده مواد غذاثی (حدود 
۰ درصد احتیاجات خود) است و فواصل تولید و 
مصرف آن نیز نسبتا زیاد بوذه و متاسفانه از سیستم 
توزیع کارآمدی نیز برخوردار نمی‌باشد » به‌عقیده ما 
به‌ظرفیت سردخانه‌ای بیشتری تیاز داشته وسرمایه- 
گذاری در آن مستلزم توجه عمیق است. مجددا متذکر 
می‌گردد که هرچه شبکه توزیم کشور از نظر حمل 
بموقم وکارآئی‌حمل‌وتقلیل ضایعات‌پیشرفتکند» تاثیر 
محسوس و ملموس در نیاز بسردخانه خواهدداشت. 

جنانجه جمعیت ایران دا در .سال ۲۵۳۶ در نظر 
بگیریم برقم ۲۲۰۲۰ نفر برحسب هزار نفر می‌رسيم 
که در ایتصورت برحسب متر مکعب بازای ۱۰۰۰ نفر 
به ۱۸۰۶ متر مکعب وبازای سرانه برقم ۱هرة کیلو 
گرم می‌رسد دراین محاسبه مقدارکل ظرفیت‌سردخانه- 
های خصوصی و عمومی اعم از یخ‌زده وسرد برطبق 
آمارهای موجود در وزارت بازرگانی و سازمانهای 
وابسته جمعا ۱5۹۰۰ تن درنظر گرفته شده‌است . 





اندیشه‌های رستاخیز ۱۷۵ 
حالاگر کل ظرفیت سردخانه‌های خصوصی‌موردقرازداد 
شرکت سپامی گسترش خدمات بازرگانی را هم که‌در 
دو سه سال اخیر منعقد شده منظور نمائيم وفرض بر 
این آباشدکه تاسال ۲۵۶۱ مورد. بپره‌برداری کامل و 
صحیح قرار بگیرد بایستی رقم ۱۵۱۵۹۰ تن دا نیز 
علاوه کنیم یعنی کلا ۳۰۵۵۰ تن (ظرفیت یخ زده و 
سرد) وجود خواهد داشت که در اینصورت برقم‌سرانه 
۷ر۷ کیلوگرم و برحسب متر مکعب برقم ٩ر۲۰‏ متر 
مکعپ باژای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت خواهیم رسید (رقم 
جمعیت درسال ۲۵۹۱ ۰ 8۷۰۰۰ ر۲۹ نفر در نظر 
گرفته شده است) . يك مقایسه ساده نشان می‌دهد 
ارقام مذکور (ار۷ کیلوگرم یا ۲۰۹ متر مکعب) که 
برای پابان برنامه ششم عمرانی کشود(۲۵۹۱). برآورد 
گردیده نمایشگر آنس ت که رسیدن از رقم سرانه ۵۱ر؟ 
درسال ۲۵۲ برقم ۷ر۷ درسال ۲۵۶۱ نقطه امیدبخشی 
بوده ومبین اقدامات وتوجه دولت و بخش خصوصی 
باین سئله خواهد بود معذلك از این لحاظ کمبود 
شدید نیز برای سال ۲۵۶۱ کاملا مشسبود است مطلب 
دیگری که شایان توجه است اینکه از وجود سردخانه- 
های موجود در کشور نیز حداکثر استفاده بعمل نمی 
آید زیرا علاوه برعدم رعایت اصول سرد کردن مواد 
غذائی از سردخانه‌های موجود آنطور که باید استفاده 
نمی‌شود ویا بعبارت دیگر عادت پاستفاده از مزایای 
فتی نگپداری کالا در سردخانه هنوز کاملا شناخته 
تشده است در اینجا می‌توان به‌آگبی منتشر شده از 
طرف شرکت سبامی خدمات بازرگانی در کیپان‌مودخ 
سه‌شنبه ۱٩‏ مپرماه ۲۵۳۲ صفحه ۲۸ استناد نمود 
که برای ظرفیت 1۳۲۵۰ تن از شپرستانبای مختلف 
خواستار مستاجر گردیده است. تعبیر دیگری که از 
این آگبی می‌توان نمود اینستکه در حال حاضرباوجود 


محصولات‌نتخ بکشاودزی 


اشبمه کمبود؛ این سردخانه‌ها بلااستفاده باقی مانده 
ویا حداقل مدتی طول خواهد کشید که از آنبا استفاده 
گرده: 

ظرفیت سردخانه‌های موجود کشور در سال۲۵۳۰ 
در استانهای ءرکزی - گیلان - مازندران - آذربایجان 
شرقیو غربی- خوزستان- فارس- مشسبد -اصفبان- 
سیستان- هرمزگان- بوشپرب همدان- لرستان به 
ترتیب عبارت است از ظرفیت یخ‌زده ۷۵۶۰ تن - 
ظرفیت سرد ۸۱۵۲۰ تن و مجموعا ۱2۹۰۰ تن . 

کل ظرفیت سردخانه‌عائی که در سطح کشور با 
شرکت .سپامی گسترش خدمات بازرگانی قرارداد 
بسته‌اند - ۱۵7۵۹۰ تن که جمع‌کل ظرفیت‌سردخانه- 
حای دولثی و خصوصی بقرار زیر می‌شود: 
رقم سردخانه‌های‌طرف قرارداد باش رکت 


سپامی گسنترش خدمات بازرگانی ۱۱9۹9۹۰ 
رقم سردخانه‌های موجود کشور ۱3۰۰ 
جمم ۰ سر۲۰۵۹۵۰ تن 


جنانچه سالبای آتی زا درنظرگرفته ودر درازمدت 
این موضوع دا بررسی کنیم باین نتیجه می‌رسیمکه» 
برای دهه‌های ۰۲۵۵۰ ۲۵۰ و ۲۵۷۰ بعلت تغییر در 
الگوهای مصرف در جبت مواد یخ‌زده» کنسرو شده و 
صنایم تبدیلی و همچنین افزايش جمعیت شپری ۰ 
افزایش درآعد و پیشرفت تکنولوژی مواد غذائی نیاز 
به سردخانه و انبارهای مجپز مواد غذائی بیشترخواهد 
شد و بپمین جبت چنانچه برای سال ۲۵۶۱ رقم ۸ 
کیلو گرم سرانه. برای سال ۲۵۵۰ ۰ ۱۲ کیلو گرم 
سرانه» برای سبال ۲۵۰ ۱۳۰ کیل وگرم سرانه‌و بالاخره 
برای سال ۰۰۲۵۰۷۰ ۲۰ کیلوگرم نیاز سرانه برای 
سردخانه در نظر بگیریم» ابنظر منطقی می‌رسد. 


باتوحه بارقام‌فوق" می‌توان "جدول‌زیررا ارائه نمود: 


وله رفتتهای اراودت4فیی بت سس سرت سس ت۱۷ 





جدول شماره ۷ 

برآورد نیاز سردخانه برای سالهای ۰۲۵۳۱ ۰۲۵۵۰ ۰۲۵۶۰ ۲۵۷۰ 
سال تیازشرانه  .‏ چمعیت به برآورد کل 
سردخانه به‌کیلوگرم " هزار نفر ظرفیت‌سردخانه 
لازم_به تن 
لفزی ۸ ۱۹۵۴۷ ۳۱۶۳۷۶ 
۲۵۵۰ ۷۴ ۳۷۰۰۰ و 
۲۵۶۰ ۱۶ 2۵۰۰ تفن 
۱۵۷۰ ۱۰ م۶۵ ۱۳۰۰۰۰۰ 


با توجه به جدول فوق می‌توان اظبار داشت که 
در پایان بر نامه عمرانی ششم حداقل ۱۰۷۰۰ تن کمبود 
ظرفیت. سردخانه (مشروط بر آنکه ازسردخانه‌های 
موجود ویا درحال احداث استفاده صحیح و اصولی‌بعمل 
آید) وجود خواهدداشت ودرسالپای ۲۵۵۰ ۰ ۲۵۰۹۰ ۰ 
۷۰ مجموعا باتوجه بدلایلی که قبلا متذکر گردید 
پبترتیب به ۰۵۵۰۰۰ ۷۷۲۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰۰ تن 
ظرفیت سردخانه‌ای اعم از تولیدی» مصرفی و وارداتی 
نیاز خواهد بود که این‌امر را می‌توان با توجه‌به‌شمهر- 
های عمده و پیش‌بینی جمعیت "آنپا درسالبای مذکور 
بتر تیب اولویت اعمال نمود بسرای" رسیدن به سطح 
ابده‌آل می‌توان رقم ۲۵ کیلو گرم نیازسرانه‌سردخانه 
را که درابالات متحده برقرار می‌باشد عتوان کرد (در 
نظر گرفتن نباز بیشتر بژای سردخانه معلول سیستم 
راهبا و ارتباطات ابران است که تا رسیدن بدرجه 
بیشرفت شاهراهپای آمغر یکافاضله دارد). درایتصنورت 
نجنانحه این‌موضو ع‌هدف سال ۲۵۷۰ باشد ۱۱۲۵۰۶۰ 
تن ظرفیت برای سردخانه بایستی منظور گردد ۰ در 
قسمت زیر ظرفیت سردخانه برای 45 شبهر عمده که 
در ساللهای ۲۵۵۰ و ۲۵۲۰ و ۲۵۷۰ دارای جمعیتی 


محصولات‌نتخ بکشاورزی 


بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواعند بود پیش‌بینی گردیده 
است. بنظر می‌رسد در برخی ازشنبرهای عمده بدلیل 
پیشرفت صنایم و تکنولوژی.. رشد جمعیت افزایش 
محسوسی خواهد یافت که از آنجمله می‌توان شببرهای 
زیر را نام برد: 

(صغبان (باکسترش آتیه) بویژه در زمینه‌ذوب‌آهن 
وفولاد وصنایع نساچی 

خوزستان (کشت و صنعت»,پتروشیمی و ذوب‌آهن 
گازی) "و کارخانه نورد اهواز 

شببرضا (فراگر صنعتی رضا پپلوی) 

بوشبر و بندرعباس (ذوب‌آهن گازی) 

«شسید (ذوب‌آهن) 

قزوین (کسترش شیر صنعتی البرز و سازمان 
عمران دشت قزوین وابسته به وزارت کشاورزی و 
عمران روستائی) 

تبریز «کارخانه تراکتورسازی و ماشین سازیو 
عمران دشت مغان) 

اراك ( کارخانه آلومينيم سازی و ماشین آلات 
کشاورزی) 

رشت (صنایم الکتریکی وگونی‌بافی) 

شاهپور (پتروشیمی) 

یکی از نکات قابل توجه و تعمق» توزیم نامناسب 
جغرافبائی سردخانه‌ها در حال‌حاضر است ۰ بعنوان 
مثال حدود ۸ درصد از ظرفیت سردخانه استانهای 
کشور راز ۱۹۰۳۰ تن» ۷۱۱۰۰ تن) فقط در استان 
مرکزی متمرکز بوده و با تخصیص سرانه سردخانه 
معادل 4ر۸ کیلو گرم بخود از ساير استانهای کشور 
بیشی گرفته است درحالیکه مثلا استان سیستان و 
بلوچستان که دارای آب و هوای گرمتری نیز هست 
فقط حدود ۲ر۲ درصد از ظرفیت‌کل دا تشکیل میدهد 


اندیشه‌های وستاخیز ۱۷۹ 





(۳۲۵۱۰ تن از ۱2۹۰5۰ تن) ودارای ظرفیت سرانه 
سردخانه‌ای معادل هر کیلوگرم می‌باشد. 

گرچه نیاز حر عنطقه به سردخانه خود تابع‌عواملی 
از قبیل میزان جمعیت؛ درآمد الگوهای عصرفی و 
بالاخره میزان «صرف است معذلكك شایسته است‌علاوه 
بر عوامل ثوق شرایط اقلیمی و جوی نیز در نظر 
گرفته" شود. ونسبت. به‌توزيم, متمادل سرکایه‌ه:۱ 
توحه به‌نیازهای نامبرده فوق توجه خاص مبذولگردد. 

علاوه بر برآوردهائیکه بصورت سرانه بیان‌گردید 
می‌توان نباز سردخانه را براساس متر مکعب و به‌ازای 
هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت نیز درنظر گرفت که درجدول 
زیر محاسبه و تخمین زده شده است: 

جدول شماده ۸ 

برآورد نیاز سردخانه در سالهای ۲۵۴۱: ۰۲۵۵۰ ۰۲۵۶۰ ۲۵۷۰ پسر 
حسب متر مکعب و بازای هرهزار نفر جمعیت 





سال جمعیت به متر مکمب‌بازای 
هزار نفر هزار_نفر 
لفذدن قفن ها ۳۲ 
۵۰ ۸ 
۲۵۶۰ 2۵۰۰ ۴ 
۱۵۷۰ ۵و ۸۰ 


از حدول فوق چتین استنباط می‌گردد که ایران‌در 
سال ۲۵۶۱ به‌سطح کمی_بالاتر از آلمان فدرال و 
اسیانبا در سال ۱۹۷۵ خواهد رسید ولی هنوز به‌سطوح 
کشورهای بلژيك و سویس نخواهد رسید. در سال 
۰ در صورت تحقق سرمایه گذاریبای مورد نیاز از 
کشورهای اروبائی امبرده در جدول شماره 7 مربوط 
به‌سال ۱۹۷۵ بجن دانمارلد جلوتر خواحدرفت حتی‌بنظر 
می‌رسد اگر طبق‌بیش‌بینی‌های فوق ظرفیت‌سردخانه‌ای 





۶ محصولات‌هنتخ بکشاودزی 


کشور افزایش حاصل نماید در سالبای ۲۵۱۰ و۲۷۰ 
کمبود قابل توجبی از لخاظ سردخانه محسوس نخواهد 
بود وبجرثت»ی‌توان گفت که از لحاظ نیاز سردخانه‌ای 
ایران درعداد کشورهای بسیار مترقی درخواهد آمد. 


نیم - برآورد هزینه تاسیس سردخانه به‌قیمتهای 
تابت ۲۵۹۳۳۲ 
بررسیبای موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر 
متوسط مزینه ایجاد يك‌تن سردخانه درسطح کشور 
۰ ریال می‌باشد باتوجه باین قیمت سال جاری 
(۲۵۲) مبنای محاسبه قرار داده شده و مزینه لازم 
پیش‌بینی گردیده است علت اتخاذ این‌روش مشکلات 
موجود در اسر پیش‌بینی تسرقی قیمتبای داخلی و 
بین‌المللی طی دوره مورد مطالعه می‌باشد مروری در 
گزارش‌های اقتصادی .با نك مرکزی ایران. در سالمهای 
گذشته نشان می‌دهد که افزايش قیمتبا طی ده سال 
اخیرو بخصوص‌طی5سال اخیر نسبتا سریع تر بوده‌است. 
جدول شماره ٩‏ 

برآوردظرفیت وهزینه‌موردنیازسرمایهگذاری وسردخانه 
در دوره های ۲۵۳۲-6۱ ۲۵2۱-۵۰ ۲۵۵۰-۲۰ و 
۲۵ 

سال ۲۵۳۹ ظرفیت موجود ۱۹۰۳۰ 

استبلاك به‌تن ۲۷۲۳۵ (برای پنجسال» هرسال ه 
درصد) تا 

سال ۲۵۶۱ ظرفیت موجود ۲۱۱۳۷۳ 

استبلاك بهتن ۱5۲۳۹ (برای نه‌سال» هرسال ه 
درصد) تا 

سال ۲۵۵۰ ظرفیت موجود 9512۰۰۰ 

استبلاك به‌تن ۲۸۲۰۰۰ پرای ۱۰ سال؛ هر سال ه 


درصد) تا 
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ستال ۲۵۹۰ ظرفیت موجود ۸۷۲۰۰۰ 
استپلاك به‌تن ۳۰۰۰ (برای ۱۰ سال» هر سال ۵ 
درصده) تا 
سال ۲۵۷۰ ظرفیت موجود ۱۳۰۰۰۰۰ 
محاسبه ظرفیت جدید در سالیای ۲۵۶۱ ۰ ۰۲۵۵۰ 
۰ و ۲۵۷۰ : 
ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۶۱ 
۹ 2 ۱44۰ ۲۱۱۳۷ 
ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۵۰ 
۶ 2 ۲۱۹۱۳۷۱ ۵1۰۰۰ 
ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۲۰ 
۵1۵۰۰۰ ۲ ۸۷۲۰۰ 
ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۷۰ 
۰ 2 ۱۳۰۰۰۰۰۸۷۲۰۰۰ 
محاسبه هزینه ساخت ظرفیت جدید در دوره های 
۵۰۰۲۵۲۱ -۰ ۲۵2۱ ۱۰ ۲۵۵ و۷ ۲۵۱۰ 
عزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۳۲-۶۱ 
(میلیون ریال) ۵۰۰۰-۷۰۲۹ ۱۷۳۱۶ 
هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۱-۵۰ 
«میلیون ریال) ۱۱۱۲ - 6۰۰۰ ۲۷7۲5۷ 
هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۵۰-۲۰ 
زمیلیون ریال). ۵۰۰۰-۱۳۸۹۰ ۳۰۸۰۰۰ 
هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۲۰-۷۰ 
(میلیون ریال) 16۰۰۰-۱5۹۲۰ 1۲۸۰۰۰ 
جمع ٩۱۷۹۱‏ میلیون ریال 
هزینه استبلاك در دوره‌های فوق : 
(میلبون ریال) 16۰۰۰-۱71۷۷ ۳۷۲۵ 
(میلیون ریال) 211۰۷ 0۰۰۰ ۱۶۲۳۱۹۷۰ 
(میلیون ریال) 6۰۰۰-۱۲۹۰ ۲۸۲۰۰۰ 
(میلبون ریال) 2۱۹1۲۰ ۳۱۰۰۰۵۰۰۰ 


جمم ۰۳۹6 میلیون یال 
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جمع کل هزینه لازم به قیمتبهای ابت ۲۵۲ جبت 
تابنیس بیردخانه در سالهای ۲۵۳-۶۱ ۰ ۲۵۱-۵۰ 
۰-۰ و ۲۵۲۰-۷۰ 
میلیون ریال ٩۲۱۸,‏ < ۰۳۹5 + ۵۱۷۹۲ 

و با نرخ مردلاد مساوی ۷۰ ریال» سرمایه گذاری 
لازم در دوره ۲6 ساله مورد بحث (۲۵۷۰ ۰ ۲۵۲۰) 
معادل ٩ر۱۳۱‏ میلیون دلار برآورد میگردد. 

مزینه مورد نیاز بتفكيك هر دوره بقرار زیر خواهد 

بود: (واحد به میلیون ریال) 

۲۵۳۲۰ - ۱ ۷۰۲۹ + ۱۷۷ 2۲۰7 

۲۵۶۱ - ۵۰0 ۱۱۱۳ + 1:۰۷ -2- ۰ 

۲۵۵۰ - ۷۰ ۱۳۸۷۱۰ + ۱۳۱۹۰ - ۶۰ 

۲۵۱۰ - ۷۰ ۱۹۲۰ + ۱۹۱۲۰ 2 ۰ 

جمع کل ۹۲۱۸ میلیون ریال (٩ر"۱۳۱‏ میلیون 
دلاد) 

درصد سرمایه گذاری در سردخانه بتفكيك دور 
های فوق با توجه به نیازهای زمانی آن بشرح زیر 
خواهد بود : 

دوره ۲۵۳-۶۱ ۱۰ درصد از جمع کل‌فوق 

دوره ۲۵5۱-۵۰ ۱٩‏ درصد از جمع کل فوق 

دوره ۲۵۵۰-1۰ ۲٩‏ درصد از جمع کل فوق 

دوره ۲۵۰-۷۰ ۲ درصد از جمع کل فوق 

جبع ۱۰۰ درصد که‌باید دريك دوره ۳۶ ساله 
سرمایه گذاری شود. 


دهم - پیش‌بینی نیازجبت‌ظرفیت انبارهای‌عمومی: 
دراین بخش کوششی برای برآورد احتمالی ثیاز- 
های ظرفیتی انبارها برای کالاهای مختلف کشاورزی 
وغیر کشاورزی بعمل آمده است متاسقانه باید اذعان 
داشت که ارقام قابل اعتمادی در مورد ظرفیت انبار- 
ای عمومی در کشور باستثنای چند محصولکشاورزی 
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از قبیل گندم. شکر, کودشیمیانی وغیره درحال‌حاضر 
در دسترس نمی‌باشد. برطبق آمارهای موجود که در 
همین بخش منعکس خواهد شد ظرفیت انبارها و 
سیلوهادرسال ۲۵۳۵ (۹۱۰۰۰۰تن) بودهو ۱۳۹۶۰۰۰ 
تن ظرفیت نیز در دست احداث می‌باشد . بنابر این 
می‌توان اظپار داشت که تا آخر سبال جاری (۲۵۳۲) 
ظرفیت انبارمای غله به ۲ر۲ میلیون نن‌خواهدرسیدو 
بعلاوه ظرفیت انباری معادل ۱۷۰۰۰۰ تن توسطش ر کت 
سپپامی بخش کود شیمیائی و ۰۰۰۰ تن توسط‌سازمان 
اتکاء ساخته شده است واز طرف شرکتبای توزیع 
سیمان وفولاد نیز انبارهائی ساخته شده است که 
ارقام مربوط به‌آنبا بدرستی قابل تعیین نبود ۰ تجار 
بخش خصوصی نیز گاه دارای تاسیسات و تسپیلات 
انباری‌برای محصولاتی ازقبیل فولاد وآهن» منسوجات» 
ءصالح ساختمانی ومواد غذائی می‌باشند. 

در قسمت زیر کوششی جبت پیش‌بینی ظرفیت- 
عای لازم برای انبارهای عمومی بعمل آمده است. این 
بیش‌بینی‌ها جبت ۲ بخش کالاهای کشاورزی و غیر 
کشاورزی و برای ساللبهای ۲۵۶۱ ۰ ۲۵۵۰ و ۲۵۷۰ 
صورت گرفته است. 

الف - انبارهای عمومی برای کالاهای کشاورزی : 

بیش بینی ظرفیت‌های‌انباری برای‌کالاها ی کشاورزی 
براساس نرخ رشد مصرف این کالاهاو با درنظگرفتن 
اد ذخاثر احتیاطی ۹۵618 19۲۲6۳ جپت پوشش 
تقاضای ناشی از موارد اضطراری وکمبودهای نصلی 
علحوظ گردیده است. 

مصرف کالاهای کشاورزی و نیازهای انباری آنبا 

در حدول زير ارائه شده است: 

از این جدول چنین برمی‌آید که ظرفیت انیاری 

لازم در طول سالببای آتی بطور قابل ملاحظه‌ای باید 





جسدول شماره - ۱۰ 
مصرف کالاهای کشاورزی و نیازهای انباری آنها 








واحد. : ملیون تن 
۶ هاي مصرف آذخیره نیاز مصرف نیاز مصرف نیاز 
کشاورزی به ماه انباری انباری انباری 
گندم ۶/۴ ۸ ۳/۳ ۴/۷ ۳/۲ 2/۹ ۳/۸ 
برنج ۳/۰ ۶ ۱/۰ ۱/6 ۱/۰ ۳/6 ۱/۴ 
جو ۳/۰ ۶ ۱/۰ ۳/۰ ۱/۵ ۴/۰ 1/۰ 
سایر غلات ۰/۲ ۶ ۰/۱ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۷ 1/۳ 
فرآ ورده‌های‌شکر ۱/۲ ۶ ۶/ ۱/6 ۱/۰ ۳/6 ۳/۵ 
جبوب ۰/۴ َ / ۰/۵ ۰/۳ ۰/۹ ۰/۵ 
سبزیجات ۳/۴ ۰/۵ ۰/۱ ۴/۷ ۰/۲ ۷/۵ ۰۱۳ 
پیاز ۰/۴ ۶ / 1۶ ۰/۳۲ ۰/۹ ۰/۵ 
سیب زمینی ۰/۸ ۶ ۰/۴ ۱/۳ ۰/۶ ۱/۰ 1/۰ 
روغن نباتی 9/۳ ۴ ۰/1 ۰/۵ ۰/۲ 1۶ ۰/۲ 
جمع نیاز انباری ۸/۰ ۸/۵ ۱/۵ 


۱۸۴ 
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افزایش باید. ظرفیتی که در حال حاضر وجود دارد» 
یعنی درحدود ۵ر۲ میلیون تن جبت تامین نیاز های 
کنونی بپیچوجه کافی نیست. جدول فوق بمنظورنیاز- 
عای انباری برای مريك ازکالاها بطور اختصاصی‌فراهم 
گردیده است. در مورد گندم تعداد ماهبائیکه محصول 
بایستی ذخیره شوداز بالاترین رقم برخوردار است‌از 
طرف دیگر گندم علاوه بر نیازهای مربوط به ذخیره 
عادی به ذخایر احتیاطی ناشی از تأمین کمبودهای‌موقت 
وعدم اطمینان به واردات وکاهش تولید داخلی‌نیازدارد. 

کل ظرفیت انبارهای عمومی مورد نیاز تا سال 
۱ درحدود ۸ میلیون تن برآورد می‌گردد با توجه 
به‌ظرفیت‌های موجود انباری و پیش‌بیتی نیاز بین‌سال- 
های ۲۵۲۵ و ۲۵۶۱ ظرفیت اضافی که بایستی ایجاد 
گردد در حدود ه تا هره بیلیون تن خواهد بود درد 
صورت تامین ظرقیت‌های انباری مزبور ظرفیت‌اضافی 
لازم بین سالببای ۲۵۶۱ و ۲۵۵۰ چندان قابل ملاحظه 
نبوده واز نیم تايك ءیلیون تن تجاوز نخواهد کرد این 
امر بخاطر تغفییراتی است که در الگوهای مصرف یعنی 
دوری نسبی از مصرف مواد نشاسته‌ای و نزدیکی نسبی 
بمصرف موادپروتئیتی مانند گوشت قرمز و سفید ۰ 
فرآورده‌های لبنی» تخم‌مرغ و حتی میوه و غیره » با 
توجه به‌جمعیت و محدودیت ظرفیت معده اسان در 
پیش خواعد بود. ببر حال بین دوره ۲۵۵۰ و ۲۰۷۰ ۰ 
در حدود ۲ میلیون تن ظرفیت اضافی بایستی درنظر 
گرفته شده و تاسیس گردد زیرا مصرف اکثرکالاهائی 
که به‌انبار و تسبیلات آن نیاز دارند بخاطر افزایش 
جمعیت و ازدیاد مصرف‌سرانه پاره‌ای از کالاهای ویژه 
مأنبد سیب‌زمینی» شکر» برنج» جو ,وغیره انزایش 
حاصل خواهد نمود. 

ب - ظرفیت انبارهای عمومی برای کالاهای غیر 


محصولانهنتخ بکشاودزی 


کشتاورزی : 

بطوریکه قبلا عم متذکر کردید در حال حاضسر 
علیرغم کوشش بسیاری که در این زمینه پکار رفت 
هیجگونه آماری در مورد. ظرفیت|نبارهایعمومی‌موجود 
درکشور برای محصولات غیر کشاورزی یا کالا حای 
صنعتی بجز سیمان وکود شیمیائی و معدودی ازکالاها 
که دارای سیستم توزیم متمرکزی هستند در دسترس 
تمی‌باشند. بطور کلی بتظر می‌زسد که‌سیستما نباردادی 
برای مواد خام صنعتی و محصولات نبائی (اعم از تولید 
داخلی و وارداتی) جندان کافی نبوده و ظرفیتبای 
موجود شدیدا نارسا است در این زمینه گزارشهای 
مختلفی که وجود دازد حاکی از آنست که مقادیر قابل 
ملاحظه‌ای از مواد خام ح نعتی مانند سیمان» مواد 
شیمیای. کابلبای برق و غیره و عمجنین ماشین آلات 
صنعتی بعلت عدم تسبیلات انباری صحیح و 
نامناستب فاسند گردیده است. در این قسمت کوشش 
بعمل آمده است تا احتیاجات مربوط به ظرفیت انبار 
حای عمومی طی ۳۵ سال آتی برآورد گردد. روشی که 
حبت این برآورد بکار برده شده بقرار زیر است : 
برای محصولات صتعتی از ظرفیت انبارهای عمومی بر 
حسب تن» ازطریق تبدیل ارزش تولید کالاهای صنعتی 
برحسب تن استفاده شده است. نسبت تبدیل بکار 
رفته برای تبدیل ارقام ارزش به‌حجم از ارقام مربوط 
به ارزش وحجم واردات کالاهای صتعتی حاصلگردیده 
است. پیش‌بیتی‌ها برای سالپای ۲۵۶۱ ۰ ۲۵۵۰ , 
۰ و ۲۵۷۰ صورت گرفته است. نسیت تبدیل 
ارزش وحجم براساس الگوی واردات کالاهای صنعتی 
در سال ۲۵۲۲ می‌باشد. در این سال۰ 7171۷۰۰ تن‌مواد 
خام صنعتی به‌ارزش ۱۲۱۸ میلیون ریال به قیمت 
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متوسط ۱۸۲۱ ریال هر کیلو گرم ومشابه آن درهمان 
سال ٩۱۸۱۰۰۰‏ تن کالاحای صنعتی نبائی به ارزش 
۲ میلیون ریال به قیمت ۳۲۷ ریال هر کیلو 
گرم وارد گردید که بدین ترتیب ارزش موادخام‌وارداتی 
تقریبا نصف محصولات صنعتی نپائی بوده است‌ارزش 
محصولات صنعتی نبائی ۲۵۲۲ در تجدیدنظری که 
بعمل آمد باتوجه به نرخح رشد صنعتی سالهای‌اخی رکه 
گاه تا ۲۵ درصد بوده نقط بمیزان ۱۰ درصد افزایش 
داده شد تاقیمت وارداتی مناسبی برای سال ۲۵۴۲۶ 
بدست آید واین درحدود «ر۰؟ ریال هر کیلوگرم بود. 
همچنین فرض گردیده استکه الگو وترکیپ‌محصولات 
صنعتی ومعدنی ساخت ايران با استاندارد کالا مای 
وارداتی تقریبا مطابقت داشته باشد. 


بازدهم - پیش‌بینی برای سال ۲۵۱ : 

ارزش تولید صنعتی برای سال فوق بصورت زیر 
فراهم گردیده است: 

الف - ارزش افزوده بخش صنعت برابر است‌با 
۰ میلیارد ریال (فرض شده است.) 

ب - ارزش افزوده صنعت و معدن (۵۰ درصد) 
بند الف) - ۱۱۱۰ میلیارد یال 

پ - بعلاوه ارزش مواد خام با فرض ارزش مواد 
خام ۵۰ درصدکل ارزش - ۱۱۱۰ میلیارد ریال. 

ت - کل ارزش تولید صنعتی و معدنی به‌قیمتهای 
ابت ۲۵۳4 - ۲۲۲۰ میلیارد ریال . 

ث - ارزش يك کیلو گرم از تولیدات صنعتی و 
معدنی - ۲۵ ریال . 

(بافرض ۸۰ درصد هزینه وارداتی و ایجاد تنوع 
و تغییر الگو در تولید صنعت داخلی) 

ج - کل حجم تولید صنعتی ومعدنی در ۲۵۶۱ 
درحدود 15 میلیون تن. 
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3 - واردات محصولات صنعتی نبائی و مواد خام 
با فرض ۱۰ درصد نرخ رشد سالانه از ۲۵۲۰) < در 
حدود ۱۸ عیلیون تن: 

حجم مواد خام لازم برای تولید داخلی (با فرض 
اینکه حجم مواد خام حداقل ۲۵ درصد بیشتر از حجم 
محصولات نبائی باشد < حدود ۸۰ میلیون تن . 

خ - کل‌وزن موادخام صنعتی ومحصولات نمانی 
(ح +ج جج) << درحدود ۱۲ میلیون تن 

د - ظرفیت انبارهای عمومی مورد نیاز (با فرض 
برخورداری ازکارآمدترین مدیریت که حداقل ۲ ماه 
نبازهای تولید مواد خام ومواد نبائی وبازار را تامين 
تماید) - ۱۷ میلیون تن بدین ترتیب تا آخر سال 
۱ در حدود ۲۰-۲۵ میلیون تن‌ظرفیت برای‌انبار- 
عای عمومی جپت انبار کردن کالاهای صنعتی ومعدنی 
مورد نیاز خواحد بود بعلاوه همانطور که قبلا ذکر شد 
در حدود ۸ میلیون تن ظرفیت نیز برای محصولات 
کشاورزی و مواد غذاثی ضروری خواهد بود بنابراین 
کلا ۳۵ تا ۰؟ میلیون تن ظرفیت در مورد انبارهای 
عمومی تاآخر برنامه‌عمرانی ششم کشور لازم‌خواهدبود. 


دوازدهم - پیش‌بینی برای سالیای ۲۵۵۰ ۰ ۲۵۹۰ 
و ۲۵۷۰ : 

روش عشابپی که در فوق مورد بحث قراد گرفت 
برای سالبپای ۲۵۵۰ ۰ ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ نیز اعمالگردید 
البته تعدیلبائی با توجه به‌بپیود ومدرنیزهشدن‌ت رکیب 
و الگوی تولید بعمل آمد که متعاقب آن ارزش متوسط 
يك کیلو تولید صنعتی در سال ۲۵۵۰ به 40 ریال و 
۰ ریال برای سال ۲۵۹۰ و بالاخره ۵۵ ریال‌برای 
سال ۲۹۷۰ به‌قیمتیای ثابت سال ۲۵۳۶ افزایش داده 
شد. ضمنا در نظر گرفته شد که برای کاهش سبم 
حزینه مواد خام درکل ارزش تولید و در نتیجه سم 


۱۸۹ 
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عزینه موادخام‌در کل ارزش تولید پرای سال ۰۲۵۰ 
۰ درصد و برای ۲۵۷۰ ۰ 5۵ درصد فرض. گردید. 
اعمال روش فوق‌الذکر برای پیش‌بینی ارزش تولید 
صنعتی ‏ برآوردهای ظرفیت انبارهای عمومی را برای 
سالپای‌مورد بحث بترتیب زیر فراهم می‌سازد: 

سبال 

۱۳۵9۰ ۵۰-۵ میلیون تن 

۰ 1۵20۰ میلیون تن 

۳9۷۰ ۸9-۰ میلیون تن 

بدین ترئیب ظرفیت انباری مورد نیاز (بانضمام 
«حصولات کشاورزی و صنعتی) را می‌توان بنحو زیر 
توجبه و برآورد نمود: 

تاسیس وابجاد انبارهای‌مختص محصولات کشاورزی 
کمتر فساد,ذیر (در مورد مخصولات کشاورزی فسادت 
بذیر قبلا تسوضیح داده شده است) که در سال 
۸-۷ میلیون تسین و در سال ۰۲۵۵۰ ۲۵۱۰ و 
۰ بتر تیب ۱۰۰٩‏ و ۱۱ میلیون تن پیش‌بیتی 
گردیده. و نماشگر آنست که در سال‌های فوق نیاز 
به انبارهای عمومی به ۵ تا 1 برابر سال ۲۵۳۱ خواهد 
رسید و این نیازها بایستی با هدایت ,بخش,عمومی .و 
حتیالامکان با نشویق بخش خصوصی تامین گرددبرای 
مخصولات کشاورزی کمتر فسادپذیر نیز دولت نقش 
عمده‌ای دارد و ناید با صلاحدید و اعطای وام توسظ 
بانکپای تخصصی کشاورزی از قبیل بانك توسعه 
کشاورزی و بانك تعاون کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی 
این نبازها تامین گردد تا کمبودی از این لحاظ در آتیه 
کشور بوجود نیاید. از لحاظ سایر نیازهای توزیعی: 
برآوردهایمذکور درفوق عمدا محدود بسردخانه‌ها » 
انبارهای اختصاصی و انبارهای عمومی برای محصولات 
کشاورزی و صنعتی گردید. بدیبی است نیاز بسرمایه- 
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گذازی برای ببود سیستم توزیع کشور منحصر به 
اقلام فوق. نخواهد بود. به عنوان متال برای تسوذیع 
صحیح گوشت شت قرمز از سردخانه به نقاط فنروش» 
کامیو نپای مجبز بسردخانه که با ظرفیت ه تن بقیمت 
حدود هزعدد. 4 میلیون ریال است نیاز خواهد بود. 
لیکن برآورد صحیح و قابل اعتماد تعداد کامیونب‌ای 
مذکور بسادگی میسر نیست چون تا حد زیادی‌بستگی 
به استقرار کشتارگاه دد نزدیکی مراکز دامپرودی 
ابران (مانند آذربایجان؛ لرستان» فارس؛ مغان بختیاری 
و شب رکرد.::۰) از یکطرف و فاصله در نظر گرفته شده 
برای فروشکاههای مواد پروتئینی از کشتا رگاهپا از 
طرف دیگر و تعداد واحدهای فروشنده دارد. همچنین 
اگر قرارشود میدان‌ها و دپوهای روز تاسیس گردند و 
برخی خطوط فرسوده داه‌آهن به منظور جلوگیری از 
بروز اشکال در توزیع مرتب و منظم کالاها تجدید شوند 
نیاز بسرمایهگذاریبای بیشترخواعدبود. مضافا براینکه 
اگر آنطور که ما توصیه میکنیم فروشگاهمای بزرگ و 
سوبرمار کتبا دی تیه زد تشوبق بیشتری قسرار 
کیرند نیاز بسرمایه گذاری مشترك در امیش 
مز‌پور نیز باید برنیازهای مادی سوق افزوده شود 
دامته جنین نیازها بحدی وسیع است که بواقع نمی‌توان 
تمامی آنپا را برشمرد و لذا باید برآوردهای سرمایه- 
گذاری فوق را در حد مینیموم و فقط بصورت «حد 
بائین» محدوده سرمایه گذاری ءورد نیاز پذیرفت. 
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قسمت سوم ازسلسله مقالات درباره: 
اندیشه‌های سیاسی از کبن‌ترین متون تاکنون 
بندارها ی‌سیا سی 


درایران کپن دودمانی. زرتشت پندارهای‌سیاسی 
را به‌روزگار باستان شکل داد واین شکل چنان بودکه 
براندیشه‌های متفکرال عصر ویونان زمانبای بعد اثر 
ناد . 

افلاطون زمانی که اتوپیای خویش را تصویر می- 
کند وکتاب «دولت مشترلالمنانم» (ریپابليك - که به 
غلط جمپوریت ترجمه کرده‌اند) خودرا می‌و بسنداشاره 
می‌کن که از اندیشه‌های زرتشت برای ساختن پندار 
«دولت بپشتی» خود ببره گرفته است. جالب توجه 
است که افلاطون می‌گوید زرتشت و شاگردان وی 
ششبزار سال پیش از او زندگی می‌کرده‌اند. 

به‌مرحال. یونان کین مبید پیدایش اندیشه‌های 
سیاسی شد که بصورت کم وبیش مشابپی تا زمان ما 
تعقیب شده است ومورد بررسی قرار داشته ودارد. 

بیش‌از آن‌که به‌معرفی دو اثر بزرك اندیشه‌های 
سیاسی ونان باستان پرداخته شود. مناسب است 
حایگاهی که در آن این اندیشه‌های سیاسی متجلی شده 
است؛ معرفی شود - زیرا بنا براصل رابطه‌ی متقابل 
جایعه‌ها وافراد بریکدیگر درحالت پویائی» اندیشه‌های 
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افراد» زیر اثرشرایط‌جایگاهی (زمانی - مکانی) قرار 
داردء همانگونه که اندیشه‌های افراد برشرایط‌جایگاهی 
موثر می‌افتد. 


توپليتيك یونانستان : 

مردمان آریائی که از شمال شبه جزیره بالکان در 
سییده دمان تادیخ به یونانستان کوچیدند» همانند 
همخوان ایرانی خود تیره‌عائی بودند مرکب ازدودمان 
ماکه با اسب و ارابه و داسبای خود حرکت میکردند 
ودر حرکت دام یکه قرن‌ها در دشت‌های شمالی ادامه 
یافته بود جنگاوری و قاپلیت بدنی بسیار نصیب‌ایشان 
شده بود. آنبا وقتی به‌یونانستان رسیدند, آن‌سرزمین 
زیر فرمان ومیبن مردمان شرق قدیم بودکه مدنیتی 
آميخته از مدئیت مصسری, فینیقی و خطی (میتیت) 
داشتند و خدایان ایشا مشتق‌مائی از گوساله‌ی 
سامری» یا خدای بعل» می‌بود» یونانیان اين مردمان‌دا 
که‌از روت وآسایش نسبتا زیادی پرخوردار بودند و 
همین آسایش آنان را تن‌آسان وسست کرده بود» به 
آسانی زیر فرمان خود درآوردند - جمعی راکشتند و 
جمم بسیارتری را برده ساختند. دربرخورد این‌د وگونه 
مردم بود که یونانیان شبرنشینی و کشاورزی دا 
آموختند. 

نگاهی به نقشه جغرافی دوشن م یکندکه‌یو نانستان 
منطقه‌ای بسته است - باکوهبای بالکان از شمال 
(در بلغارستان امروز) و از دریای اژه و مدیترانه‌ی 
خاوری و دمانه‌ی خلیج آدرياتيك در سه سوی خاوری 
وجنوبی وباختری. در این منطقه‌ی بسته جزیره‌ها و 
جزیره‌وارهای بسیار وجود دارد و توده خاك اصلی‌آن 
به‌صفحه‌ی شطرنج نامنظمی می‌ماندکه کوصبای متوازی 
و متقاطر شمالی جنوبی» وخاوری باختری, چندگوشی- 
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عای درونی آن راپدید آورده است - بادشت‌های کوچك 
محدود برای چرای داسبا وبرای کشاورزی, باجنگل‌مای 
تنکی در دامنه‌های کوهپا. 

تیره‌های یونانی دراین چندگوشی‌ها پراکنده‌شدند 
و هر تیره یکی یاچندتا از چند گوشی‌ها را به اشفال 
خود درآورد. 

بزرگترین تیره‌های یونانی اسپارتی‌ها بودند که 
جزیره‌وار پلوپونز لاسه‌دمون) را اشغال کردندومردم 
آنجا را زیر عنوان «هلوت» برده خویش ساختند. 


کرداد واندیشه‌های بوثانی : 

این مردم زیر آسمانی‌کمابر و آبی در دشت‌های 
سبزی که با کوهبای سنگی نیمه سبز احاطه شده‌بود 
ودریاهای سبز پیرامو نشان بود» مردمانی دوستدار 
زیبائی‌های طبیعت شدند و توفان و تندباد دریائی و 
رکبارهای کوهستانی را چشیدند وغرش و سوزش 
آذرخش و تندر را تا اعماق جان احساس کردند . از 
خدایان پیشین آن‌سرزمین که بصورت پیکره‌های‌سنگی 
پا در تجسم کاو وگاومیش و قوج بودند. ترکیبی با 
خدایان آسمانی نژاد شمالی - مانند خورشید و ماه و 
ستارگان منظومه شمسی و تندر وآذرخش و تندباد و 
آتش وکوه ودریا و رود - ساختند. 

در دستگاه الوهیت ایشان» جبانی محصور درمیان 
اقیانوس وجود داردکه‌زیرآن جبان‌مردگان و نشست‌گاه 
فرمانروائی «وولکان» خداوند آتشفشان دوزخ» قراد 
دارد. در بلندیبای کوهستانی آن‌جپان که مس به‌آسمان 
می‌کشد .. «اورانوس». خداوند بی‌بایانی‌و «کرو نوس» 
خداو ند زمان (تقلید از «زروان» خداوند زمان نزد 
ایرانیان بیش از زرتشت) گروهی از خدایان را بکاد 
جبان و زندگانی گماشته است. 
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خدایان بونانی هريك نمونه کامل انسانی هستند 
باصفت‌های ویژه خودشان. «باکوس» خداو ندمیخوارگی 
نمونه شرابخوارترین و بدمست‌ترین مردمانی‌است که 
بتوان تصور کرد. دیگر خدایان یونانی نیز هر يك 
کبال مطلوبی هستند در صفت خودشان. 

درست به‌همین دلیل پیکرتراشان و تندیس‌سازان 
بونانی این خدایان گوناگون دا در نمونه‌های انسانی 
نبایش می‌دهند که هريك برحسب صفت برجستگی 
ویژه دارد ۰ این بندار خدایان بصورت کمال مطلوب 
در جپان‌شناسی یونانی موثر افتاده است - چنانکه 
سرحشمه. «مثا لگرانی» ایده‌آلیسم ) افلاطون در آن 
است. . 

از نظر ساختمان سیاسی - اجتماعی دولت‌شسبرهای 
پونانی دارای الکوهای گوناگون حکومتی بوده‌اند. 

در برخی دولت‌شبرها فرمانروائی ازآن‌پادشاهانی 
بود که جانشین شپربا نوان دوران مادرسالاری شده 
بودند «اثر دوران مادرسالاری در پونان کپن بصورت 
خدابان مادینه برای شسبرها ماندگار بود - مانند «آتنه» 
مادر بانوی‌شب رآتن ‏ وخدای‌خردمندی وسیاست‌پیشگی). 
این بادشاهان عمراه باهیئت‌حاکمه‌ای مر کپاز رو تمندان 
و خاندانبای بزرگ و رشه‌دار. جامعه زا اداره می- 
کردند که ارسطو حکومتشان را . « اریست وکراسی » 
(اشر اف‌سالاری) می‌خواند. 

در بعضی دولت شپرها؛ حکومت از آن دسته‌بندی 
شباری اندك از متنفذان محلی‌بودکه آن راحکومت چند 
نفری (بلوت و کراسی) می‌نامیدند. 

نوع دیگر حکومت دولت‌شر» حکومتی بود که دد 
آن بدران خانوا اده‌های آزاد (بردگان در یونان باستان 
انسان شناخته نمی‌شدند و از حقوق انسانی محروم 
بودند) با حق رای برابر» متصدیان امور سیاسی و 





9ات۰ پلهانهای سیامتی 


اجتماعی و نظامی را برمیگزیدند و قانون‌های حاکم‌بر 
جامعه را تصویب می‌کردند يا تغییر می‌دادند . این 
حکومت «مردم‌سالاری». (دم و کراسی) نام داشت . 

شکل دیگری از حکومت دولت‌شر فرمانرواشی 
افراد نیرومندی بودکه بیاری گروندگان خود: دولت‌شیر 
را به‌زود تصرف می‌کردند و ایشان دا «تیران» (جبار- 
فرمانروای خودکامه) نام داده و نظام حکومتی آنان دا 
«تیرانی» عنوان داده بودند. 

از نظرنظام اجتماعی» جامعه‌یونانی درهردولت‌شپر» 
اصولا یك جامعه ولنگار بود - تنبا نزد اسپارتی‌ها 
اتضیاط شدید اجتماعی وجود داشت ۰ اسپارت 
را دو بادشاه بود که به نوبت امور لشکری و 
کشوری را اداره می‌کردند وفرمانروائی جامعه را يك 
اریست وکراسی بر عبده داشت که بصورت يك مجمع 
عمومی متشکل بود و تصمیم می‌گرفت. مردم اسپارت 
رسوای زنان که درهمه یونانستان تابع مرد بودند ودر 
کار اجتماع دخالتی نداشتند ودر نوعی حرم‌سرا بسر 
می‌برددند - سقراط نامی همسر خویش را به دوستان 
خود اجاره می‌داد) » از هفت سالگی تا شانزده سالگی 
«به‌روایتی تاجبارده‌سالگی) باید در اردوگاهپا » زیر 
آموزش جنگی سختی قرار می‌گرفتند و بيك ماشین 
جنگی تبدیل می‌شدند, تابتوانند شمار بسیار بردگان 
اسیارت را که «علوت» نام داده بودند وچون‌جانوران 
در آغل نگه می‌داشتند. اداره کنند و رام‌نگپدارند . 
پس ازرسیدن این افراد به‌سن بلوغ وپایان آموزش 
جنگی. هر مرد اسپارتی باید تا ۲۰ سالکی سپاهیگری 
می‌کرد . در مدت سپاهیگری و در مدت آموزش جنگی 
مردان اسپارتی در خوابگاهبا می خسبیدند و در 
خورندگاه‌های عمومی خوراك می‌خوردند و جامه‌پشمین 
تازکی را به زمستان و تابستان می‌پوشیدند ودرصحرا 
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وکوه. بی‌بالش وزیرانداز و روانداز می‌آرامیدند و از 
عرتجمل پرهیز می‌کردند «قناعت و بردباری ودلاودی 
وفداکاری و دژدی» صفت‌های شایسته‌ای بود که هر 
اسپارتی می‌بایدبه زیور آن آراسته باشد). باینسان 
مردان اسپارتی تا ۲۰ سالگی مالك چیزی نبودند و 
جون ابزادی در خدمت دولت قرار داشتند . میان‌آنان 
وبردگان (ملوت‌ها» نظمی وجود داشت و تقسیم کاری- 
جوانان اسبارتی نگپبان بودند و تازیانه کش وهلوت‌ها 
چون دام‌عاباید زیر نظر سپاهیان بارکشی کنند . 
کشاورزی کنند. دام‌ها را به‌چرا برند» پارو بزنند و 
سنگبای کان رابیرون کشند. 

این نظام اجتماعی ازدیرباز مورد توجه‌دولتاندیشان 
قرار گرفته است - چنانکه افلاطون آن داء الگوئی‌برای 
پندار «دولت تام» (اتاتیسم - توتالیتاریانیسم)» ساخته 


ابنت . 

با چنین برداشت‌ها و زمینه‌مای جپان‌شناسی و 
اجتماعی وپنداری‌بو دکه‌فلسفه‌های سیاسی‌دریو نانستان 
بناشد. نکته‌جالب آن‌است‌که «عصر طلائی» یونانستان 
نیم سده پس از لشکرکشی ایرانیان به آن سرزمین 
بد ید آمده است وآن همه ساختمانپای زیبا را که در 
آن» تقلید از الکوی آرامگاه کورش بزرگ و کاخ 
پازا رگاد» دیده می‌شود در دولت‌شیرهای یونانی 
ساخته‌اند. پندارهای سیاسی یونان باستان نیز همه 
درآن عصر طلائی و درپی‌آن رخ نموده است. 

دراینجا دو مجموعه بزرگ پندار سیاسی - یعنی 
«دولت مشترلالمنافع» از افلاطون و «سیاست» از 
ارسطو - معرقی می‌شود و ناگزیر در معرفی حريك‌به 
جپان‌شناسی آن فرزانگان نیز اشاره خواهد رفت. 
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دولت مشترل‌المنافع افلاطون : 

افلاطون از شاهزادگان آتنی‌بودکه شاکردی‌سقراط 
می‌کرد وآنجه از سقراط می‌دانيم ازکتاببای افلاطون 
است. آن فرزانه روزگار باستان کتابپای خود را به 
گونه گفتگوهای چندنفری استاد وشاگردان تدوین کرده 
اس تکه آن کتاببا را «دبالوگ» (مناظره و مباحثه و 
گفتگوی متقابل) می‌نامند. 

از شگفتی‌های روزگار آن‌که. فرزانگان چین‌باستان 
- همجون «کنفوسیوس» - نیز رساله‌های خود را به 
همین گونه تدوین کرده‌اند - شاید هر دو گروه یونانی 
وجینی سرمشقی داشته‌اند از «ایران‌ویج» باستان یکه 
میپن مشترك مندیان و ایرانیان بوده است . ما در 
نوشته‌های فرزانگان عندوستان کین نیز همینگونه 
نوشته را می‌يابیم که نمونه آن «کلیله و دمنه» است. 

باری. افلاطون جبان‌شناسی خود را از کیش 
یونانستان و دولت شناسی خود را از اسپارت آن 
روزگار تقلید کرده است. 

بگمان افلاطون عر يك‌از پدیده‌های جبان برون 
بازتابی است ازجبان درون - پس‌جبان درون «حقیقت» 
است و جبان برون سایه‌ای از «حقیقت» . 

آنجا که افلاطون غارنشینان خود را تصویر می‌کند 
و «گلجین» (میرفخرالدین گیلانی) آن رایه عبارت : 

« غار تاريك است و کوهستان بلند » 
« ما در آنجا ء دست وپای ما به‌بند » 

بیان می‌کند. سخن از همین پندار است که حقیفت 
بخشیدن به «ذهن» و وهمی ساختن «عین» است. 

این بنیاد «مثال‌گرائی» (ایده‌آلیسم) محسوب میب 
شود. 
جبان مثال (ایده) مطلوب وکمال مطلق است که 
درآن هر جیز در کامل‌ترین صورت (همچون خدایان 
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بونانی) وجود دارد. 
درجبان مثال همه ذمن‌های اندشنده وجود 
داشته‌اند که آن جبان قدیم است نه حادث. در آنجا 
«ذهن» با حقیقت يا «عین‌حقیقی» یکی بوده است. 
نگاهی به‌این پندار نشان می‌دهد. چگونه‌انلاطون 
از «وحدت وجوده» و «تتاسخ» که نزد عارفان ایرانی و 
برهین‌ها و مرتاضان هندی مقبول است متاثر بوده 


انیت 
ذمن‌ها سیس از جبان مثال بیرون می‌شوند و 
به‌جبان خیال می‌آیند - چنانکه عطار میکوید : 
«بازی بودم پریدم از عالم دازه 
پس در این جبان مردمان نوزادند و یاد جبان‌مثال 
که حبان کمال است در تاریکی‌های ذهن آنان مدفون. 
آنان باید بتدریج باورزش فکرکه همان «دیالوگ» 
واستدلال است به‌یادهای خودشان ازجبان‌مثال» دیگر 
بار دست پابند. «دانش» همین دستیابی به یادهای 
جپان‌مثال اس تکه جون در ذهن وجود دازد» «حضوری» 
(آمبریودی) است که با«تذکار» (رمی‌نسانس) فرامی‌آید. 
داستان غار جنین است که ما مردم که از جبان‌مثال 
بیزون شده‌ايم (داستان رانده شدن «آدم» دا از بپشت 
به‌یاد آریم) در غاری دست وپابسته روبه دیواد ته 
غار نشسته‌ايم. بیرون غار بارهائی را گروهی بردوش 
می‌برند یابدست میکشند واز برابر آتشی که‌بیرون 
دهانه غاد شراده می‌کشد می‌گذرند. سایه آن بارها 
وآن افراد بردیوار ته‌غار می‌افتد و ماآن سایه‌ها دا می- 
بینیم و می‌پنداريم هرچه در جبان گذرا است؛ همان 
سایه‌ها است - بی‌آن‌که بدانیم حقیقت بیرون غاد 


است 


جبان بیرون. جبان سایه است و جبان مثال آن 
جبان بیرون غار وآن آتش روشن عشق به‌دانش‌است 
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که‌در ذهن مردم از جبان‌مثال برقرار مانده و با شراره 
کشیدن مارابه بازیابی وبازشناسی جبان حقیقت‌دعوت 
بمی کنا : 

در جبان‌شناسی افلاطون هر چیزی «کمال‌مطلق» 
دارد که در جبانمثال سرمدی است. بازشناسی آن 
کمال مطلق به‌مردمان امکان می‌دهد تا در جبان خیال 
(دنیای مادی) بکوشند تا چیزی شبیه آن کمال بنا 
کنند - دستیابی به چنان مدارجی مارا امکان می‌دهدتا 
در جبان بیرون «کمال مطلوب» بوجود آریم. 

«دولت» (دولت‌شبر) خود, مانندهر نمود (فنومن)» 
کمال مطلقی دارد» در جبان مثال که‌آن را افلاطون‌دولت 
مشترلالمنافع (حمپوریت ۲ - رپوبليك) می‌نامد. 

بنابراین «مدینه فاضله» (بپشت آباد - اتوپیا) 

چیزی جز خدای دولت نیست که‌بی‌عیب و نقص است 
وینابر اصل» فرمائروا بر اندیشه یونانی ۰ در آن 
هماهنگی (آرمونی) کامل که تجسم آن «عدالتاجتماعی» 
است استقرار دارد. 

می‌بينيم که «عدالت» در نظر افلاطون - یعنی‌توازن 
وهمسانی در رفتار. در مقایسه با مفبوم امروزی 
«عدالت»» عدالت افلاطونی دا باید «عدالت توزیعی» 
نامید. 

در «دولت مشترالمنافع» تقلید از اسپارت کاملا 
آشکار است . 

پادشاهان فیلسوف فرماندهی جامعه را دارند و 
پیشه‌وران و بازرگانان و کشاورزان ودیوانیان‌چرخبای 
زندگی را میگردانند و سپاهیان از موجودیت و نظم 
وعدالت آن (آرمونی) در برابر هر هجوم دفاع میکنند. 
حرکت‌های سپاعیان و پیشهوران و بازرگانان و 
آشاورزان را مغز اندیشمند جامعه - یعنی پادشاهان 
فبلسوف - تنظیم و هدایت می‌کنند و هیچ کس حق 
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ندارد و نباید از تقسی م کار ی که بر او مقرر داشته‌اند 
سرپیچی کند - بگفته شاعر : 
« هر چیز بجای خویش نیکوست » 

چون انگیزه برهم خوردن عدالت و نظم (آرمونی) 
رشك وکین و آزمندی است و تبعیض و تمایزء در 
«دولت مشترالمنافم» باید همه این انگیزه‌ها ازمیان 
برود. 

معنای این سخن آن‌اس تکه در دولت‌مشترلالمنانع 
نه‌مالکیت باید وحود داشته باشد نه خانواده . 

برای آن‌که همه مردم یکدیگر را دوست بدارندکه 
عشق». ساروج یك‌پارجگی دولت مشترالمنافع شناخته 
شود. باید همه زنان ومردان جامعه با یکدیگر آزادانه 
زندگی کنند تا همه فرزندان آنان» فرزند فرد فرد زنان 
و مردان شناخته شوند و باینسان همه, پدران و مادران 
وفرز ندان و زنان و شوعران یکدیکر باشند. باین‌تر تیب 
دیگر تبعیضی در محبت و تمایزی در رفتار مردم‌جامعه 
نسبت به‌یکدیگر روی نمی‌دهد. 

مالکیت نیز باید ازآن دولت مشترلالمنافع باشد 
تا کسی بیشتر يا کمتر نداشته باشدکه دیگران به‌او 
رشك برندو نسبت به‌او کینه پیدا کنند. 

در «دولت مشترالمنافع» می‌توان اصول زیر دا 
آشکارا دید: 

- فرمان دولت «بادشاهان فیلسوف» باید بی چون 
وجرا اجرا شود. 

- تقسیم کار بنیاد اين جامعه است وهیچ کس 
نمی‌تواند ازآن شانه خالی کند (اثر نظام کاست‌هندی). 

- مالکیت ازآن دولت است و هيچ‌کس مالك هیچ 

خانواده وحود ندارد. 

همه در خوایکاهبای عمومی می‌خسبند و در 
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خورندگاهبای عمومی می‌خورند. 

- کودکان و نوجوانان را جامعه پرورش می‌دهد و 
نگبداری میکند . 

هدف آموزش و پرورش ایجاد تن نیرومند وزیبا 
برای گشایش دریچه‌های انديشه است تا اندیشه‌بتواند 
جمان‌مثال را بازشناسد. 

عدالت در تساوی وتوازن رفتار دولت است با 
شسپرو ندان. 

اما کار مولد در معدن وحمل ونقل کماکان با 
بردگان خواهد بودکه چون دام‌ها در آغل زندگی‌خواهند 
کرد واز حقوق انسانی محروم خواهند بود. 

می‌بينيم که نخستین تصویر «دولت‌تام» (توتالیتی 
از این دولت مشترلالمنافع متجلی می‌شود. بنا بر این 
افلاطون را باید رازدیدگاهی) پدر فاشیسم و کمونیسم 

بی‌مناسبت نیست اشاره شود که در دولت های 
جپانی اسلام و ءسیحیت که هردو کیش‌های مومن یه 
حبان باقی هستند, افلاطون قطب اندیشه نیست - ولی 
قطب اندیشه کمونیستی است که مادی‌گرا و منکرجبان 
باق است ۰ 

دولت مشترل‌المنافع افلاطون رابه سادگی‌می‌توان 
در بیکر انسانی در نظر آورد که سر او پادشاه فرزانه 
است وتن او پیشه‌وران و بازرگانان و کشاورزان و 
دیوانیان و پاهای او بردگان و دست‌هایش سپاهیان 
باشبند. 


اند یش جح 
یشه‌های رستاخیز 
اخیز 
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نموداد دولت مشت 
مشترلالمنافعافلاطون 


محمد رضا عاملی تببرانی 


مبانی آبنده‌نگری در عرصه 
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هرحرکت و نبضت اجتماعی و تاریخی متضمن 
پیامبائی است برای آینده» متضمن نگرشی است برای 
شناخت آینده و عمراه است با مبانی خاصی برای 
آینده‌نگری» حرنپضت خبر از چگونگی آینده میدهد و 
رسالت‌های يك نبضت پراساس آینده‌نگری و مبانی 
دست‌یابی به آینده‌نگری شناخته میشود. رستاخیسز 
ملت ایران نبضت ایران زمين است در این مرحله از 
تاریخ با خود پیام‌های ایران فردا و جبان فردا را دارد - 
رسالت‌های رستاخیز تعبه ایرانیان است در برابر 
فردائی که بسوی آن میروند. «ابران امروز سازنده 
ابران فردا است». 

بحث ما مبانی این آینده‌نگری است. مبانی این 
«ایدآلیسم» ملت ایران » مبانی شناخت آرزوهای ملی 
و آرمانبای ملت ما است. سرجشمه و مبنای این 
آینده‌نگری در حرکت تاریخی ملت ما نپفته است. 
خصائص دذاتی‌که درسرزمین ما ومردم‌میبین وفرهنگ 
ملت ایران است در طی سده‌های بسیار با هم درآميخته 
است. تاثیر هرحادثه گذشته در برخورد با حوادث‌دیگر 
و سرانجام در برخورد با تاثیر کل حیات ملت اثری از 
خود بجای نپاده است و این تاثیرات امروز راساخته! ند 
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و خود حامل فردا و فرداها هستند, کوتاه سخن آنکه 
از سیر متوالی نسللبای فرهنک آشنا و فرهنگ‌ساز 
ایرانی برپبنه ایران زمین يك حرکت عظیم تاریخی 
پدید آمده اس تکه این حرکت برهمه اجزاء خود وازآن 
جمله بروجدان و بینش افراد اثر میگذارد. رسالست 
رستاخیز بازتاب این حرکت تاریخی است بر وجدان 
جمعی ایرانیان که وضع کنونی ملت خود را ادراك 
می‌کنند و پیوند آن را با فردا در می‌یابند و نسیت به 
رویدادهای آینده احساس وظیفه میکنند. مجموعه این 
شناخت و احساس مسئولیت نسبت به وظائف ملی 
است که منشاء و سرجشمه رسالت‌های رستاخیز را 
پدید می‌آورد. 

از حرکت تاریخی متوالی نسلهای فرهن گآشنا و 
فرهنگ‌ساز در پپنه سرزمین نیاکانی یا نیاخاك سخن 
گفتیم که خود تعبیری کامل از موجودیت ملت استء 
علت به تعبیری دیگر يك نظم وجودی يا يك نظم حیاتی 
است مانند عرنظام متکامل دیگر مرکب است از 
مجموعه نظامبائی که به حکم ویژگیبای نبادی خود به 
هم درآمیخته‌اند و نظام کلی‌تر را تحقق بخشیده‌اند. 
از سولی. حقیقت يك نظام از دیدگاهپا و جنبه‌مای 
گوناگون قابل شناختن است؛» آنجه در حقیقت مربوط 
و وابسته يك نظام وجودی باشد بپرصورت که در 
ذهن منتزع شود. حاصل انتزاعی آن نیز خود تجسم 
يك نظام است چونانکه" در نظام وجودی ملت ایران 
حرگاه تنبا از نظر ویژگی‌های جفرافیائی نگریسته 
شود. تاثیرات نبادی جفرافیائی مقوم ضرودت یسك 
وحدت جغرافیالی است و هرگاه تنبا از نظر یکی از 
مظاهر حیات فرهنگی مثلا از نظر انسدیشه‌شناسی 
نگریسته شود اجزاء نبادی فکر ایرانی حکایت از 
موجودیت يك نظام فکری دارد و خود به دلیل وجود 
يك نظام کلی اندیشه ایرانی است که معیادی از این 
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نظام» شناخته و ناشناخته ۰ به عنوان ارزش‌هایانديشه 
ایرانی وجود دارد و این بحث هميشه مطرح است که 
کدام اندیشه یا کدام مظبری از جلوه‌های فرهنگی با 
دوح ایرانی منطبق است و کدام نیست. زیرا معیار و 
ضابطه در هرجا که مطرح شود خود حکایت از سبق 
نظام دارد. 

نگریستن به حیات سیاسی يك ملت» خودنگریستن 
به کل موجودیت ملت است از دریچه‌ای خاص - 
هرملت به موجودیت سیاسی خود, یعنی به اراده حفظ 
موجودیت شکوفائی خود» در شیوه‌مائی که برآمده از 
خصائص ذاتی آن ملت است شکل میدهد و تاریخ 
هرملت عرصه‌ایست که در آن اراده يك ملت در آرزوثی 
که از موجودیت خود و نظام فرمانروائی خود داشته 
است در مراحل گوناگون از قوه به فعل آمده است و 
بعبارت‌دیکر نظامفرمانروائی هرملت‌برخود. جلوه‌ایست 
از کل موجودیت آن ملت و شناخت این نظام در ارتباط 
است با کل نظام موجودیت هرملت. برای ملت ایران» 
نظام سیاسی يا نظام فرمانروائی ملت ایران» بحکم 
تجربه‌های متوالی تاریخی در شکل نظام شاهنشاصی 
قوام و دوام یافته است و از این‌رو از آنجا که برای 
درك رسالت‌های رستاخیز پی بردن به ویژگی‌ص‌ای 
موحودیت نظام حیاتی ملت‌ایران ضرورت‌دارد میتوانیم 
برای درك این ویژگی‌ها به شناخت وظایف و رسالت- 
عای نظام شاهنشاهی که از نظام کلی حیات ملت‌ایران 
جدائی ندارد بلکه جلوه کاملی از آن است بپردازیم. 

رسالتمهای نظام شاهنشاهی ایران» به معتی‌مفاهیمی 
است که به حکم تجربه دیرپای تاریخ ایران زمین با 
واژه شاهنشاهی ايران درآمیخته است. شامنشاصی 
ایران عامل پدید آورنده وحدت» تمامیت و استقلال 
ایران است و ۱- حفظ یگانگی و ۲- تامین ابیت 
استقلال این سرزمین از وظائف و رسالت‌های اصیل 
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اندیشه‌های وستاخیز 
آنست: 

موجودیت ملت ایسران به روح فرهنگ ایرانی 
شناخته میشود حفظ مظاهر این فرهنگ و شکوفا 
ساختن نیرومای‌خلاق آن‌در زمینه‌مای گوناگون رسالت 
دیگری از نظام شاهنشاهی ایران است» سه دیگر آنکه 
شاعتشایایران نه‌وابسته يك‌گروه خاص ونه پیوسته 
جزئی از موجودیت ملت ایران بلکه رونق آن عام است 
و وابستگی آن بکل موجودیت ملت ایران است و از 
اینرو در خانواده ملت‌های جپان هر آنجا که ملت ایران 
باکل موجودیت خود پیامی دارد. پیام‌آور آن شاهنشاه 
است. پیام و سیاستی که از مصدر شاهنشاهی ایران 
اعلام گردد پیامی است تاریخی که باکل موجودیت 
ملت ما در بیوند است. برپایه این سه دسالت کلسی 
یعنی حفظ وحدت و استقلال» پاس فرهنگ ایران 
زمین و اعلام پیام‌های همه انسانی ملت ایران دد میان 
خانواده ملتبای جبان» نظام شاهنشاهی ايران شناخت 
میشود. 

تجلی و تجسم رسالت‌های کلی سه‌گانه. که از آن 
یاد کردیم. عرگاه در ارتباط با ویژگی‌های این زمان در 
نظر گرفته شود از حرکت بالقوه‌ای حکایت میکند که 
در حال به فعلیت آمدن است و انعکاس این حرکت 
تاریخی است که رسالت‌های رستاخیز را مطرح‌میسازد. 

ویژگی‌های زمانی را که پدان اشاره کردیم بدینگوته 
می‌توان باز شناخت که بیاد آوريم حرکت تاریخی‌ملتبا 
از فراز و نشیب‌هائی میگذرد که علل آن را در تاثیر 
نیروهای برونی و ویژگی‌های اجزاء درونی موجودیت 
ملت باید جستجو کرد . بپرحال ملت ايران در دوسده 
گذشته به عللی که در تاریخ باید جست با یکی از 
مراحل سپمکین نشیب تاریخی خود برابر شد ولی 
مقارن انقلاب مشروطیت در این حرکت نقطه عطفی‌بدید 
آمد و به تدریج موجبات سیر ملت ما بسوی فراز 
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پدیدار گشت. با اعلام قانون اساسی نپادهانی پدید 
آمد که می‌توانست جایگاه شکل گرفتن قدرت مردم و 
استقرار حکومت قانون باشد: حرکتی که با انقلاب 
مشروطیت آغاز شده بود با ظبور رضا شاه بزرگ 
و طلوع شاهنشامی پپلوی تکمیل شد و تا سال 
۰ شاهنشاهی که به وقایع شوم سوم شپریود 
آن سال و هجوم بیگانگان انجامید بسیاری از موجبات 
استقرار امنیت و عناصر اولیه پیشرفت و تکامل شکل 
گرفت. در عصر آریامبر شاهنشاه ما پس, از آنکه 
سالپای سخت نخستین پشت سر نباده شد ومصاثبی 
چونان تجزیه آذربایجان و منطقه‌های دیگری‌ازایران با 
پیروزی مر تفع گردید. بااعلام واجرای اصولانقلاب‌ایران 
زمینه‌های مساعد اقتصادی و اجتماعی برای حرکت 
اصیل تاربخی ملت ایران بسوی فراز پدید آمد و این 
حرکت بسوی فراز است که در تاریخ ملت ما به 
رستاخیز تعبیر شده است. به عبادت دبگر دستاخیز 
حرکت جامعه‌ایست که با آشنائی ببویت تاریخی خود 
و آگاهی به موجودیت بالقوه خود در راه تحقق آرمان- 
هایش به پیش میرود. 

اينك حرکت رستاخیز با رسالت حفظ موجودیت؛ 
موجودیت شکوفای ملت ما ادامه دارد و اما حتی بك 
لحظه نیز نباید از این واقعیت غافل ماند که «این 
حرکت» بشرطی قرین کامیابی خواهد بود که از 
تکابوثی گسترده و ژرف در زمینه‌های دفاعی - 
اقتصادی - اجتماعی و سیاسی متناسب با جریان‌های 
تند و خروشان آینده عابه بگیرد» خاصه بدان سبب که 
پیرامون ما را تحریکات و خدعه‌مای استعماری و 
ماجراهای سسپمگین تاریخی فرا گرفته است. 

در زمینه‌ی پاس فرهنگ ایران ژمین که جلوه 
تابتاك دوح ابرانی است مساله آن است که در عصر 
ما نفوذ مظاهر اندیشه ملتبای دیگر بویژه نفوذتفکراتی 
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که با ابزارها و شیوه‌های گونه‌گون استعماری موجیات 
استقرار و گسترش خود را فراعم کرده‌انده بحدی 
است که تتبا با اتکاء به يك انقلاب مستمر براساس 
شناخت مبانی فرهنگ ایران است که قادر خراهیم 
شدبر خوردمثبتی باجپان‌علم» اندیشه ورتکنولوژی)های 
بیشرفته داشته باشیم تا در عين حال که از جنبه‌های 
مثبت این «برخورد» سود می‌بریم مقبور و مغلوب آن 
نشویم. نتیجه آنکه وظیفه داریم مسیر رستاخیزی‌خود 
و تمامی سازندگی‌های خود را برپایه روح فرهنگ 
ابرانی شکل دهیم: 

«باید دانش و تکنولوژی پیشرفته جبان صنعتی 
را به بپترین صورت مورد اقتباس و استفاده قسرار 
دهیم رو البته خود نیز در دسیدن به پایه این جبان 
و سیس در ادامه راه پیشرفت به همراه آن» بکوشیم) 
ولی در همان حال باید از دسوخ عناصر نامتاسب 
تمدن‌های دیگر در جامعه خود و از سرایت آلودگی‌های 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آنبا بدین جامعه جلوگیری 
کنیم. باید «غرب زده» نباشیم ولی این مفبوم دا 
مرادف با «دشمتی با غرب و با هرگونه تجددطلبی‌نیز 

در زمینه رسالت‌های ملت ایران در عرصه‌خانوادة 
ملتسهای جبان وظائفی چونان مبارزه قاطم در داه 
استعمارزدائی با همکاری همه ملتبای استعمار زده 
رویاروی ما قرار گرفته است. 

استقرار صلح در این منطقه از جبان و بسط 
همکاری با ملتبای ستم دیده از استعمار به خاطر 
ببره‌گیری کامل آنپا از منابع طبیعی و انسانی خود 
و کوشش به قصد سوزاندن ریشه‌های فقر و جبل در 
جبان استعمار زده و تلاش برای ایجاد مناسباتسی 
عادلانه میان کشورهای (شمال و جتوب) در شمار 
رسالت‌های شاهنشاهی ایران و در نتیجه در زمره 
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رسالت‌های رستاخیز است. 

بدینسان وظائف خطیر رستاخیز ملت ایران آشکار 
میشود و هرایرانی تکالیف شکرف خود را به ویژه در 
این برهه حساس از تاریخ باز می‌شناسد. 

اينك ملتی با چنین رسالت‌های دشوار و سترگب 
در آستانه تاریخ فردای خود قرار گرفته است - نپایت 
این وظائف یکپارچکی و بسیج همه نیروهای ملی را 
به عنوان يك ضرورت بزرک تاریخی مطرح میسازد- 
بدانسان که هیچ نیروی سازنده و مثبت به‌هیج 
صورت و در هیج مورد از این بسیج بیرون نماند. 
آنپم بدین صورت که نه تنبا سیم خویش را درمقیاس 
عادی بعپده بگیرد. بلکه ایفای این سیم را درگسترد 
ترین و قاطعترین صورت آن متقبل شود...» 

وجود چنین شرطی است که ایجاب میکند همه 
مردم این سرزمین در تار و بود يك حزب فراگیر و 
پولادین متشکل شنوند و سرمایه اين تشکل در قلب 
رستاخیز ملت ایران است. 
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ابهای‌اشتر اك ( ۴شماره) ! ند یشه‌های 
رستاخیز در کشورهای جهان 
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درداخل این کادد چیزی ننویسید 

خو | هشمند است عملغ حق اشتر الثد | به شعب با «املیا بر ان بتحاب 
شماده۰ ۱۴۵ شعبه تخت‌جه‌شید واز یز ورسید آنرا همراه این 
قبض به «ا ند ینه‌های رستاخیز» بفرستید 
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شماره۰ ۱۴۵ شعبه تخت‌جمتیدوار یز ودسید آنر| همراه این 
قمض به «) ند بشه‌هاید -تاخیز» بفر ستید 
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ایاضر 
این‌نشریه هرسه‌ماهیکبار منتشرمیشوه 
از انتشارات: 
حزب رستاخیز ملت ایران 


سال دوم - شماره هفتم 
بیمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی 





مقالاتی که در نشریه آمده نظر و 
دای نویسندگان آنبا است‌ومقالاتی 


که به‌مچله‌میرسد بازپس فرستاده 


نخواهد شد. 





